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صفحە3شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
بــه  را  زنــان  زندگــی  و  بــدن  بــر  کنتــرل  از  شــکل 
دربــاره  شــماره  ایــن  مطلــب  دو  بکشــد.  چالــش 
محیــط  و  زنــان  رابطــه  و  زنــان  علیــه  خشــونت 
زیســت، از زوایــای متفــاوت بــه همیــن نابرابری هــا 

می پردازــند.
آغــاز ســال تحصیلــی نیــز چهــره طبقاتــی آمــوزش 
ــواده ای  ــرای خان ــرده اســت. ب ــران را آشــکار ک در ای
دارد،  قــرار  مســکن  هزینــه  و  تــورم  بــار  زیــر  کــه 
کــودکان  تحصیــل  اولیــه  نیازهــای  تأمیــن  حتــی 
بــه مســئله ای جــدی تبدیــل شــده اســت. آمــوزش 
رایــگان، برابــر، باکیفیــت و ســکولار و حــق تحصیــل 
بــه زبــان مــادری، در برابــر نظــام آموزشــی طبقاتــی و 
ایدئولوژیــک جمهــوری اســلامی، بخشــی از مبــارزه 

بـر اـسـت. عـه ای آزاد و براـ بـرای جامـ ـ
ڕۆژئاوا؛ تجربه ای که نباید فراموش شود

بــرای  نیــز حامــل درســی مهــم  ڕۆژئــاوا  تحــولات 
نیروهــای چــپ و آزادی خــواه منطقه اســت. مردمی 
نیروهــای  وحشــی ترین  از  یکــی  برابــر  در  کــه 
و  ایســتادند  داعــش،  معاصــر،  دوران  ارتجاعــی 
پــس از آن کوشــیدند مناســبات متفاوتــی در اداره 
جامعــه و مشــارکت گســترده زنــان ایجــاد کننــد، 
تــازه ای روبــه رو  نتایــج موازنــه سیاســی  بــا  امــروز 
ترکیــه  آمریــکا، فشــار  شــده اند. تغییــر سیاســت 
در  را  ڕۆژئــاوا  دمشــق،  مرکــزی  دولــت  تقویــت  و 
موقعیتــی قــرار داد کــه اســتقلال سیاســی و نظامــی 
پیشــین خود را از دســت بدهد؛ سرنوشــت جایگاه 
مســتقل یگان هــای زنــان نیــز یکــی از نشــانه های 

اــست. عقب نــشینی  همــین 
قدرت هــای جهانــی و منطقــه ای بــر اســاس منافــع 
بــرای  دیــروز  کــه  نیرویــی  می کننــد.  عمــل  خــود 
شکســت داعــش بــه آن نیــاز داشــتند، بــا تغییــر 
موازنــه قــدرت می توانــد فــردا جایــگاه دیگــری در 
بــار  ڕۆژئــاوا  تجربــه  کنــد.  پیــدا  آنــان  محاســبات 
دیگــر بــر ضــرورت اســتقلال سیاســی، ســازمان یابی 

و اــتکا ــبه ــقدرت ــخود ــمردم تأکــید می کــند.
جنگ؛ مردم می میرند، سرمایه گردش می کند

منطقــه مــا همچنــان زیــر ســایه موشــک، بمبــاران، 
در  دارد.  قــرار  دولت هــا  رقابــت  و  نظامی گــری 
و  کشــته  عــادی  مــردم  و  کارگــران  جنگ هــا، 
نابــود  زیرســاخت ها  و  شــهرها  و  می شــوند  آواره 
می شــوند، در حالــی کــه میلیاردهــا دلار در صنایــع 
پروژه هــای  و  نظامــی  قراردادهــای  تســلیحاتی، 
»انفجــار  مقالــه  درمی آیــد.  گــردش  بــه  بازســازی 
بمب هــای جنگــی و گــردش چرخ هــای ســرمایه!« 
ایــن شــماره رابطــه جنــگ، ســرمایه و منافــع  در 

ـسی می کــند. بررـ زاوــیه  همــین  از  را  اقتــصادی 
قــرار  معنــای  بــه  جنــگ  بــا  مخالفــت  مــا  بــرای 
گرفتــن در کنــار یکــی از دولت هــای درگیــر نیســت. 
ــاع  ــه دف مخالفــت بــا تعــرض خارجــی نمی توانــد ب
ــرای  ــارزه ب ــل شــود و مب از جمهــوری اســلامی تبدی
ســرنگونی جمهــوری اســلامی نیــز نبایــد بــه انتظــار 
کنــد.  پیــدا  تقلیــل  خارجــی  مداخلــه  و  موشــک 

تجربــه مــردم منطقــه بارهــا نشــان داده 

انتشــار ایــن شــماره از فصلنامــه شــورای همــکاری 
نیروهای چپ و کمونیست در کردستان با دوره ای 
همــراه اســت کــه جامعــه ایــران و کردســتان زیــر 
به‌هم پیوســته  بحران هــای  از  مجموعــه ای  فشــار 
قــرار دارد. جنــگ و فضــای نظامــی، فقــر و تــورم، 
ســقوط قــدرت خریــد، بیــکاری و ناامنــی شــغلی، 
بحــران آب و محیــط زیســت، گســترش اعــدام و 
ســرکوب، تبعیــض و خشــونت علیــه زنــان، زندگــی 
میلیون هــا انســان را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. 
در چنیــن شــرایطی، کردســتان همچنــان یکــی از 
ــراض، مقاومــت و کشــمکش  کانون هــای مهــم اعت

یـران باـقـی ماـنـده اـسـت. سیاـسـی در اـ
جمهــوری اســلامی نزدیــک بــه پنــج دهــه اســت 
کــه بــا مســئله کردســتان عمدتــاًً از دریچــه امنیتــی 
برخــورد کــرده اســت. از فرمــان جهــاد و لشکرکشــی 
ســال ۱۳۵۸ تــا اعــدام، زنــدان، ســرکوب اعتراضــات، 
نیروهــای  گســترده  حضــور  و  کولبــران  کشــتار 
ــر  نظامــی و امنیتــی، سیاســت حکومــت همــواره ب
مهــار جامعــه ای اســتوار بــوده کــه بارهــا در برابــر 

اــستبداد، تبـعـیض و نابراــبری ایــستاده اــست.
زنــدان  و  تفنــگ  همیشــه  حکومــت  ابــزار  امــا 
نبــوده اســت. جمهــوری اســلامی در کنــار ســرکوب 
مســتقیم، بارهــا کوشــیده بخشــی از نیــروی محلــی 
معتــرض  جامعــه  علیــه  و  بگیــرد  خدمــت  بــه  را 
کردســتان بــه کار گیــرد. احیــای عنــوان »پیشــمرگ 
مســلمان« در ماه هــای اخیــر را نیــز بایــد در همیــن 

ـچوب دــید. چارـ
نیســت.  تــازه  کردســتان  مــردم  بــرای  نــام  ایــن 
احمــد  انقــلاب،  از  پــس  ســال های  نخســتین  در 
مفتــی زاده در تقابــل بــا نیروهای چپ و کمونیســت 
بــه  افتخــار  بــا  کردســتان،  انقلابــی  جنبــش  و 
خمینــی قــول داد نیــروی مســلح محلــی بــا عنــوان 
»پیشــمرگ مســلمان« ســازمان دهــد. بازگردانــدن 
همیــن عنــوان پــس از بیــش از چهــار دهــه، یــادآور 
اســلام سیاســی  کــه می کوشــد  اســت  سیاســتی 
ــی  ــه و انقلاب ــر ســنت چــپ، آزادی خواهان را در براب
جامعــه کردســتان قــرار دهــد و بخشــی از مــردم را 
علیــه بخــش دیگــر مســلح کنــد. مــردم کردســتان 
بــا  را  نیروهایــی  امــا طــی دهه هــا تجربــه چنیــن 
نیــروی  »جــاش«؛  شــناخته اند:  دیگــری  عنــوان 
محلــی ای کــه در خدمــت ســرکوب مــردم خــود قــرار 

می گــیرد.
حکومــت  سیاســت  از  دیگــری  شــکل  هم زمــان، 
در  اداری  دســتگاه  تبلیغاتــی  نمایش هــای  در  را 
شــهرهای  بــه  اســتاندار  می بینیــم.  کردســتان 
مختلــف مــی رود، لبــاس محلــی می پوشــد، کنــار 
مــردم می نشــیند و می کوشــد تصویــری »مردمــی« 
از خــود ارائــه دهــد. امــا مســئله مــردم کردســتان 

نیســت.  مســئولان  بــا  یــادگاری  عکــس  کمبــود 
مردمــی کــه بیــکاری، گرانــی، فقــر، کولبــری، اعــدام، 
کرده انــد،  تجربــه  را  امنیتــی  فضــای  و  تبعیــض 
کارنامــه نزدیــک بــه پنــج دهــه جمهــوری اســلامی را 

نمی‌کنــند. فراــموش  نمایش هاــیی  چنــین  ــبا 
فشــار اقتصــادی نیــز زندگــی کارگران و زحمتکشــان 
در  عــددی  فقــط  تــورم  اســت.  فرســوده  را 
گزارش هــای اقتصــادی نیســت؛ کوچک تــر شــدن 
ســفره، عقب افتــادن درمــان، دشــوارتر شــدن تأمیــن 
مســکن، افزایــش ســاعات کار و از دســت رفتــن 
امــکان ســاختن آینــده اســت. مقالــه »کارگــران در 
موج هــای تورمــی؛ از فرســایش معیشــت تــا قــدرت 
جمعــی« در همیــن شــماره از زاویــه زندگــی روزمــره 

ـگران ــبه اــین واقـعـیت میــپردازد. کارـ
معلمــان،  بازنشســتگان،  کارگــران،  اعتراضــات 
زنــان و دیگــر بخش هــای جامعــه نیــز در چنیــن 
بســتری ادامــه یافتــه اســت. مســئله بــرای نیروهــای 
کمونیســت صرفــاًً شــمار اعتراض هــا نیســت، بلکــه 
بــه  گســترده  نارضایتــی  ایــن  تبدیــل  چگونگــی 
قــدرت اجتماعــی ســازمان یافته اســت. هــر شــکل 
اعتصــاب  نــام  آنکــه  دلیــل  بــه  اعتراضــی صرفــاًً 
را  قــوا  تــوازن  الزامــاًً  دارد،  خــود  بــر  اعتــراض  یــا 
بــه ســود مــردم تغییــر نمی دهــد. شــکل مبــارزه 
بــر حکومــت، ظرفیــت  آن  تأثیــر  میــزان  بــا  بایــد 
دوش  بــر  کــه  هزینــه ای  و  مــردم  ســازمان دهی 
کارگــران و زحمتکشــان می گــذارد ســنجیده شــود. 
تکــرار یــک تاکتیــک، جــای ســازمان یابی پایــدار در 

نمی گــیرد. را  زندــگی  و  کار  محــیط 
چهارمیــن ســالگرد خیــزش ژینــا نیــز اهمیــت همین 
از  پــس  کــه  خیزشــی  کــرد.  یــادآوری  را  مســئله 
قتــل حکومتــی ژینــا امینــی از ســقز شــعله ور شــد، 
آزادی زن، مقابلــه بــا اســتبداد و خواســت تغییــر 
بنیــادی را در مقیاســی سراســری بــه میــدان آورد. 
مقاومــت روزمــره زنــان، مبــارزات کارگــری، اعتــراض 
و  دادخواهــی  جنبــش  معلمــان،  و  بازنشســتگان 
مخالفــت بــا اعــدام نشــان می دهنــد تضادهایــی 
بــه وجــود آوردنــد همچنــان  کــه خیــزش ۱۴۰۱ را 

ـجا هــستند. پابرـ
در ماه هــای اخیــر افزایــش خشــونت و قتــل زنــان 
در کردســتان نیــز بــار دیگــر مســئله ای جــدی را 
نمی تــوان در  اســت.  قــرار داده  برابــر جامعــه  در 
اســلامی  جمهــوری  ســرکوب  و  زن ســتیزی  برابــر 
ایســتاد، امــا خشــونتی را کــه در خانــه، خانــواده و 
جامعــه علیــه زنــان اعمــال می شــود بــه »مســئله 
خصوصــی« یــا »اختــلاف خانوادگــی« تقلیــل داد. 
مبــارزه بــرای رهایــی زن بایــد هم زمــان قوانیــن و 
ســرکوب زن ســتیز دولتــی، مناســبات مردســالارانه، 
هــر  و  اقتصــادی  وابســتگی  خانگــی،  خشــونت 

کردستان در بطن بحران، جنگ و مبارزە برای رهایی
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کارگران در موج های تورمی، از فرسایش معیشت تا قدرت جمعی

مداخلــه  و  بمبــاران  بــا  آزادی  کــه  اســت 
نمی‌آــید. دــست  ــبه  ـجی  خارـ قدرتــهای 

یــادآور  نیــز  کارگــری  جنبــش  تاریخــی  تجربــه 
تناقضــی اســت کــه همچنــان پابرجاســت: کســانی 
از  خــود  می کننــد،  تولیــد  را  جامعــه  ثــروت  کــه 
چارلــز  ارنســت  معرفــی  محروم انــد.  آن  حاصــل 
جونز و »ســرود فرودســتان« در این شــماره، همین 
ــد؛ کارگــر  ــان می کن ــان دیگــری بی ــه زب واقعیــت را ب
خانــه می ســازد امــا تــوان خریــد خانــه نــدارد، غــذا 
تولیــد و جابه جــا می کنــد امــا ســفره اش کوچک تــر 
می شــود و جامعــه را ســرپا نگــه مــی دارد امــا قــدرت 

تصمیم گــیری درــباره آن را در اختــیار ــندارد.
از کردســتان تــا دیگــر نقــاط ایــران، مســئله اساســی 
کارگــران،  اعتراض هــای  چگونــه  کــه  اســت  ایــن 
و  دانشــجویان  معلمــان،  بازنشســتگان،  زنــان، 
مــردم محــروم بــه نیرویــی متشــکل تبدیــل شــوند. 
شــوراها، مجامــع عمومــی، تشــکل های مســتقل 
کارگــری و زنــان، ســازمان یابی در محیط هــای کار 
می تواننــد  همبســتگی  شــبکه های  و  محــلات  و 
بــه قدرتــی اجتماعــی و  اعتراض هــای پراکنــده را 

پاــیدار تبدــیل کنــند.
و  چــپ  نیروهــای  همــکاری  شــورای  فصلنامــه 
از  بخشــی  بایــد  نیــز  کردســتان  در  کمونیســت 
همیــن تــلاش باشــد؛ فضایــی بــرای بحــث، نقــد، 
تبــادل تجربــه و روشــن تر کــردن مســائل و راه هــای 
نیروهــای  و  اجتماعــی  جنبش هــای  روی  پیــش 
ایــن شــماره، از کار  چــپ و کمونیســت. مطالــب 
و تــورم تــا خشــونت علیــه زنــان، محیــط زیســت، 
آمــوزش، جنــگ و تجربــه جنبــش کارگــری، بــا وجــود 
ــه یکدیگــر  تفــاوت موضوعاتشــان در یــک نقطــه ب
تبعیــض  اســتثمار،  بــر  کــه  می رســند: جامعــه ای 
را  خــود  بحران هــای  اســت،  شــده  بنــا  ســلطه  و 
زحمتکــش  مــردم  و  کارگــران  دوش  بــر  پیوســته 

می‌اــندازد.
نیروهــای  همــکاری  شــورای  ســالانه  کنفرانــس 
چــپ و کمونیســت در کردســتان در نیمــه نوامبــر 
امســال در اســتکهلم نیــز فرصتــی بــرای بررســی 
تحــولات ایــران و کردســتان، موقعیــت جنبش هــای 
اجتماعــی و طبقاتــی و، مهم تــر از همــه، وظایــف 

در شــرایط  و کمونیســت  نیروهــای چــپ  عملــی 
کنوــنی اــست.

مداخلــه  و  جنــگ  اســلامی،  جمهــوری  برابــر  در 
دولت های خارجی، اســلام سیاســی، ناسیونالیســم 
بــه  را  مــردم  می خواهنــد  کــه  نیروهایــی  همــه  و 
کننــد،  تبدیــل  قــدرت  پروژه هــای  سیاهی لشــکر 
ــو مــا روشــن اســت: ســازمان یابی مســتقل  آلترناتی
بی قیدوشــرط  برابــری  و  آزادی  مــردم،  و  کارگــران 
ــان، رفــع ســتم و تبعیــض، همبســتگی طبقاتــی  زن
و دخالــت مســتقیم مــردم در تعییــن سرنوشــت 

سیاــسی و اجتماــعی ــخود.
هیــچ قــدرت خارجــی قــرار نیســت آزادی را بــرای 
مــردم ایــران و کردســتان بــه ارمغــان بیــاورد و هیــچ 
جناحــی از جمهــوری اســلامی قــادر بــه پاســخ گویی 
بــه مطالباتــی نیســت کــه موجودیــت همیــن نظــام 

آنـهـا را ـسـرکوب ـکـرده اـسـت.

و  چــپ  نیروهــای  همــکاری  شــورای  فصلنامــه 
کردســتان در  کمونیســت 

پاییز ۱۴۰۵

ســخن  درصدهــا  بــا  رســمی  گزارش هــای  در  تــورم 
ــالا مــی رود،  می گویــد: شــاخص قیمــت مصرف کننــده ب
قــدرت خریــد ســقوط  و  پــول کاهــش می یابــد  ارزش 
ســپری  درصدهــا  بــا  کارگــر  زندگــی  امــا  می کنــد. 
نمی شــود. بــرای کارگــری کــه مــزدش پیــش از پایــان مــاه 
تمــام می شــود، تــورم یعنــی اجــاره ای کــه هــر مــاه ســهم 
بیشــتری از درآمــد را می بلعــد؛ غذایــی کــه آرام آرام از 
ســفره حــذف می شــود؛ درمانــی کــه بــه مــاه بعــد موکــول 
می شــود؛ اضافــه کاری ای کــه دیگــر انتخــاب نیســت؛ و 
اضطرابــی کــه بــا هــر قبــض و هــر پایــان مــاه دوبــاره بــه 

بازمیــگردد. خاــنه 
آمارهــا، بــا همــه خشکی شــان، تنهــا گوشــه ای از ایــن 
واقعیــت را نشــان می دهنــد. حداقــل مــزد پایــه ماهانــه 
کارگــران بــرای ســال ۱۴۰۵ حــدود ۱۶٫۶ میلیــون تومــان 
تعییــن شــد. امــا تنهــا چنــد مــاه بعــد، در مــرداد ۱۴۰۵، 
بــه  آشــامیدنی‌ها  و  خوراکی هــا  نقطه به نقطــه  تــورم 
ــاًً  ــن اعــداد صرف ــان ای ــه می ۱۲۷٫۵ درصــد رســید. فاصل
و  مــزد  میــان  فاصلــه  نیســت؛  آمــاری  اختــلاف  یــک 

قیــمت، مــیان درآــمد و اــمکان زندــگی اــست.
چــه  می شــود:  آغــاز  همین جــا  از  اساســی  پرســش 
کســی هزینــه تــورم را می پــردازد و چــه کســی قــدرت 
دارد ایــن هزینــه را بــه دیگــری منتقــل کنــد؟ مالــک 
می توانــد اجــاره را افزایــش دهــد، فروشــنده می توانــد 
قیمــت کالا را تغییــر دهــد و صاحــب ســرمایه می توانــد 
دارایــی خــود را بــه زمیــن، مســکن، ارز یــا دیگــر اشــکال 
ثــروت منتقــل کنــد. امــا کارگــری کــه دارایــی اصلــی اش 
افزایــش  بــا  هم زمــان  نمی توانــد  اوســت،  کار  نیــروی 
قیمــت نــان، مســکن، دارو و انــرژی، قیمــت نیــروی کار 

نـد. یـن کـ ـخـود را تعیـ
پولــی  مســئله‌ای  صرفــاًً  دیگــر  تــورم  نقطــه،  ایــن  در 

نیســت؛ مســئله ای اســت مربــوط بــه قــدرت، مالکیــت 
و توزــیع ــثروت.

ــوان روی کاغــذ افزایــش داد، بی آنکــه  دســتمزد را می ت
زندگــی کارگــر بهتــر شــود. آنچــه تعیین کننــده اســت 
عــدد نوشته شــده روی فیــش حقوقــی نیســت، بلکــه 
مقــدار زندگــی ای اســت کــه بــا آن عــدد می تــوان خریــد. 
اگــر مــزد افزایــش یابــد، امــا هزینــه نیازهــای ضــروری 
پــول  بــا  اســت  ممکــن  کارگــر  بــرود،  بــالا  ســریع تر 
بیشــتری در جیــب، فقیرتــر از گذشــته زندگــی کنــد. این 
همــان فاصلــه میــان دســتمزد اســمی و دســتمزد واقعــی 
اســت. تــورم لازم نیســت حتــی یــک ریــال از عــدد مــزد 
کــم کنــد؛ کافــی اســت قیمــت زندگــی را ســریع تر از آن 

افزاـیـش دـهـد.
حقــوق وارد حســاب می شــود، امــا پیــش از آنکــه بتوانــد 
بــه آمــوزش، تفریــح، پس انــداز یــا ســاختن آینــده تبدیــل 
ایســتاده اند:  آن  انتظــار  در  بقــا  هزینه هــای  شــود، 
در  درمــان.  و  حمل ونقــل  انــرژی،  خــوراک،  مســکن، 
میــان ایــن هزینه هــا، مســکن جایگاهــی تعیین کننــده 
دارد. بــر اســاس نتایــج طــرح هزینــه و درآمــد خانــوار 
مرکــز آمــار ایــران بــرای ســال ۱۴۰۳، ۴۳٫۷ درصــد از 
کل هزینه هــای خانــوار شــهری بــه مســکن، ســوخت 
و روشــنایی اختصــاص داشــته اســت. یعنــی بخــش 
فرصتــی  آنکــه  از  پیــش  خانــواده،  هزینــه  از  بزرگــی 
باقــی بمانــد، صــرف تأمیــن ســرپناه و  انتخــاب  بــرای 

میــشود. آن  ــبا  مرتــبط  هزینهــهای 
در چنیــن وضعیتــی، خانــه دیگــر فقــط ســرپناه نیســت؛ 
بــه منشــأ دائمــی اضطــراب تبدیــل می شــود. اجــاره، 
ــده  ــاره برگردان ــاه دوب ــه هــر م ســاعت شــنی ای اســت ک
تــا خانــه را نگــه دارد و  می شــود. کارگــر کار می کنــد 
خانــه را نگــه مــی دارد تــا فــردا دوبــاره بتوانــد بــرای کار از 

آن بیــرون بــرود. دســتمزد، بــه جــای آنکــه ابــزار ســاختن 
آینــده باشــد، بــه وســیله ای بــرای جــان ســالم بــه در 

ــبردن از اــمروز تبدــیل میــشود.
به‌طــور  را  لحظــه ای  نمی‌توانــد  نمــوداری  هیــچ 
کامــل ثبــت کنــد کــه انســانی در فروشــگاه کالایــی را 
ــاره  ــگاه می کنــد و بی صــدا دوب برمــی دارد، قیمتــش را ن
ســر جایــش می گــذارد. امــا اقتصــاد واقعــی درســت در 

می دــهد. رخ  لحظهــها  همــین 
تحلیــل داده هــای ماهانــه مرکــز آمــار ایــران نیــز ابعــاد 
ایــن فشــار را نشــان می دهــد. در فاصلــه مــه ۲۰۱۷ تــا 
مــه ۲۰۲۶، شــاخص قیمــت برخــی اقــلام اصلــی خوراکی 
چنــد ده برابــر شــده اســت: شــاخص روغــن مایــع بیــش 
از ۷۰ برابــر، مــرغ نزدیــک بــه ۵۷ برابــر، تخم مــرغ بیــش 
از ۵۱ برابــر، گوشــت گوســاله حــدود ۴۶ برابــر و شــیر 

بیــش از ۴۴ براـبـر ـشـده اـسـت.
می دهــد.  شــکل  تغییــر  ســفره  اعــداد،  ایــن  پشــت 
ســپس  مــی آورد،  پاییــن  را  کیفیــت  ابتــدا  خانــواده 
مصــرف  از  کالاهــا  برخــی  می کنــد؛  کــم  را  مقــدار 
روزانــه بــه مصــرف گاه بــه گاه می رونــد و برخــی دیگــر 
می شــود،  کمتــر  پروتئیــن  می شــوند.  ناپدیــد  آرام آرام 
غــذای ارزان تــر جــای غــذای بهتــر را می گیــرد و آنچــه 
زمانــی بخشــی عــادی از زندگــی بــود، بــه کالایــی بــرای 
ــه  ــل می شــود. اینجاســت ک مناســبت‌های خــاص تبدی
ـتـورم از ـبـازار عـبـور می کـنـد و وارد ـبـدن انـسـان میـشـود.
فشــار  ایــن  قربانیــان  نخســتین  از  یکــی  نیــز  درمــان 
اســت. خانــواده ای کــه ناچــار اســت میــان چنــد ضــرورت 
را عقــب می انــدازد  هزینــه ای  کنــد، معمــولاًً  انتخــاب 
کــه درد آن هنــوز قابــل تحمــل اســت. اجــاره را بایــد 

پرداخــت کــرد، کــودک امــروز غــذا می خواهــد و 
قبــض موعــد دارد؛ پــس دنــدان می توانــد مــاه 



صفحە5شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
عقــب  می توانــد  معاینــه  شــود،  درمــان  بعــد 
بیفتــد و دارو شــاید چنــد روز دیرتــر خریــداری 
شــود. بیمــاری در اینجــا دیگــر فقــط مســئله ای پزشــکی 

نیــست؛ ــبه تصمیــمی اقتــصادی تبدــیل میــشود.
نمی پــردازد؛  جیبــش  بــا  فقــط  را  تــورم  هزینــه  کارگــر 
خــواب  می پــردازد:  نیــز  زندگــی اش  زمــان  و  بــدن  بــا 
کمتــر، اضافــه کاری بیشــتر، غــذای نامرغوب تــر، درمــان 
ناچــار  خانــواده  دائمــی.  اضطــراب  و  عقب افتــاده 
می شــود میــان اجــاره و درمــان، غــذای بهتــر و قبــض، 
لبــاس کــودک و دارو انتخــاب کنــد. اینهــا انتخــاب میــان 
ضــروری و غیرضــروری نیســتند؛ انتخــاب میــان چنــد 
ضرورت انــد. فقــر، پیــش از آنکــه همه چیــز را از انســان 

بگــیرد، ــحق انتــخاب را از او می گــیرد.
فرسایش زندگی؛ از سفره تا آینده

ــر توزیــع  ایــن فشــار درون طبقــه کارگــر نیــز به طــور براب
نمی شــود. زنــان کارگــر از یــک ســو در بــازار کار رســمی 
قراردادهــای  دســتمزدی،  تبعیــض  بــا  غیررســمی  و 
بی ثبات تــر و امنیــت شــغلی کمتــر روبــه رو هســتند و از 
ــت  ســوی دیگــر، بخــش بزرگــی از کار خانگــی و مدیری
ســفره ای کــه هــر روز کوچک تــر می شــود بــر دوش آنــان 
قــرار می گیــرد. کاســتن از هزینه هــا، جایگزیــن کــردن 
غــذای ارزان تــر، مراقبــت از اعضــای خانــواده و مدیریــت 
از  شــکل هایی  همگــی  معیشــتی،  خــرد  بحران هــای 
کاری هســتند کــه فشــار تــورم آن را ســنگین تر می کنــد. 
ــد، بلکــه  ــورم نه تنهــا مــزد زن کارگــر را فرســوده می کن ت

حــجم کار بیــمزد او را نــیز افزاــیش می دــهد.
یکــی از بی رحمانه تریــن پیامدهــای ایــن وضعیــت آن 
اســت کــه مســئله ای اجتماعــی، در ذهــن قربانــی خــود 
بــه شکســت شــخصی تبدیــل می شــود. کارگــر هــر روز 
کار می کنــد؛ گاهــی دو شــیفت، گاهــی بــا شــغل دوم و 
گاهــی بیــش از آنچــه جســمش تحمــل می کنــد، امــا 
بــاز هــم دخــل و خــرج بــه هــم نمی رســد. آن‌گاه پرســش 
می شــود:  انســان  خــود  متوجــه  ســاختار،  جــای  بــه 
شــاید بایــد بیشــتر کار می کــردم؛ شــاید نبایــد ایــن را 
را درســت  نتوانســته ام خانــواده ام  می خریــدم؛ شــاید 
اداره کنــم. درســت در همیــن نقطــه، فقــر اقتصــادی بــه 

ــشرم اجتماــعی تبدــیل میــشود.
می گویــد  نــدارد،  را  چیــزی  خریــد  تــوان  کــه  پــدری 
ــدازد،  نمی خواهــم. مــادری کــه درمانــش را عقــب می ان
ــز مهمــی نیســت. چــون امــکان تأمینــش  ــد چی می گوی
ــی فقــط  ــورم طولان ــا ت ــکار می شــود. ام ــدارد، ان وجــود ن
زندگــی  بنیــان  می توانــد  نمی کنــد؛  کوچــک  را  ســفره 
اجتماعــی را نیــز فرســوده ســازد. اضطــراب دائمــی نــان 
و اجــاره، بدهــی، اضافــه کاری، بیــکاری و ناامنــی شــغلی 
می تواننــد بــه تنش هــای مــداوم، فرســایش روابــط و در 

ــمواردی ازهم گــسیختگی خاــنواده بینجامــند.
خریــدش،  قــدرت  بــا  همــراه  اســت  ممکــن  انســان 
بدهــد.  دســت  از  نیــز  را  خــود  اجتماعــی  موقعیــت 
کســی کــه زمانــی قــادر بــود خانــه‌ای مســتقل داشــته 
باشــد، هزینــه تحصیــل فرزنــدش را بپــردازد، از والدیــن 
اجتماعــی  زندگــی  در  یــا  کنــد  حمایــت  ســالخورده 
حضــور داشــته باشــد، ممکــن اســت گام بــه گام از همــه 
ــده شــود. فقــر در اینجــا فقــط  ــن عرصه هــا عقــب ران ای
قلمــرو  شــدن  کوچــک  نیســت؛  جیــب  شــدن  خالــی 

زندــگی انــسان اــست.
را  آینــده  تــورم  نمی مانــد؛  محــدود  امــروز  بــه  ویرانــی 
ــواده کارگــری ناچــار  ــد. وقتــی خان ــز پیش خــور می کن نی
و  مهارت آمــوزی  کتــاب،  آمــوزش،  هزینــه  می شــود 

تغذیــه فرزنــدان را حــذف کنــد، در واقــع امکان هــای 
نســل بعــد را قربانــی بقــای امــروز می کنــد. مهاجــرت 
کار  نیــروی  و حرکــت  ماهــر  نیروهــای  و  متخصصــان 
مشــاغل  ســوی  بــه  مولــد  فعالیت هــای  از  آزمــوده 
بی ثبــات و کم بــازده نیــز بخشــی از همیــن فرســایش 

اــست. اجتماــعی  و  انــسانی  ــسرمایه 
همــان  می‌شــود.  عریــان  طبقاتــی  تناقــض  اینجــا  در 
ــه زندگــی خــم شــده،  ــار هزین ــر ب ــه زی ــه کارگــری ک طبق
ســاختمان  کارگــر  اســت.  جامعــه  ثــروت  تولیدکننــده 
تولیــد  کالا  کارخانــه  کارگــر  می بــرد؛  بــالا  را  برج هــا 
می کنــد؛  جابه‌جــا  را  کالا  و  انســان  راننــده  می کنــد؛ 
از بیمــار مراقبــت می کنــد و کارگــر خدماتــی  پرســتار 
شــهر را قابــل زیســتن نگــه مــی دارد. معــدن، کارخانــه، 
و  حمل ونقــل  انبــار،  فروشــگاه،  جــاده،  بیمارســتان، 

می ایــستند. ـکت  حرـ از  ـگر  کارـ ــبدون  ــساختمان، 
امــا همــان انســانی کــه شــهر را می ســازد، ممکــن 
اســت دیگــر تــوان زندگــی در آن را نداشــته باشــد. 
زمیــن و مســکن گران تــر می شــوند، اجــاره افزایــش 
ارزش  ســرمایه  صاحبــان  دارایــی  و  می یابــد 
ــر  ــه مــزد کارگ ــی ک ــد؛ در حال ــدا می کن بیشــتری پی
ــدود و  ــه قیمت‌هــا ب ــرای رســیدن ب ــد پیوســته ب بای

اغــلب عــقب می ماــند.
خانــه می ســازد، امــا صاحــب خانــه شــدن برایــش 
از ســطح آرزو هــم حــذف شــده؛ مــواد غذایــی تولیــد 
ــر  ــد، امــا ســفره خــودش کوچک ت و جابه جــا می کن
می شــود؛ شــهر را روشــن نگــه مــی دارد، امــا زندگــی 
تاریک تــر  اجــاره  و  قبــض  فشــار  زیــر  خــودش 

میــشود.
تــورم بــرای همــه افزایــش قیمــت مــی آورد، امــا همــه 
ــد. کســی  ــرای دفــاع از خــود ندارن ــزار یکســانی ب اب
کــه مالــک دارایــی، ســرمایه و ابــزار قیمت گــذاری 
اســت، بــا کســی کــه درآمــد اصلــی اش مــزد ثابــت 
تــورم  نــدارد.  قــرار  یکســان  موقعیتــی  در  اســت 
آن  زیــان  توزیــع  امــا  اســت،  عمومــی  تجربــه ای 

طبقاــتی اــست.
در برابــر کاهــش قــدرت خریــد، نخســتین واکنــش 
کارگــر اغلــب فــردی اســت: اضافه کاری، شــغل دوم، 
رانندگــی در بســترهای اینترنتــی، دست فروشــی، 
حــذف تفریــح، کاهــش مصــرف، عقــب انداختــن 
درمــان و کــم کــردن خــواب. ایــن راه هــا شــاید بــرای 
مدتــی شــکاف دخــل و خــرج را کمتــر کننــد، امــا 
زندگــی  اگــر هزینــه  نــدارد.  پایــان  مســابقه خــط 
ســریع تر از درآمــد حرکــت کنــد، خــط پایــان نیــز 

بـا دوــنده جــلو ـمـی رود. مـان ـ هم زـ
کارگــر بــرای حفــظ ســطح زندگــی دیــروز، امــروز باید 
ســاعات بیشــتری از عمر خود را بفروشــد. بنابراین 
تــورم فقــط پــول را نمی گیــرد؛ زمــان زندگــی را نیــز 
خانــواده،  اســتراحت،  زمــان  می کنــد:  تصاحــب 
آمــوزش، دوســتی، عشــق و مشــارکت اجتماعــی. 
آنچــه در زبــان اقتصــادی گاه ســازگاری خانــوار بــا 
شــرایط خوانــده می شــود، از منظــر طبقــه کارگــر 
می توانــد چیــزی جــز اســتهلاک تدریجــی انســان 
صرفه جویــی  بــا  ســاختاری  مســئله ای  نباشــد. 
ـفـردی ـیـا داـشـتن دو و ـسـه ـشـغل ـحـل نمیـشـود.

از تجربه شخصی تا قدرت جمعی
کــه  می‌شــود  آغــاز  جایــی  از  طبقاتــی  آگاهــی 
تجربه هــای ظاهــراًً شــخصی بــه یکدیگــر متصــل 
شــوند. یــک کارگــر نمی توانــد اجــاره اش را بپــردازد، 
دیگــری درمانــش را عقــب انداختــه، ســومی وارد 
خــوراک  از  چهارمــی  و  شــده  بی ثبــات  کار  بــازار 
ایــن  کــه  زمانــی  تــا  اســت.  کــرده  کــم  خانــواده 
تجربه هــا جــدا از یکدیگــر دیــده شــوند، می تــوان 
هرکــدام را مشــکلی شــخصی نامیــد. امــا هنگامــی 
کــه میلیون هــا مزدبگیــر بــه شــکل های مختلــف 
زیــر فشــاری مشــترک قــرار دارنــد، دیگــر نمی تــوان 
مســئله را بــه مدیریــت مالــی خانــواده یــا انتخــاب 

ــفردی تقلــیل داد.
در اینجــا پرســش تغییــر می کنــد. دیگــر پرســش 
ایــن نیســت کــه: چــرا مــن نمی توانــم بــا حقوقــم 
زندگــی کنــم؟ پرســش ایــن اســت: چــرا مــزد حاصــل 
از کار نمی توانــد هزینــه یــک زندگــی شایســته را 
تأمیــن کنــد؟ فاصلــه میــان ایــن دو پرســش، فاصلــه 
میــان شــرم فــردی و آگاهــی طبقاتــی اســت. بــا ایــن 
شــغلی،  امنیــت  درمــان،  مســکن،  نــگاه،  تغییــر 
لطــف،  دیگــر  کافــی  دســتمزد  و  بازنشســتگی 

صدــقه ــیا امتــیاز نیــستند؛ حق اــند.
امــا آگاهــی به تنهایــی قــدرت نمی ســازد. کارگــران 
و  باشــند  جامعــه  از  بزرگــی  اکثریــت  می تواننــد 
بــا وزن اجتماعــی  همچنــان از قدرتــی متناســب 
قــدرت  بــه  زمانــی  تعــداد  بماننــد.  محــروم  خــود 
کارگــر  کنــد.  پیــدا  ســازمان  کــه  تبدیــل می شــود 
منفــرد در بــازار کار در موقعیتــی نابرابــر قــرار دارد؛ 
ممکــن  اقتصــادی  نیــاز  نپذیــرد،  را  شــرایط  اگــر 
اســت فــرد دیگــری را بــه پذیــرش همــان شــرایط 
ــر  وادار کنــد. پراکندگــی طبقــه کارگــر، آن را در براب
ایــن  می توانــد  تشــکل  می‌دهــد؛  قــرار  خــودش 

رابــطه را تغیــیر دــهد.
بــه تحمیــل آن  قــادر  به تنهایــی  فــرد  یــک  آنچــه 
مطالبــه ای  بــه  می تواننــد  نفــر  هــزاران  نیســت، 
بــا  متناســب  دســتمزد  کننــد:  تبدیــل  اجتماعــی 
بیمــه،  شــغلی،  امنیــت  زندگــی،  واقعــی  هزینــه 
اعتصــاب،  و  اعتــراض  حــق  ایمــن،  کار  محیــط 

شایــسته. بازنشــستگی  و  جمــعی  ـنی  چانه زـ
بــه دســتمزد و شــرایط کار  امــا  اهمیــت تشــکل 
مدرســه  جمعــی،  مبــارزه  نمی شــود.  محــدود 
شــناخت قــدرت خویــش اســت. کارگــر در تجربــه 
ســازمان یابی، تصمیم گیــری مشــترک، اعتصــاب، 
خــود  مطالبــات  از  جمعــی  دفــاع  و  همبســتگی 
ــد کــه نیــروی او فقــط در بازوانــی نیســت  درمی یاب
بــرای  او  جمعــی  تــوان  در  می کننــد؛  تولیــد  کــه 
متوقــف کــردن، تصمیــم گرفتــن، ســازمان دادن و 

تغیــیر دادن نــیز هــست.
هــر تجربــه همبســتگی می توانــد اعتمادبه نفــس 
جمعــی را افزایــش دهــد و بــه طبقــه کارگــر امــکان 
دهــد خــود را نــه صرفــاًً مطالبه گــر ســهمی بیشــتر 
در نظــم موجــود، بلکــه نیرویــی قــادر بــه تغییــر 

ــری را بازتولیــد  ــد کــه نابراب مناســباتی ببین
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بــرای  مبــارزه  منظــر،  ایــن  از  می کننــد. 
و حــق تشــکل  امنیــت شــغلی  دســتمزد، 
فقــط مبــارزه بــرای امــروز نیســت. ســازمان یابی و 
تصمیم گیــری  مشــارکت،  تجربــه  جمعــی،  عمــل 
می تواننــد  و  می آفریننــد  را  خودســازمان یابی  و 
زمینــه ای بــرای دگرگونــی بنیــادی جامعــه و انقــلاب 

ـگر باــشند. اجتماــعی طبــقه کارـ
همبســتگی در ایــن معنــا صرفــاًً فضیلتــی اخلاقــی 
دســت های  اســت.  قــدرت  از  رابطــه ای  نیســت؛ 
دســت های  امــا  می کننــد،  تولیــد  پراکنــده 
به هم پیوســته می تواننــد دربــاره شــرایط تولیــد و 
ســهم خــود از حاصــل آن نیــز ســخن بگوینــد و 
ــر از موضــوع  ــن نقطــه، کارگ ــد. در همی ــارزه کنن مب
سیاســت اقتصــادی بــه فاعــل سیاســی و اجتماعــی 

میــشود. تبدــیل 
صرفــاًً  او  مشــکل  کــه  درمی یابــد  کارگــر  وقتــی 
کــم آوردن پــول در پایــان مــاه نیســت و می بینــد 
پرســتار،  معلــم،  بازنشســته،  همســایه،  همــکار، 
شــکل های  بــه  نیــز  مزدبگیــران  دیگــر  و  راننــده 
مختلــف زیــر همــان فشــار قــرار دارنــد، شــرم فــردی 
می توانــد جــای خــود را بــه آگاهــی جمعــی طبقاتــی 
پدیــدار  قدرت گیــری  عــزم  همین جــا  از  بدهــد. 

میــشود.
مســئله فقــط ایــن نیســت کــه دســتمزد امســال 
چنــد درصــد افزایــش یابــد. پرســش بنیادی تــر ایــن 
اس�ـت: چــه کســی ثــروت را تولیــد می‌کنــد؟ چــه 
ــاره توزیــع آن تصمیــم می گیــرد؟ و چــه  کســی درب

کســی هزینــه بحــران را می پــردازد؟
کارگــر تنهــا ناچــار اســت خــود را بــا قیمت هــای تــازه 
تطبیــق دهــد؛ امــا طبقــه کارگــری کــه آگاه، متشــکل 
و متکــی بــه قــدرت جمعــی خــود اســت، می توانــد 
و  فقــر  کــه  کنــد  مبــارزه  شــرایطی  تغییــر  بــرای 

نابراــبری را بازتولــید می کنــند.
فقــط  نهایــت  در  تــورم  کارگــر،  طبقــه  بــرای 
مســئله قیمــت نیســت؛ مســئله ســهم، کرامــت، 
قــدرت  مســئله  همــه،  از  پیــش  و  ســازمان یابی 

اــست.
می مانــد،  عقــب  زندگــی  هزینــه  از  مــزد  وقتــی 
نیســت.  ســفره  شــدن  کوچــک  فقــط  مســئله 
زمــان زندگــی، ســلامت، آمــوزش، امنیــت و امــکان 
ســاختن آینــده نیــز تحــت فشــار قــرار می گیرنــد. 
آگاهــی  بــه  پراکنــده  تجربه هــای  کــه  هنگامــی  و 
مشــترک تبدیــل شــوند، پرســش از : چگونــه دوام 
پرســش  بــه  را  خــود  جــای  می توانــد  بیاوریــم؟ 
ایــن  کــه  را  شــرایطی  چگونــه  بده�ـد:  بزرگت�ـری 

دهیــم؟ تغییــر  می کنــد  تولیــد  را  فرســایش 
قــدرت  و  فــردی  تحمــل  میــان  مــرز  نقطــه،  ایــن 

اــست. جمــعی 
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خشــونت علیــه زنــان در ایــران نــه مجموعــه ای از 
رفتارهــای فــردی و پراکنــده، بلکــه یکــی از اشــکال 
ــدار مناســباتی اجتماعــی اســت کــه در آن زن،  پای
ــروی کار او و زندگــی خصوصــی اش در  ــدن او، نی ب
شــبکه ای از مالکیــت، اقتــدار، قانــون و نابرابــری 
طبقاتــی قــرار گرفتــه اســت. زن در ایــن مناســبات 
هم زمــان در خانــواده، در محیــط کار، در خیابــان 
و در برابــر دســتگاه دولتــی بــا اشــکال متفاوتــی از 
فرودســتی مواجــه اســت. از خشــونت خانگــی و 
قتل هــای موســوم بــه ناموســی گرفتــه تــا دســتمزد 
نابرابــر، ناامنــی شــغلی، کار خانگــی بــدون مــزد، 
بــدن  و  پوشــش  بــر  اجبــاری، محدودیــت  ازدواج 
امکانــات  بــه  برابــر  دسترســی  از  محرومیــت  و 
علــت  یــک  بــه  نمی تــوان  را  همــه  اجتماعــی، 
واحــد فروکاســت. امــا ایــن اشــکال متفــاوت، در 
یــک نقطــه بــه هــم می رســند: در جامعــه ای کــه 
روابــط انســانی زیــر ســلطه مالکیــت، اســتثمار و 
قــدرت سیاســی ســازمان یافتــه اســت، فرودســتی 
زنــان نیــز بــه بخشــی از ســاختار اجتماعــی بــدل 

می شــود.
از خشــونت  گفتــن  ســخن  شــرایطی،  چنیــن  در 
مناســبات  از  گفتــن  ســخن  بــدون  زنــان  علیــه 
اقتصــادی و اجتماعــی ای کــه امــکان اســتمرار آن 
پدیــده  توصیــف  ســطح  بــه  می کننــد،  فراهــم  را 
محــدود می شــود. مســئله فقــط ایــن نیســت کــه 
مــردی زنــی را کتــک می زنــد یــا زنــی بــه دســت 
همســر، پــدر یــا بــرادرش کشــته می شــود. مســئله 
انســان  یــک  بــه  کــه چــه مناســباتی  ایــن اســت 
اجــازه می دهــد انســان دیگــری را متعلــق بــه خــود 
بدانــد؛ چــه نظمــی چنیــن تصــوری از مالکیــت را 
در خانــواده بازتولیــد می کنــد؛ چــه قانونــی از آن 
حمایــت می کنــد یــا در برابــر آن ســکوت می‌کنــد؛ 

و چــه شــرایط اقتصــادی ای زن را از امــکان تــرک 
رابطــه ای خشــونت آمیز محــروم می ســازد. اگــر زن 
بــرای ادامــه زندگــی خــود بــه درآمــد مــرد، خانــه 
مشــترک، خانــواده و شــبکه ای از روابــط وابســته 
و  امنیــت  تأمیــن  جــای  بــه  نیــز  دولــت  و  باشــد 
اســتقلال اجتماعــی او، خانــواده را واحــد اصلــی 
بازتولیــد زندگــی قــرار دهــد، خشــونت دیگــر صرفــاًً 
یــک کنــش فــردی نیســت؛ در ســاختار اجتماعــی 

دارد. ریشــه 
آمارهــای موجــود دربــاره قتــل و خشــونت علیــه 
از  کوچکــی  بخــش  تنهــا  نیــز  ایــران  در  زنــان 
نظــام  یــک  نبــود  می دهنــد.  نشــان  را  واقعیــت 
جامــع و شــفاف بــرای ثبــت و انتشــار داده هــای 
خــود بخشــی  بــه خشــونت جنســیتی،  مربــوط 
خشــونت  مــوارد  از  بســیاری  اســت.  مســئله  از 
باقــی می ماننــد  خانــواده  فضــای خصوصــی  در 
ــه نهادهــای رســمی گــزارش نمی شــوند.  ــز ب و هرگ
در مــواردی نیــز قتــل زنــان بــا عنوان هایــی چــون 
ناموســی  یــا مســائل  نــزاع  اختــلاف خانوادگــی، 
پنهــان  آن  ماهیــت جنســیتی  و  می شــود  ثبــت 
می مانــد. بنابرایــن هــر آمــاری کــه از قتــل زنــان، 
خشــونت خانگــی یــا خشــونت جنســیتی ارائــه 
اساســی  محدودیــت  ایــن  بــا  بایــد  می شــود، 
خوانــده شــود: آنچــه ثبــت شــده، الزامــاًً برابــر بــا 

نیســت. داده  رخ  آنچــه 
قتل هــای ناموســی نمونــه آشــکاری از پیونــد میــان 
مالکیــت، پدرســالاری و قــدرت اجتماعــی اســت. 
در ایــن منطــق، زن نــه به عنوان انســانی مســتقل، 
و  خانــواده  »آبــرو«ی  حامــل  عنــوان  بــه  بلکــه 
موضــوع کنتــرل مردانــه تعریــف می شــود. انتخــاب 

شــریک زندگــی، نــوع پوشــش، رفت وآمــد، 
ــاره  ــط اجتماعــی و حتــی تصمیــم درب رواب



صفحە7شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
ــه  ــد ب ــک رابطــه می توان ــان ی ــا پای ادامــه ی
موضــوع اعمــال قــدرت خانــواده تبدیــل 
شــود. در شــدیدترین شــکل، همیــن منطــق بــه 
نبایــد  را  ناموســی  قتــل  امــا  می انجامــد.  قتــل 
ــا  صرفــاًً محصــول »فرهنــگ ســنتی« دانســت و ب
ایــن توضیــح مســئله را خاتمــه داد. ســنت ها در 
خــلأ اجتماعــی وجــود ندارنــد؛ آن هــا در شــرایط 
مــادی معیــن بازتولیــد می شــوند و در پیونــد بــا 
مناســبات اقتصــادی و قــدرت سیاســی می تواننــد 

ــازه ای پیــدا کننــد. اشــکال ت
پدرســالاری نیــز یــک بقایــای ســاده و جداافتــاده 
ــا مــدرن شــدن اقتصــاد  از گذشــته نیســت کــه ب
در  ســرمایه‌داری  بــرود.  میــان  از  خودبه خــود 
ســلطه  موجــود  اشــکال  مختلــف،  دوره هــای 
کار  نیــروی  بازتولیــد  خدمــت  در  را  جنســیتی 
بــه کار گرفتــه و در مــواردی  و نظــم اجتماعــی 
حتــی مناســبات تــازه ای بــرای بازتولیــد آن ایجــاد 
ــار نقــش عاطفــی و  ــواده، در کن کــرده اســت. خان
اجتماعــی خــود، یکــی از مهم تریــن محل هــای 
بازتولیــد نیــروی کار اســت. کارهایــی کــه بــرای 
بقــای روزمــره انســان ضروری انــد ــــ تهیــه غــذا، 
از  مراقبــت  کــودکان،  از  مراقبــت  نظافــت، 
ســالمندان و بیمــاران و بازســازی تــوان جســمی 
و روانــی نیــروی کار ــــ بخــش بزرگــی از خــود را در 
قالــب کار خانگــی بــدون مــزد نشــان می دهنــد. 
ایــن کار عمدتــاًً بــر دوش زنــان قــرار گرفتــه اســت، 
اجتماعــی  تولیــد  رســمی  حســاب  در  بی آنکــه 

ارزش آن بــه رســمیت شــناخته شــود.
فعالیــت  یــک  خانگــی  کار  معنــا،  ایــن  بــه 
نیســت.  خصوصــی  مســئله ای  یــا  حاشــیه ای 
بــه  خــود  ادامــه  بــرای  ســرمایه دارانه  تولیــد 
انســان هایی نیــاز دارد کــه بتواننــد هــر روز دوبــاره 
ــد شــوند.  ــد تولی ــروی کار وارد فرآین ــوان نی ــه عن ب
بخشــی از هزینــه و کار لازم بــرای ایــن بازتولیــد 
بــه خانــواده منتقــل می شــود و در درون خانــواده 
ــه همیــن  ــرد. ب ــان انجــام می گی ــاًً توســط زن عمدت
ــد اجتماعــی  ــد و بازتولی ــان تولی دلیــل، رابطــه می

بــرای فهــم مســئله زنــان اساســی اســت.
وقتــی خدمــات عمومــی کاهــش می یابــد، آمــوزش 
می شــود،  گران تــر  و  خصوصی تــر  بهداشــت  و 
می گــردد  بــدل  ســودآورتر  کالایــی  بــه  مســکن 
عقــب  زندگــی  واقعــی  هزینــه  از  دســتمزدها  و 
می ماننــد، فشــار بازتولیــد زندگــی بیــش از پیــش 
بــه خانــواده منتقــل می شــود و در درون خانــواده 
نیــز ســهم اصلــی ایــن بــار بــر دوش زنــان قــرار 

می گیــرد.
بحران هــای اقتصــادی ایــن وضعیــت را تشــدید 
می کننــد. تــورم، بیــکاری، ســقوط قــدرت خریــد، 
شــاخص‌های  فقــط  شــغلی  ناامنــی  و  بدهــی 
مناســبات  بــر  ا�  مســتقیم نیســتند؛  اقتصــادی 
ــد. هرچــه دسترســی  ــر می گذارن ــواده اث درون خان
وابســتگی  شــود،  محدودتــر  مــادی  منابــع  بــه 

اقتصــادی افــراد بیشــتر می شــود و امــکان خــروج 
زن  می یابــد.  کاهــش  خشــونت آمیز  روابــط  از 
ممکــن اســت شــاغل باشــد، امــا دســتمزد پاییــن، 
قــرارداد موقــت، بیــکاری، هزینــه بــالای مســکن و 
نبــود خدمــات عمومــی کافــی، اســتقلال اقتصــادی 
واقعــی او را محــدود کنــد. حتــی زنــی کــه تصمیــم 
بــه تــرک یــک رابطــه خشــونت آمیز گرفتــه اســت، 
اگــر امــکان تأمیــن مســکن، مراقبــت از فرزنــدان و 
درآمــد پایــدار نداشــته باشــد، ممکــن اســت ناچــار 

ــه بازگشــت شــود. ب
بحــران مســکن در ایــن میــان اهمیت ویژه ای دارد. 
داشــتن ســرپناه مســتقل یکــی از پیش شــرط های 
اســت.  خانگــی  خشــونت  از  رهایــی  واقعــی 
هنگامــی کــه اجاره‌بهــا و هزینــه مســکن بخــش 
زنــان  یــا  می بلعــد،  را  خانــوار  درآمــد  از  بزرگــی 
ــواده خــود بازگردنــد، امــکان فــرار  ناچارنــد بــه خان
ــه بحران هــای  ــد. تجرب از خشــونت کاهــش می یاب
نشــان  نیــز  مختلــف  کشــورهای  در  اقتصــادی 
داده اســت کــه از دســت رفتــن خانــه، بدهــی و 
فشــار اقتصــادی می توانــد هــم وابســتگی زنــان را 
افزایــش دهــد و هــم زمینه هــای بــروز خشــونت در 
روابــط خانوادگــی را تشــدید کنــد. بنابرایــن مبــارزه 
بــرای حــق مســکن،  بــدون مبــارزه  بــا خشــونت 
در  اقتصــادی،  اســتقلال  و  اجتماعــی  خدمــات 

بهتریــن حالــت نیمــی از مســئله را می بینــد.
زنــان  و  کارگــر  زنــان  مــورد  در  وضعیــت  ایــن 
زن  دارد.  بیشــتری  شــدت  جامعــه  فرودســت 
جنســیتی  تبعیــض  از  هرچنــد  مرفــه،  طبقــه 
مصــون نیســت، در بســیاری از مــوارد از امکاناتــی 
برخــوردار اســت کــه زن کارگــر یــا زن فقیــر بــه آن 
دسترســی نــدارد: امــکان اجــاره یــا خریــد مســکن 
و  حقوقــی  خدمــات  بــه  دسترســی  مســتقل، 
درمانــی، امــکان اســتخدام وکیــل، امــکان مراقبــت 
امــکان فاصلــه گرفتــن  یــا  از کــودک  خصوصــی 
کارگــر،  زن  بــرای  امــا  خشــونت آمیز.  محیــط  از 
مهاجــر، حاشیه نشــین یــا زن سرپرســت خانــوار، 
خــروج از رابطــه خشــونت آمیز می توانــد بــه معنای 
ــدان و  ــه، درآمــد، امنیــت فرزن از دســت دادن خان
حتــی امــکان ادامــه زندگــی باشــد. از همیــن رو، 
»انتخــاب« در جامعــه طبقاتــی مفهومــی انتزاعــی 
نادیــده  را  انتخــاب  مــادی  شــرایط  اگــر  اســت 

بگیریــم.
ســرمایه داری همچنیــن زنــان را بــه نیــروی کاری 
در  زنــان  می کنــد.  تبدیــل  انعطاف پذیــر  و  ارزان 
پاییــن،  دســتمزد  کــه  اقتصــاد  از  بخش هایــی 
قراردادهــای موقــت و نظــارت ضعیــف وجــود دارد، 
ســهم بالایــی دارنــد. در بســیاری از مناطــق ویــژه 
اقتصــادی و تولیــد صادراتــی در جهــان، زنــان بــه 
ضعیف تــر  موقعیــت  و  پایین تــر  دســتمزد  دلیــل 
ســرمایه  مطلــوب  کار  نیــروی  بــه  کار  بــازار  در 
تبدیــل شــده اند. ایــن وضعیــت فقــط بــه اســتثمار 
جنســی،  آزار  نمی شــود؛  محــدود  اقتصــادی 

تحقیــر، اضافــه کاری اجبــاری و ناامنــی محیــط کار 
ــان باشــند. در  ــه آن ــد بخشــی از تجرب ــز می توانن نی
ــواده و هــم  ــدن زن هــم در خان ــن شــرایطی، ب چنی
در بــازار کار در معــرض اشــکال متفاوتــی از کنتــرل 

می گیــرد. قــرار 
امــا ایــن بــدان معنــا نیســت که خشــونت جنســیتی 
ســرمایه دارانه  اســتثمار  بــه  ا�  صرفــ می تــوان  را 
تقلیــل داد. مردســالاری و ســرمایه داری رابطــه ای 
ــد مناســبات  ــد. ســرمایه داری می توان ــده دارن پیچی
پدرســالارانه را جــذب و بازتولیــد کنــد، امــا ســتم 
جنســیتی ســابقه ای طولانی تــر از شــکل معاصــر 
ســرمایه داری دارد و در اشــکال مختلــف جوامــع 
تحلیــل  وظیفــه  اســت.  داشــته  وجــود  طبقاتــی 
مارکسیســتی آن نیســت کــه یکــی از ایــن دو را 
چگونــه  دهــد  نشــان  بایــد  بلکــه  کنــد،  حــذف 
شــرایط  در  طبقاتــی  و  جنســیتی  مناســبات 
و  می‌شــوند  تنیــده  درهــم  تاریخــی  مشــخص 
تقویــت  را  دیگــری  می تواننــد  هرکــدام  چگونــه 

کننــد.
در ایــران، دولــت در ایــن میــان نــه نیرویــی بی طــرف 
اصلــی  ارکان  از  یکــی  بلکــه  مــرد،  و  زن  میــان 
قانــون  اســت.  اجتماعــی  روابــط  ســازمان دهی 
پوشــش،  ارث،  حضانــت،  طــلاق،  ازدواج،  دربــاره 
زنــان  زندگــی  از عرصه هــای  بســیاری  و  اشــتغال 
و  قانــون حقــوق  کــه  مداخلــه می کنــد. هنگامــی 
اختیــار زن را بــه اقتــدار مــرد در خانــواده پیونــد 
می زنــد یــا کنتــرل دولتــی بــر بــدن و پوشــش زنــان 
اعمــال می کنــد، مســئله دیگــر صرفــاًً »فرهنــگ« 
ــه صــورت  ــت ب ــار اجتماعــی« نیســت. دول ــا »رفت ی
مســتقیم در تولیــد و تثبیــت مناســبات جنســیتی 

دارد. دخالــت 
کنتــرل بــر بــدن زنــان یکــی از بنیادی تریــن اشــکال 
یــک  تنهــا  اجبــاری  حجــاب  اســت.  ســلطه  ایــن 
دســتور دربــاره لبــاس نیســت؛ بخشــی از سیاســتی 
اســت کــه دولــت از طریــق آن می کوشــد دربــاره 
تصمیــم  زنــان  رفتــار  و  اجتماعــی  حضــور  بــدن، 
بگیــرد. در مقابــل، اجبــار بــه بی حجابــی یــا هــر 
نیــز  بــدن  بــر  دولتــی  تحمیــل  از  دیگــری  شــکل 
انســان  بــدن  می کنــد:  بازتولیــد  را  اصــل  همــان 
موضــوع تصمیــم قــدرت سیاســی اســت. رهایــی 
و  بــدن  مالــک  زن  کــه  اســت  آن  مســتلزم  زنــان 
زندگــی خویــش باشــد و هیــچ دولــت، خانــواده، 
شــوهر یــا نهــاد مذهبــی حــق تعییــن سرنوشــت او 

را نداشــته باشــد.
جنبــش »زن، زندگــی، آزادی« ایــن مســئله را بــه 
شــکلی تاریخــی بــه ســطح جامعــه آورد. اهمیــت 
قتــل  یــک  بــه  اعتــراض  در  فقــط  جنبــش  ایــن 
دولتــی یــا مخالفــت بــا حجــاب اجبــاری خلاصــه 
در  را  موجــود  نظــم  جنبــش  ایــن  نمی شــود. 
چالــش  بــه  عرصه هایــش  بنیادی تریــن  از  یکــی 
کشــید: حــق دولــت بــرای کنتــرل بــدن و زندگــی 

کارگــر  مــرد،  و  زن  میلیون هــا  انســان ها. 



صفحە8شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در  کردستان
شــهرهای  در  پیــر،  و  جــوان  دانشــجو،  و 
مختلــف بــه خیابــان آمدنــد و نشــان دادنــد 
کــه مســئله زنــان از محــدوده »حقــوق زنــان« بــه 
معنــای محــدود کلمــه فراتــر رفتــه و بــه مســئله ای 

اجتماعــی و سیاســی تبدیــل شــده اســت.
بــا ایــن حــال، بــرای نیروهــای انقلابــی کافــی نیســت 
کــه از ایــن جنبــش بــه عنــوان یــک خاطــره تاریخــی 
تجلیــل کننــد. مســئله تعییــن مضمــون اجتماعــی 
رهایــی اســت. اگــر رهایــی زنــان تنهــا بــه لغــو یــک 
قانــون تبعیض آمیــز یــا تغییــر در ترکیــب قــدرت 
سیاســی محــدود شــود، پایه هــای مــادی فرودســتی 
همچنــان باقــی خواهنــد مانــد. زنــی کــه از حجــاب 
ــرای تأمیــن زندگــی خــود  ــا ب ــاری رهــا شــده ام اجب
ــه دســتمزد ناچیــز وابســته اســت، زنــی کــه حــق  ب
ــی  ــدارد، زن ــرای زندگــی ن ــه ای ب طــلاق دارد امــا خان
کــه قانونــاًً می توانــد کار کنــد امــا بخــش عمــده بــار 
مراقبــت و کار خانگــی همچنــان بــر دوش اوســت، 

هنــوز بــا رهایــی کامــل فاصلــه دارد.
تولیــد  مناســبات  دگرگونــی  بــدون  زنــان  رهایــی 
و بازتولیــد اجتماعــی ممکــن نیســت. حــق کار و 
دســتمزد برابــر ضــروری اســت، امــا کافــی نیســت. 
بازتولیــد  مســئولیت  و  هزینــه  بایــد  جامعــه 
زندگــی را از دوش خانواده هــای منفــرد و به ویــژه 
زنــان خــارج کنــد. مهدکــودک عمومــی و رایــگان، 
مســکن  همگانــی،  مراقبتــی  و  درمانــی  خدمــات 
مناســب و قابــل دســترس، حمل ونقــل عمومــی، 
و  ســالمندان  و  کــودکان  از  اجتماعــی  حمایــت 
تضمیــن درآمــد و اشــتغال، نــه امتیازهــای رفاهــی، 
تــا زمانــی  انســان اند.  آزادی  مــادی  اجــزای  بلکــه 
کــه ایــن نیازهــا بــه قــدرت خریــد افــراد و ســودآوری 
بــازار وابســته باشــند، آزادی رســمی در بســیاری 

مــوارد فاقــد پشــتوانه واقعــی خواهــد بــود.
از همیــن جاســت کــه مبــارزه علیــه خشــونت علیــه 
می کنــد.  پیــدا  پیونــد  طبقاتــی  مبــارزه  بــا  زنــان 
ــا ایجــاد مراکــز  ــد ب ــا خشــونت خانگــی بای ــارزه ب مب
اقتصــادی  زنــان، حمایــت  بــرای  امــن  و  عمومــی 
رایــگان  دسترســی  خشــونت،  قربانــی  زنــان  از 
بــه خدمــات درمانــی و روانــی، حمایــت حقوقــی 
مســتقل و امــکان تأمیــن مســکن همــراه باشــد. امــا 
ــدار شــوند کــه  ــد پای ــی می توانن ــن اقدامــات زمان ای
بــه عنــوان بخشــی از مســئولیت اجتماعــی و حــق 
عمومــی ســازمان یابنــد، نــه بــه عنــوان پروژه هــای 
بــه  وابســته  فعالیت هایــی  یــا  خیریــه ای  موقــت 

ناپایــدار. بودجه هــای 
در برابــر ایــن رویکــرد، نــگاه لیبرالــی بــه مســئله 
زنــان معمــولاًً بــر تغییــر قوانیــن، افزایــش حضــور 
زنــان در نهادهــای قــدرت و توانمندســازی فــردی 
متمرکــز می شــود. ایــن مطالبــات ممکــن اســت در 
شــرایط مشــخص اهمیــت داشــته باشــند، امــا اگــر 
ــه توضیــح  ــادر ب از شــرایط طبقاتــی جــدا شــوند، ق
بخــش بزرگــی از واقعیــت نیســتند. حضــور یــک زن 
ــه خــودی  ــت یــک شــرکت، ب ــا مدیری در پارلمــان ی

یــک  از  حلقه هایــی  این هــا  نیســتند.  پراکنــده  و 
مبــارزه واحــد بــرای اجتماعــی کــردن هزینه هــای 
زندگــی و خــارج کــردن نیازهــای اساســی انســان از 

منطــق ســود و مالکیــت خصوصی انــد.
هم زمــان بایــد در برابــر هــر نــوع خشــونت علیــه 
زنــان ایســتاد، چــه خشــونتی کــه در خانــه و بــه 
نــام ســنت اعمــال می شــود و چــه خشــونتی کــه در 
محیــط کار، خیابــان، زنــدان یــا بــه وســیله نهادهــای 
خشــونت  بــا  مبــارزه  می شــود.  اعمــال  دولتــی 
خشــونت  نمی تــوان  باشــد.  گزینشــی  نمی توانــد 
ــه  خانگــی را محکــوم کــرد و خشــونت دولتــی علی
زنــان را نادیــده گرفــت؛ همان گونــه کــه نمی تــوان 
از ســرکوب دولتــی ســخن گفــت امــا خشــونتی را 
کــه در خانــواده علیــه زنــان اعمــال می شــود صرفــاًً 
بایــد در  هــر دو  دانســت.  »مســئله خصوصــی« 

جایــگاه اجتماعــی واقعــی خــود فهمیــده شــوند.
رهایــی زنــان از دل صــدور فرمانــی از بــالا بــه وجــود 
نمی آیــد. ایــن رهایــی در جریــان مبــارزه اجتماعــی 
و ســازمان یابی خــود زنــان و طبقــه کارگــر ســاخته 
می شــود. زنــان بایــد نــه موضــوع حمایــت، بلکــه 
نیــروی فعــال مبــارزه باشــند؛ در محــل کار، محلــه، 
کــه  عرصــه ای  هــر  و  خانــه  مدرســه،  دانشــگاه، 
زندگــی اجتماعــی در آن جریــان دارد. تشــکل یابی 
مســتقل زنــان و پیونــد آن بــا مبــارزات کارگــری و 
نیرویــی  می توانــد  اجتماعــی  جنبش هــای  دیگــر 
ســتم  روزمــره  اشــکال  علیــه  هــم  کــه  بســازد 
مقاومــت کنــد و هــم مناســباتی را کــه ایــن ســتم را 

بازتولیــد می کننــد بــه چالــش بکشــد.
مســئله در نهایــت فقــط پایــان دادن بــه خشــونت 
بــه  دادن  پایــان  مســئله  نیســت.  زنــان  علیــه 
اجتماعــی اســت کــه در آن خشــونت، اســتثمار و 
ســلطه بــه ابزارهــای عــادی ســازمان دهی زندگــی 
تبدیــل شــده اند. زنــی کــه مجبــور اســت بــرای زنــده 
مانــدن نیــروی کار خــود را بفروشــد، در خانــه کار 
رایــگان انجــام دهــد، از بــدن خــود در برابــر کنتــرل 
دولــت دفــاع کنــد و هم زمــان در برابــر خشــونت 
بــا یــک  خانوادگــی یــا اقتصــادی بی پنــاه بمانــد، 
»مشــکل فرهنگــی« روبــه رو نیســت؛ او در مرکــز 

یــک تضــاد اجتماعــی قــرار دارد.
بنابرایــن رهایــی زنــان را نمی تــوان بــه اصــلاح رابطه 
ــان و مــردان در چهارچــوب نظــم موجــود  میــان زن
محــدود کــرد. مســئله تغییــر خود آن نظمی اســت 
کــه روابــط انســانی را بــر اســاس مالکیــت، قــدرت 
و اســتثمار تنظیــم می کنــد. علیــه خشــونت بایــد 
نیــز  را  آن  مــادی  ریشــه های  بایــد  امــا  ایســتاد، 
هــدف گرفــت؛ علیــه پدرســالاری بایــد مبــارزه کــرد، 
امــا بایــد پیونــد آن بــا مناســبات طبقاتــی و بازتولید 
ســرکوبگر  دولــت  علیــه  شــناخت؛  را  اجتماعــی 
بایــد مقاومــت کــرد، امــا بایــد نشــان داد کــه آزادی 
و  اقتصــادی  مناســبات  دگرگونــی  بــدون  واقعــی 

اجتماعــی دســت یافتنی نیســت.
رهایــی زنــان بخشــی از رهایــی کل جامعــه 

زن  میلیون‌هــا  موقعیــت  دربــاره  چیــزی  خــود 
ــا  ــر خانگــی ی ــد، کارگ ــم، کارمن ــر، پرســتار، معل کارگ
ــن اســت  ــد. مســئله اساســی ای ــکار نمی گوی زن بی
کــه چــه کســی مالــک منابــع اجتماعــی اســت و 
ــاره تولیــد و  چــه کســانی قــدرت تصمیم گیــری درب

بازتولیــد زندگــی را در اختیــار دارنــد.
همچنیــن نبایــد از »مــردان« بــه عنــوان یــک طبقــه 
واحــد ســخن گفــت. مــرد ســرمایه دار و مــرد کارگــر 
در مناســبات اجتماعــی موقعیــت یکســانی ندارند، 
همان گونــه کــه زنــان طبقــات مختلــف نیــز موقعیــت 
ممکــن  ســرمایه‌دار  زن  یــک  ندارنــد.  یکســانی 
اســت از نیــروی کار زنــان دیگــر بــرای مراقبــت از 
کــودکان، ســالمندان و امــور خانــه اســتفاده کنــد، 
در حالــی کــه یــک زن کارگــر هم زمــان بایــد نیــروی 
ــه را نیــز  کار خــود را بفروشــد و کار بازتولیــدی خان
علیــه مردســالاری  مبــارزه  بنابرایــن  انجــام دهــد. 
اگــر از تحلیــل طبقاتــی جــدا شــود، می‌توانــد بــه 
دشــمنی انتزاعــی میــان زن و مــرد فروکاســته شــود 

و تضادهــای واقعــی جامعــه را پنهــان کنــد.
ــه  ــرای ب ــه ای ب ــد بهان ــز نبای ــی نی ــل طبقات ــا تحلی ام
حاشــیه رانــدن مســئله زنــان باشــد. ایــن خطــا کــه 
مبــارزه زنــان را بــه »مســئله ای فرعــی« در برابــر 
مبــارزه طبقاتــی تقلیــل دهــد، عمــلاًً یکــی از اشــکال 
بازتولیــد همــان مناســباتی اســت کــه بایــد علیــه آن 
مبــارزه کــرد. طبقــه کارگــر خــود از زنــان تشــکیل 
شــده اســت و بخش بزرگی از نیروی کار اجتماعی 
را زنــان تشــکیل می دهنــد. هــر مبــارزه طبقاتــی کــه 
کار خانگــی، خشــونت جنســیتی، تبعیــض شــغلی 
و کنتــرل بــر بــدن زنــان را نادیــده بگیــرد، تصویــری 

ناقــص از خــود طبقــه ارائــه می دهــد.
رهایــی زنــان بنابرایــن نــه بــا جایگزیــن کــردن یــک 
زن بــه جــای یــک مــرد در رأس قــدرت، بلکــه بــا 
تغییــر مناســباتی ممکــن اســت کــه امــکان ســلطه 
هــدف،  می کننــد.  بازتولیــد  را  انســان  بــر  انســان 
کار  بــازار  در  مــردان  بــا  زنــان  شــدن  برابــر  فقــط 
ســرمایه داری نیســت؛ هــدف بایــد دگرگــون کــردن 
تابــع  انســان  کــه در آن زندگــی  باشــد  شــرایطی 
ســود، مالکیــت و قــدرت سیاســی اســت. برابــری 
حقوقــی بــدون برابــری مــادی، در جامعــه‌ای عمیقــاًً 

نابرابــر، بــه برابــری صــوری محــدود می شــود.
از ایــن منظــر، مبــارزه بــرای رهایــی زنــان بخشــی 
انقلابــی  بــرای دگرگونــی  مبــارزه  از  جدایی ناپذیــر 
تبعیض آمیــز  قوانیــن  همــه  لغــو  اســت.  جامعــه 
و  اجبــاری  حجــاب  بــه  دادن  پایــان  زنــان،  علیــه 
هرگونــه کنتــرل دولتــی بــر بــدن، تضمیــن آزادی 
کامــل ازدواج و جدایــی، برابــری کامــل حقوقــی، 
دســتمزد برابــر بــرای کار برابــر، امنیــت شــغلی، حــق 
تأمیــن مســکن، خدمــات  تشــکل یابی مســتقل، 
عمومــی رایــگان و باکیفیــت، مهدکــودک و مراکــز 
مراقبــت اجتماعــی همگانــی، حمایــت اجتماعــی 
ایجــاد ســازوکارهای  زنــان قربانــی خشــونت و  از 
عمومــی بــرای مقابلــه با خشــونت، مطالباتی منفرد 
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امــروز هــم علــم بــه مــا هشــدار می دهــد و هــم خــود 
زلزلــه،  خشکســالی،  جنگل هــا،  نابــودی  شــاهد 
طوفان هــای  سیل آســا،  بارش هــای  هــوا،  آلودگــی 
شــدید، افزایــش دمــای زمیــن و در پــی آن، ذوب 
شــدن یخ هــای مناطــق قطبــی، بــالا آمــدن ســطح 
آب دریاهــا، خطــر ناپدیــد شــدن بســیاری از جزایــر 
ــن  ــن مناطــق هســتیم. در عی و آوارگــی ســاکنان ای
حــال، کمبــود آب آشــامیدنی در بســیاری از نقــاط 
حــد  تــا  زمیــن  کــرهٔٔ  کــه  می دهــد  نشــان  جهــان 
زیادی تعادل خود را از دســت داده اســت و شــاید 
دیگــر امــکان بازگشــت بــه شــرایط پیشــین وجــود 

نداشــته باشــد.
 ۲۰۲۵ ژوئیــهٔٔ  بــرای مثــال، ۲۴ 
در آلمــان »روز اضافه برداشــت 
Erdüberlas� زمــین«)  )از 
بــدان  ایــن  بــود.   )tungstag
معناســت کــه آلمــان در مــدت 
از  یعنــی  مــاه،  هفــت  حــدود 
آن قــدر  ژوئیــه،   ۲۴ تــا  ژانویــه 
از منابــع زمیــن مصــرف کــرده 
کل  بــرای  بایــد  کــه  اســت 
پــس  می کــرد.  مصــرف  ســال 
تــا  ژوئیــه  از ۲۵  یعنــی  آن،  از 
۳۱ دســامبر، مصــرف آلمــان از 
ظرفیــت زیســتی زمیــن فراتــر 

مــی‌رود.
بــه بیــان دیگــر، ســبک زندگــی 
و میــزان مصــرف در آلمــان از 
»ظرفیت زیســتی زمیــن« فراتر 
رفتــه اســت؛ یعنــی کل منابــع 
طبیعــی مــورد نیــاز ایــن کشــور 
بــرای تأمیــن نیازهــای مصرفــی 
هــوا،  آب،  ماننــد  ســال،  یــک 
حیوانــی،  و  گیاهــی  تولیــدات 
حمل ونقــل،  معدنــی،  مــواد 
مصــرف چــوب و تولیــد زبالــه، 
بــه جــای یــک ســال، تنهــا در هفــت مــاه مصــرف 
باقی مانــده،  مــاه  پنــج  بنابرایــن، در  اســت.  شــده 
مصــرف آلمــان همچنــان فراتــر از ظرفیــت زیســتی 

زمیــن خواهــد بــود.
حــال ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه آلمــان پنــج مــاه 
باقی مانــدهٔٔ ســال را از چــه منبعــی مصــرف خواهــد 

کرد؟
تأمیــن  بــرای  زمیــن  کــرهٔٔ  یــک  حاضــر،  حــال  در 
ایــن  و  نیســت  کافــی  آلمــان  مصرفــی  نیازهــای 
کشــور بــه حــدود ۲٫۹ کــرهٔٔ زمیــن نیــاز دارد. آلمــان 
از طبیعــت و زمینــی مصــرف می کنــد کــه دیگــر 

تــوان و فرصــت بازســازی خــود را نــدارد؛ در واقــع، 
ایــن کشــور از منابــع زمیــن بــه هزینــهٔٔ نســل های 
از ســهم کشــورهایی مصــرف می کنــد  یــا  آینــده 
کــه در ایــن مــدت کمتــر از ظرفیــت زمیــن اســتفاده 
ــکای  ــد کشــورهای آمری ــد؛ کشــورهایی مانن کرده ان

لاتیــن، آفریقــا و آســیا.
یــک  زیســت محیطی،  بحــران  ایــن  مرکــز  در 
ــان بیــش از مــردان  ــخ نهفتــه اســت: زن واقعیــت تل
از بحران هــای زیســت محیطی آســیب می بیننــد.
مردســالار  جوامــع  در  کــه  می دهــد  نشــان  آمــار 
زنــان  تعــداد  جنســیت محور،  فرهنگ هــای  و 
بحران هــای  در  جان‌باختــه  و  آســیب دیده 
بــا مــردان، بیشــتر  زیســت محیطی، در مقایســه 

اســت.
اغلــب جایــگاه اجتماعــی  زنــان  ایــن جوامــع،  در 
و  سیاســی  قــدرت  از  و  دارنــد  فرودســت تری 
اقتصــادی کمتــری نســبت بــه مــردان برخوردارنــد. 
در نتیجــه، فقیرترنــد، بــه انــدازهٔٔ کافــی بــه منابــع 
اقتصــادی دسترســی ندارنــد و از حــق مالکیــت بــر 

بی بهره انــد. نیــز  منابــع  ایــن 
زنــان بایــد بــه امــور خانــه بپردازنــد و، به‌ویــژه در 
در  خانگــی،  کار  بــر  عــلاوه  روســتایی،  مناطــق 
به طــور  نیــز  دامــداری  و  کشــاورزی  فعالیت هــای 

کننــد. مشــارکت  گســترده 
تحقیقــات مراکــز پژوهشــی و نهادهــای بین المللــی 
نشــان می دهــد کــه در بســیاری از مناطــق جهــان، 
تغییــرات  پیامدهــای  از  مــردان  از  بیــش  زنــان 
ســهم  کــه  حالــی  در  می بیننــد؛  آســیب  اقلیمــی 
آنــان در تولیــد گازهــای گلخانــه ای و ایجــاد بحــران 
زیســت محیطی، به مراتــب کمتــر از مــردان اســت.
برابــر  در  زنــان  آســیب پذیری  دلایــل  جملــه  از 
بحران هــای زیســت محیطی، فقــر و تأثیــر فرهنــگ 

اســت. مردســالارانه 
فقــر زنــان یکــی از علــل مهــم آســیب پذیری آنــان 
در برابــر تغییــرات اقلیمــی و پیامدهــای ناشــی از 

آن اســت.
طبــق گــزارش ســازمان ملــل، ۷۰ درصــد از جمعیــت 
فقیــر جهــان را زنــان تشــکیل می دهنــد؛ موضوعــی 

کــه ریشــه در عوامــل سیســتمی و تاریخــی دارد.
و،  اســت  ســاختاری  فقــر،  ایــن  عمــدهٔٔ  بخــش 
در  ریشــه  پیداســت،  آن  نــام  از  کــه  همان طــور 
سیاســی،  اجتماعــی،  اقتصــادی،  ســاختارهای 

دارد. جامعــه  فرهنگــی  و  مذهبــی 
زنــان، صرف نظــر از تلاش هــای شــخصی خــود، بــه 
دلیــل دسترســی نداشــتن بــه آمــوزش باکیفیــت، 
مســکن  بهداشــتی،  خدمــات  مناســب،  شــغل 
از  همچنــان  اساســی،  حقــوق  دیگــر  و  مناســب 

می ماننــد. محــروم  امکانــات  از  بســیاری 
ایــن فقــر در میــان زنــانِِ  البتــه شــدت و ضعــف 
بــرای  اســت.  متفــاوت  جامعــه  مختلــف  اقشــار 
مثــال، در ایــران، ایــن بی حقوقــی در میــان زنــان 
ــان بلــوچ، کــرد و عــرب، زنــان  ملــل تحــت ســتم، زن
فرودســت  طبقــات  و  روســتایی  محــروم  مناطــق 

می شــود. دیــده  بیشــتر  جامعــه 
به ویــژه  جوامــع،  از  بســیاری  در  زنــان 

اســت، امــا ایــن رهایــی تنهــا زمانــی معنــا پیــدا می کنــد کــه خــود زنــان در ســاختن آن نقــش 
تاریخــی و مســتقل داشــته باشــند. جامعــه ای کــه در آن بــدن زن ملــک خانــواده، شــوهر یــا 
دولــت نباشــد؛ کار خانگــی و مراقبتــی بــه کار نامرئــی و بــی ارزش تبدیــل نشــود؛ مســکن، درمــان، آمــوزش 
و مراقبــت از نیازهــای عمومــی و حــق همگانــی باشــند؛ کارگــر زن و مــرد از امنیــت و قــدرت تشــکل یابی 
برخــوردار باشــند؛ و تولیــد اجتماعــی نــه بــرای ســود اقلیتــی مالــک، بلکــه بــرای تأمیــن نیازهــای انســان 

ســازمان یابــد، تنهــا افقــی اســت کــه می توانــد معنــای واقعــی آزادی و برابــری را تحقــق بخشــد.
مبــارزه بــرای رهایــی زنــان، در چنیــن چشــم اندازی، مبــارزه ای بــرای اصــلاح حاشــیه های نظــم موجــود 
نیســت. مبــارزه ای علیــه خــودِِ مناســباتی اســت کــه ســلطه را بازتولیــد می کننــد. از ایــن رو، مبــارزه علیــه 
خشــونت علیــه زنــان بایــد بــه مبــارزه علیــه مالکیــت، اســتثمار، پدرســالاری و دولــت ســرکوبگر پیونــد 
بخــورد. رهایــی زن نــه در انتظــار لطــف قانــون اســت و نــه در وعــده اصلاحــات تدریجــی؛ در قــدرت 
ســازمان یافته زنانــی اســت کــه نمی خواهنــد دیگــر موضــوع مالکیــت، کنتــرل و خشــونت باشــند و در 
پیونــد بــا طبقــه کارگــر و دیگــر نیروهــای ســتمدیده، بــرای دگرگــون کــردن مناســبات اجتماعــی مبــارزه 
می کنــند. چنیــن رهایــی ای نــه امتیــازی بــرای زنــان، بلکــه بخشــی از پــروژه رهایــی انســان از جامعــه 

طبقاتــی و مناســبات ســلطه اســت.

شیوا سبحانی



صفحە10شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در  کردستان
کشــورهای در حــال توســعه، نقــش اصلــی 
ســالمندان  کــودکان،  از  مراقبــت  در  را 
و بیمــاران و همچنیــن مدیریــت خانــه بــر عهــده 
زیســت محیطی،  بحران هــای  شــرایط  در  دارنــد. 
ماننــد ســیل، خشکســالی، زلزلــه یــا آلودگی شــدید 
می شــود. دوچنــدان  آنــان  مســئولیت های  هــوا، 
و  می پردازنــد  دیگــران  نیازهــای  بــه  ابتــدا  زنــان 

می گیرنــد. نادیــده  را  خــود  نیازهــای 
در برخــی مناطــق، زنــان بــرای دسترســی بــه منابــع 
مجبورنــد  معیشــت،  بــرای  نیــاز  مــورد  طبیعــی 
و  آب  یافتــن  بــرای  را  طولانی تــری  مســافت های 
هیــزم طــی کننــد. ایــن امــر ســلامت جســمی آنــان 
را تهدیــد می کنــد و احتمــال مواجهــه بــا خطــرات، 
به ویــژه خشــونت های جنســیتی، را نیــز افزایــش 

می‌دهــد.
تغییــرات اقلیمــی و پیامدهــای ناشــی از آن، هــم 
در مــورد زنــان و مــردان و هــم میــان زنــانِِ طبقــات 
مختلــف و ســاکنان شــهر و روســتا، متفــاوت اســت.
بــا  مقابلــه  در  زنــان  نقــش  اینکــه  وجــود  بــا 
مــردان  از  بیشــتر  زیســت محیطی  چالش هــای 
اســت، تعــداد قربانیــان تخریــب محیــط زیســت 
نیــز در بســیاری از مــوارد بیشــتر از مــردان اســت.
جوامــع  در  جنســیتی  و  جنســی  تبعیض هــای 
می شــوند؛  گرفتــه  نادیــده  اغلــب  مردســالار 
تبعیض هایــی کــه پایــدار و نظام منــد هســتند و بــه 
دو شــکل، حقــوق برابــر را از زنــان ســلب می کننــد:
از طریــق  قانونــی،  بــه شــکل آشــکار و  نخســت، 
ــد برخــی قوانیــن موجــود در  قوانیــن ضــدزن؛ مانن
جمهــوری اســلامی ایــران کــه به صــورت آشــکار و 
قانونــی اعمــال می‌شــوند؛ قوانینــی ماننــد نابرابــری 
در شــهادت در دادگاه، ازدواج، طــلاق و قضــاوت، 
ــه پوشــش و حجــاب  ــوط ب و همچنیــن قوانیــن مرب
اجبــاری، حتــی بــرای زنــان غیرمســلمان و بی دیــن.
دوم، بــه شــکل پنهــان و در قالــب عــرف، مذهــب 
ــد دخترعمــو و  ــه »عق ــاور ک ــن ب ــد ای و ســنت؛ مانن

پســرعمو در آســمان بســته شــده اســت«.
نــام  بــه  نیــز  دختــران  ختنــهٔٔ  نقــاط،  برخــی  در 
کاهــش  هــدف  بــا  و  دیــن  یــا  ســنت  فرهنــگ، 

می شــود. انجــام  آنــان  جنســی  تمایــلات 
بــرای مثــال، در بخش هایــی از کشــور نپــال، هنــوز 
دختــران را در دوران عــادت ماهانــه از خانــه بیــرون 
می کننــد و آنــان را بــرای گذرانــدن ایــن روزهــا بــه 
پیــش،  کلبــه ای مخصــوص می فرســتند. چنــدی 
روزنامــهٔٔ »دنیــای جــوان« آلمــان گزارشــی دربــارهٔٔ 
بــه علــت  مارگزیدگــی دختــری منتشــر کــرد کــه 
عــادت ماهانــه در یکــی از ایــن کلبه هــا محبــوس 

بــود.
در جوامــع ســرمایه داری نیــز، حتــی اگــر قوانیــن 
به صــورت صــوری زن و مــرد را برابــر بداننــد، در 
ــان تبعیــض اعمــال می شــود. اجــرای آن هــا همچن
محدودیــت  نبــود  وجــود  بــا  آمریــکا،  در  حتــی 
قانونــی، هنــوز تنهــا ۲۵ درصــد نماینــدگان کنگــره 
زنــان  اینکــه  وجــود  بــا  همچنیــن،  هســتند.  زن 
تشــکیل  را  ایــران  جمعیــت  درصــد   ۵۰ حــدود 
می دهنــد، ســهم آنــان در مجلــس شــورای اســلامی 

اســت. از ۱۰ درصــد  کمتــر 
ــر عهــدهٔٔ  ــب ب ــز اغل ــواده نی تصمیم گیری هــا در خان
شــوهر  بــرادر،  پــدر،  پدربــزرگ،  یعنــی  مــردان، 
یــا فرزنــد مذکــر، اســت و ایــن امــر بــه نابرابــری و 

می انجامــد. زنــان  فرودســتی 
در  زنــان  کــردم،  اشــاره  پیش تــر  کــه  همان طــور 
خانــواده وظایــف خانــه داری، فرزنــدآوری و مراقبــت 

از فرزنــدان و ســالمندان را بــر عهــده دارنــد.
سیل آســا،  بارندگی هــای  از  پــس  ا�  معمــول
بیماری هــای واگیــرداری ماننــد مالاریــا شــیوع پیــدا 
می کنــد و زنــان از بیمــاران مراقبــت می کننــد. در 
نتیجــه، احتمــال ابتــلای آنــان بــه ایــن بیماری هــا 

می یابــد. افزایــش 
هنــگام وقــوع ســیلاب، بــالا آمــدن ســطح آب دریاهــا 
زایمــان  احتمــال  آشــامیدنی،  آب  شــدن  شــور  و 

زودرس و مــرگ مــادر و نــوزاد افزایــش می یابــد.
یکــی دیگــر از عوامــل آســیب زا، ســوءتغذیهٔٔ زنــان 
اســت. در پــی خشکســالی یــا نابــودی مــزارع بــر اثــر 
ســیل، مــواد غذایــی کمیــاب می شــود. زنــان اغلــب 
در  را  بیشــتری  غذایــی  مــواد  می دهنــد  ترجیــح 
اختیــار کــودکان یــا مــرد خانــواده، به عنــوان نــان آور 
خانــواده، قــرار دهنــد و خــود بــا کمبــود بیشــتری از 

مــواد غذایــی روبــه رو شــوند.
و  آمــوزش  بــه  دختــران  نداشــتن  دسترســی 
تحصیــلات، به ویــژه در مناطــق محــروم و بــه دلیــل 
تعصبــات مذهبــی و فرهنگــی خانــواده، موجــب 
کودک همســری  افزایــش  و  آموزشــی  نابرابــری 

می شــود.
مناطــق  و  روســتاها  در  آموزشــی  امکانــات  نبــود 
و  کوچ نشــینان،  و  عشــایر  قشــلاقی  و  ییلاقــی 
همچنیــن اجــازه نــدادن بــه آمــوزش دختــران در 
آمــوزش  امــکان  کــه  مناطقــی  در  پســران،  کنــار 
وجــود دارد، موجــب نابرابــری آموزشــی و در نهایــت 

می شــود. زنــان  سیاســی  و  حقوقــی  نابرابــری 
و  شــوراها  پارلمان هــا،  در  زنــان  کمتــر  حضــور 
پســت های کلیــدی حکومتــی نیــز موجــب می شــود 
آنــان کمتــر بتواننــد در تصمیم هــای مهــم، از جملــه 
تصمیم هــای مربــوط بــه زنــان و محیــط زیســت، 

نقــش داشــته باشــند.
رســمی  اســتخدام  بــه  کمتــر  نه تنهــا  زنــان 
درمی آینــد، بلکــه در صــورت داشــتن شــغل رســمی 
نیــز، بــرای ســاعات کار، تخصــص و ســابقهٔٔ کاری 
برابــر، معمــولاًً دســتمزد کمتــری نســبت بــه مــردان 

می کننــد. دریافــت 
بــرای مثــال، در آلمــان، زنــان به طــور متوســط ۱۶ 
تــا ۲۰ درصــد کمتــر از مــردان دســتمزد دریافــت 

می کننــد.
توجیــه  بــرای  کشــورها،  از  بســیاری  در 
از  اســتفاده  زنــان،  حقوقــی  محدودیت هــای 
دیــن، فرهنــگ و ســنت بســیار رایــج اســت. زنــان 
همچنیــن کمتــر بــه منابــع نجــات، منابــع آموزشــی، 
اطلاعــات و وســایل حمل ونقــل دسترســی دارنــد.
تقریبــاًً در همــهٔٔ نقــاط جهــان، به جــز بخش هایــی 
از کشــورهایی ماننــد کانــادا و کشــورهای شــمال 

اروپــا کــه زنــان بــا مبــارزات خــود تــا حــدودی موفــق 
بــه ایجــاد تغییــر شــده اند، زنــان در سلســله مراتب 
پایین تــری  اطلاع رســانی جایــگاه  و  تصمیم گیــری 

دارنــد.
و  تــدارک  بــرای  آنــان  توانایــی  دلیــل،  بــه همیــن 
کمتــر  بحران هــا  زمــان  در  فــرار  جهــت  آمادگــی 

اســت.
فعالیت هــای  در  روســتایی  مناطــق  در  زنــان 
و  دارنــد  مشــارکت  نیــز  دامــداری  و  کشــاورزی 
بیشــتر تــلاش می کننــد مصــرف ســموم و کودهــای 
از آنتی بیوتیــک  شــیمیایی و همچنیــن اســتفاده 
بــرای حیوانــات را کاهــش دهنــد. آنــان همچنیــن 

در تولیــد کــود گیاهــی نقــش مؤثــری دارنــد.
جهــان  نقــاط  بیشــتر  در  زنــان  کــه  آنجــا  از 
در  دارنــد،  عهــده  بــر  را  ســنتی  مســئولیت های 
شــرایط بحرانــی، ماننــد زلزلــه، ســیل و طوفــان، 
وظیفــهٔٔ خــود می داننــد کــه ابتــدا بــه نجــات دیگــران 
بپردازنــد و در آخــر بــه فکــر نجــات خــود باشــند. 
ــرای نجــات جــان خــود  ــن امــر ســبب می‌شــود ب ای

باشــند. نداشــته  کافــی  فرصــت 
حتــی در چنیــن شــرایطی، زنــان فقیــر روســتایی 
تــا حــد امــکان دارایــی ناچیــز  ترجیــح می دهنــد 
خــود، یعنــی گاو و گوســفندان، را بــه جــای امــن 

منتقــل کننــد.
عــلاوه بــر ایــن، موانــع فرهنگــی، ســنتی و جنســیتی 
مانــع از نجــات زنــان توســط مردان غریبه می شــود.
ــالا  ــد ب ــان از آمــوزش بســیاری از مهارت هــا، مانن زن
رشــته های  برخــی  و  دیــوار،  و  درخــت  از  رفتــن 
ورزشــی ماننــد شــنا و دوچرخه ســواری، کــه مردانــه 

می شــوند. بازداشــته  می شــوند،  محســوب 
زنــان در بســیاری از مــوارد شــنا بلــد نیســتند و در 
زمــان ســیل، آمــوزش و تمریــن کافــی بــرای نجــات 

خــود در مواقــع خطــر ندارنــد.
زنــان در مناطــق روســتایی یــا ســنتی لباس هایــی 
ــان را در مواقــع خطــر  ــد کــه حرکــت آن ــر تــن دارن ب

دشــوار و محــدود می کنــد.
ایــن مســائل، نجــات آنــان را در شــرایطی ماننــد 

ســیل، زلزلــه یــا طوفــان دشــوارتر می‌کنــد.
بلایــای  وقــوع  از  پــس  و  بــارداری  دوران  در  زنــان 
طبیعــی، بیــش از همیشــه بــا محدودیــت حرکتــی 
و کاهــش امــکان نجــات روبــه رو هســتند. احتمــال 
و  زنــان  علیــه  جنســیتی  خشــونت‌های  خطــر  و 

افزایــش می یابــد. نیــز  دختــران 
خشــونت جنســی، به ویــژه در کمپ هــا و محل هــای 
آســیب‌دیدگان،  اســکان  و  انتقــال  اضطــراری 

پیــدا می‌کنــد. افزایــش 
همچنیــن، شــرایط خشکســالی ســبب می شــود 
مــردان بــرای کار بــه مناطــق دیگــر مهاجــرت کننــد. 
در ایــن صــورت، زنــان، بــدون برخــورداری از امنیــت 
بــا فرزنــدان خــود در  مالــی و شــخصی، معمــولاًً 
محــل زندگــی باقــی می ماننــد و از ســایر اعضــای 

خانــواده، به ویــژه ســالمندان، مراقبــت می کننــد.
مجبــور  دختــران  گاهــی  شــرایطی،  چنیــن  در 

می شــوند درس و مدرســهٔٔ خــود را رهــا کننــد 
و بــه خانــواده و مــادر خــود کمــک کننــد.



صفحە11شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
زیســت    بحران هــای  وقــوع  از  پــس  حتــی 
خدمــات  بــه  زنــان  دسترســی  محیطــی، 
بهداشــتی و کمک هــای بشردوســتانه محدودتــر از 

اســت. مــردان 
درصــد   ۷۰ زنــان  ملــل،  ســازمان  گــزارش  طبــق 
می‌دهنــد. تشــکیل  را  جهــان  مــردم  فقیرتریــن 
فقــر بــه معنــای زندگی در آلونک هــا، حلبی آبادهای 
شــکننده،  و  خــراب  خانه هــای  و  شــهرها  اطــراف 
برخورداری از امکانات کمتر و دسترســی نداشــتن 
بــه امکانــات ایمنــی و بهداشــتی اســت؛ در نتیجــه، 
آســیب پذیری زنــان در برابــر بلایــای طبیعــی بیشــتر 

می شــود.
براســاس پژوهشــی از دانشــگاه لنــدن، در بلایــای 
طبیعــی، میانگیــن مرگ ومیــر زنــان به‌طــور متوســط 

۱۴ برابــر بیشــتر از مــردان اســت.
بــرای مثــال، تعــداد زنــان جان باختــه در ســونامی 
ســال ۲۰۰۴ در جنــوب آســیا چهــار برابــر مــردان 
گردبــاد  قربانیــان  درصــد   ۸۰ همچنیــن،  بــود. 
ــد. ــگلادش زن بودن »ســیدر« در ســال ۲۰۰۷ در بن
ایــن صدمــات تنهــا مختــص کشــورهای در حــال 
پیشــرفته  کشــورهای  در  زنــان  نیســت؛  توســعه 
و صنعتــی نیــز از آثــار مخــرب تغییــرات اقلیمــی 
در امــان نیســتند. در ایــن کشــورها نیــز عواملــی 
ماننــد ســن، فقــر و جنســیت بــا قربانیــان پیونــدی 

تنگاتنــگ دارنــد.
ــان بیشــتر از  ــز زن ــکا نی ــا در آمری ــاد کاترین در گردب

ــد. مــردان آســیب دیدن
در فصــل گرمــا، زنــان ســالمند بیشــتر از مــردان 
ســالمند در اثــر گرمازدگــی جــان خــود را از دســت 
می دهنــد؛ زیــرا بســتگان معمــولاًً بیشــتر از مــردان 
ســالمند مراقــب زنــان ســالمند هســتند و آنــان را در 

ــد. ــی تنهــا نمی گذارن شــرایط بحران
زنــان مســن در موج هــای گرمــا در اروپــا نیــز، چــون 
آنــان  از  و کســی  زندگــی می کردنــد  تنهــا  اغلــب 
مــردان  از  بیشــتر  نمی کــرد،  حمایــت  و  مراقبــت 

مســن جــان خــود را از دســت دادنــد.
مطالعــات علمــی نشــان داده انــد کــه ســهم زنــان در 

ایجــاد ایــن بحــران کمتــر از مــردان اســت.
پژوهشــی که در ســال ۲۰۲۱ در ســوئد انجام شــد و 
همچنیــن پژوهــش دیگــری از مؤسســهٔٔ تحقیقــات 
اقتصــادی ـــ اجتماعــی در فرانکفــورت دربــارهٔٔ رفتــار 
زنــان و مــردان نشــان داده اســت کــه میــزان تولیــد 
گازهــای گلخانــه ای ناشــی از ســبک زندگــی مــردان، 
به طــور میانگیــن ۱۶ درصــد بیشــتر از زنــان اســت.

بــه دلیــل تفــاوت در ســبک  ایــن تفــاوت عمدتــاًً 
زندگــی و رفتــار میــان دو جنــس اســت.

مــردان بیشــتر از خودروهــای شــخصی بــا ســوخت 
زیــاد اســتفاده می کننــد، تمایــل بیشــتری بــه خریــد 
کالاهــای پرمصــرف از نظــر انــرژی دارند و در صنایع 
و  حمل ونقــل  ساخت وســاز،  ماننــد  آلاینده تــری 
اســتخراج منابــع طبیعــی مشــغول بــه کار هســتند.
کمتــری  درآمــد  اغلــب  نه تنهــا  زنــان  مقابــل،  در 
شــخصی  خــودروی  صاحــب  و  دارنــد  مــردان  از 
نیســتند، بلکــه بــه دلیــل توجــه بیشــتر بــه محیــط 

زیســت، در صورت امکان مســیرهای درون شــهری 
را بــا وســایل نقلیــهٔٔ عمومــی، دوچرخــه یــا به صــورت 

پیــاده طــی می کننــد.
و  پایدارتــر  رفتارهــای  کلــی  به طــور  زنــان 
از خــود  قبــال محیــط زیســت  مســئولانه تری در 
نشــان می دهنــد و ســهم آنــان در تولیــد گازهــای 

اســت. کمتــر  گلخانــه ای 
مــردان بیشــتر از زنــان گوشــت مصــرف می کننــد 
و از ایــن طریــق انــرژی بیشــتری مصــرف می شــود. 
تولیــد گوشــت، به ویــژه گوشــت گاو، مقــدار زیــادی 
گازهــای گلخانــه ای تولیــد می کنــد و در گرمایــش 

زمیــن نقــش زیــادی دارد.
پایــدار  از محصــولات  بــرای تغذیــه بیشــتر  زنــان 
اعتراضــی  فعالیت هــای  در  و  می کننــد  اســتفاده 
از  بیــش  نیــز  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  بــرای 

دارنــد. شــرکت  مــردان 
در  شــرکت کننده  زنــان  تعــداد  مثــال،  بــرای 
تظاهــرات جنبــش »جمعه هــا بــرای آینــده« بیشــتر 
از مــردان اســت و ۷۰ درصــد شــرکت‌کنندگان را 

داده‌انــد. تشــکیل  زنــان 
»جمعه هــا  محیط زیســتی  تظاهــرات  نخســتین 
تاریــخ  )Fridays for Future( در  آینــده«  بــرای 
ــا تونبــرگ  ــه ابتــکار گرت ۲۰ اوت ۲۰۱۸ در ســوئد و ب
۱۵ســالهٔٔ  نوجــوان  دختــر   ،)Greta Thunberg(
ــن کشــور در شــهر  ــل پارلمــان ای ســوئدی، در مقاب

اســتکهلم برگــزار شــد.
گرتــا تصمیــم گرفــت هــر جمعــه، بــه جــای رفتــن 
بــه مدرســه، در مقابــل پارلمــان بنشــیند و خواهــان 
تغییــرات  برابــر  در  ســوئد  دولــت  فــوری  اقــدام 

اقلیمــی شــود.
او پــلاکاردی بــا عبــارت »اعتصــاب در مدرســه بــرای 

اقلیــم« در دســت داشــت.

جمع بندی
ــر اســاس داده هــای ســازمان همــکاری و توســهٔعٔ  ب
در  زنــان  بیشــتر  حضــور   ،)OECD( اقتصــادی 
بــه  زیســت محیطی  سیاســت‌گذاری  ه�  حــوز
کاهــش  راســتای  در  مؤثرتــری  تصمیم گیری هــای 
کاهــش  در  بهتــر  عملکــرد  و  اقلیمــی  تغییــرات 

می شــود. منجــر  گلخانــه ای  گازهــای  تولیــد 
زنــان اغلــب رویکردهــای جامع تــری بــرای مقابلــه 
آن،  در  کــه  می کننــد  اتخــاذ  اقلیمــی  بحــران  بــا 
ــز  ملاحظــات اجتماعــی، بهداشــتی و معیشــتی نی

در نظــر گرفتــه می شــود.
تشــکیل  را  از جمعیــت جهــان  نیمــی  زنــان  اگــر 

می‌دهنــد؛
سیاســت‌گذاری  ه�  حــوز در  زنــان  حضــور  اگــر 
بــه  ایــن حضــور  محیــط زیســت بیشــتر شــود و 
کاهــش  جهــت  در  مؤثرتــری  تصمیم گیری هــای 

شــود؛ منجــر  اقلیمــی  تغییــرات 
و  کننــد  مصــرف  پایــدار  غذایــی  مــواد  زنــان  اگــر 
بــه  نیــز  غذایــی  مــواد  تولیــد  کــه  کننــد  توصیــه 
تولیــد،  در  یعنــی  شــود؛  انجــام  پایــدار  شــیوه ای 
فــرآوری، توزیــع و مصــرف مــواد غذایــی، حفاظــت 

ســلامت  اجتماعــی،  عدالــت  زیســت،  محیــط  از 
انســان و رفــاه حیوانــات مــورد توجــه قــرار گیــرد 
و از کــود گیاهــی و روش هــای بــدون اســتفاده از 

شــود؛ گرفتــه  بهــره  آنتی بیوتیــک 
اگــر زنــان بیشــتر از مــردان بــه دنبــال راه حلــی بــرای 
وضعیــت نابســامان کنونــی کــرهٔٔ زمیــن باشــند و 

ــوده کننــد؛ ــر از مــردان آل محیــط زیســت را کمت
اگــر زنــان بیشــتر از مــردان در فعالیت هــای مرتبــط 
داشــته  شــرکت  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  بــا 

باشــند؛
اگــر زنــان، به عنــوان مــادر، عامــل اصلــی انتقــال 
فرهنــگ حفاظــت از محیــط زیســت به نســل آینده 
باشــند و کــودکان از آغــاز تولــد، شــیوهٔٔ زیســتن و 

ــا محیــط را از مــادر خــود بیاموزنــد؛ ارتبــاط ب
بــرای نجــات محیــط زیســت و  زنــان  تــلاش  اگــر 
باشــد  بیشــتر  مــردان  از  موجــود  شــرایط  بهبــود 
پیامدهــای  و  زیســت  محیــط  تخریــب  رونــد  و 
خطرنــاک ناشــی از آن نیــز بــا ســرعت پیــش بــرود؛
کــه  باشــند  داده  نشــان  آمــار  و  تحقیقــات  اگــر 
تغییــر  در  بســیار مهمــی  نقــش  زنــان می تواننــد 
الگــوی مصــرف و در نتیجــه، کاهــش آلودگی هــای 

باشــند؛ داشــته  زیســت محیطی 
کــه  اســت  مهــم  واقعیت هــا،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
تصمیم‌گیری‌هــای  در  را  زنــان  فعــال  حضــور 
زیســت محیطی افزایــش دهیــم و بــا اجــرای برابــری 
و  پایــدار  راه حل هایــی  بــه  جنســیتی،  عدالــت  و 
بــا بحــران اقلیمــی دســت  عادلانــه بــرای مقابلــه 

یابیــم.
بنابرایــن، بایــد جایــگاه زنان را از »قربانیان تغییرات 
در  تصمیم گیرنــدگان  و  »مشــاوران  بــه  اقلیمــی« 
حــوزهٔٔ محیــط زیســت و تغییــرات اقلیمــی« ارتقــا 

دهیــم.
هامبورگ، سپتامبر ۲۰۲۶

زمان مسعودی
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در ســه ماهه اخیــر، اعتراضــات کارگــری و اجتماعــی 
فشــارهای  وجــود  بــا  کردســتان،  و  ایــران  در 
اقتصادی، سیاســی و امنیتی، در اشــکال گوناگون 
ــدی  ــران واحدهــای تولی ادامــه داشــته اســت. کارگ
بازنشســتگان،  گاز،  و  نفــت  کارکنــان  و صنعتــی، 
پرســتاران، معلمــان، راننــدگان و جوانــان جویــای 
بــه  دســت  خــود  مطالبــات  پیگیــری  بــرای  کار 
تجــمع، اعتــصاب، تحــصن و راهپیماــیی زده اــند.
دســتمزد  بــودن  پاییــن  خریــد،  قــدرت  کاهــش 
ناامنــی  و  اخــراج  مــزدی،  معوقــات  مســتمری،  و 
از  بیــکاری  و  درمــان  و  بیمــه  مشــکلات  شــغلی، 
مهم تریــن محورهــای ایــن اعتراضــات بــوده اســت. 
صنفــی  و  اقتصــادی  مطالبــات  نیــز  مــواردی  در 
و  تشــکل‌یابی  حــق  اجتماعــی،  خواســت های  بــا 
اعتــراض بــه برخوردهــای امنیتــی پیونــد خــورده 

اــست.
کارگران؛ دستمزد و امنیت شغلی

مشــکلات  مزایــا،  و  دســتمزد  پرداخت نشــدن 
از مهم تریــن  ناامنــی شــغلی  و  اخــراج  بیمــه ای، 

اــست. ــبوده  ـگران  کارـ اعــتراض  زمینهــهای 
در یکم و دوم تیر، اعتراض هایی از سوی کارگران 
شــهرداری چابهــار، کارگــزاران مخابرات روســتایی و 
کارکنــان راه آهــن گــزارش شــد. در ادامــه، کارگــران 
فــولاد پــارس هفت تپــه، شــرکت صــدرا در بوشــهر 

و نیروـهـای آبـفـا نـیـز دـسـت ـبـه اعـتـراض زدـنـد.
در ۱۴ تیــر، کارگــران پیمانــکاری معدن زغال ســنگ 
طــزره دامغــان بــرای دومیــن روز در اعتــراض بــه 
معوقــات مــزدی، بیمــه و تجهیــزات ایمنــی تجمــع 
کردنــد. کارگــران نگهــداری خــط و ابنیــه راه آهــن 
ــا و بیمــه  در کــرج نیــز بــرای دریافــت حقــوق، مزای

مـعـوق اعـتـراض کردـنـد.
»چــوکا«  کارگــران  اعتــراض  تیــر،   ۳۱ و   ۲۴ در 
در گیــلان و داروگــر تهــران در ارتبــاط بــا حقــوق 

ــشد. ــگزارش  ــشغلی  امنــیت  و  بیــمه  مــعوق، 

در ۸ شــهریور، کارگــران پیمانــکاری شــرکت نفــت 
مــارون در غیزانیــه اهــواز بــرای چهارمیــن روز در 
ــد  ــه حقــوق و بیمــه معــوق تجمــع کردن ــراض ب اعت
در  قزویــن  آریان فــولاد  کارکنــان  شــهریور   ۹ در  و 
اعتــراض بــه پرداخت نشــدن دســتمزد و بیــکاری 
ناشــی از قطعی برق دســت به تجمع و راهپیمایی 
زدنــد. در ۱۸ و ۱۹ شــهریور نیــز اعتــراض کارگــران 
پویــا نــخ ایــلام و کارگــران خــط ششــم سراســری گاز 

نـد ـگـزارش ـشـد. در بیدبلـ
نفت و گاز؛ اعتراضات مستمر

از  یکــی  گاز  و  نفــت  صنعــت  کارکنــان  اعتــراض 
برجــسته ترین حرکتــهای اــین دوره ــبوده اــست.
گاز  و  نفــت  شــرکت  کارکنــان  مــرداد،   ۱۸ و   ۵ در 
جنوبــی  پــارس  ســکوهای  و  عســلویه  در  پــارس 
بــه ســقف حقــوق، نظــام پرداخــت،  در اعتــراض 

کردــند. تجــمع  مزاــیا  و  بازنشــستگی  مالــیات، 
و ۲۳ شــهریور در  اعتراضــات در ۹، ۱۵، ۱۶  ایــن 
پــارس  مختلــف  ســکوهای  و  کنــگان  عســلویه، 
جنوبــی ادامــه یافــت و در برخــی مــوارد کارکنــان 
بیــش از ده بخــش و ســکوی دریایــی در آن شــرکت 

داــشتند.
حقــوق  ســقف  حــذف  پرداخــت،  نظــام  اصــلاح 
و  حقــوق  کامــل  پرداخــت  عملیاتــی،  مناطــق  در 
ســنوات، اجــرای مــاده ۱۰ و رســیدگی بــه مســائل 
مالیاتــی و بازنشســتگی از مطالبــات اصلــی آنــان 
ــوده اســت. تکــرار ایــن تجمع هــا نشــان می دهــد  ب
ــه یــک حرکــت  کــه اعتــراض کارکنــان نفــت و گاز ب

مقطــعی مــحدود نماــنده اــست.
بازنشستگان؛ تداوم اعتراضات

بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی، فــولاد، مخابــرات و 
فرهنگیــان نیــز در شــهرهای مختلــف بــرای افزایش 
پرداخــت  متناسب ســازی،  اجــرای  مســتمری، 
معوقــات و بهبــود بیمــه و خدمــات درمانــی تجمــع 

کرده‌اــند.
در یکــم تیــر، بازنشســتگان مخابــرات در تهــران، 
اهــواز و ســنندج تجمــع کردنــد. در ۱۷ و ۱۸ مــرداد، 
اعتــراض بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی و فــولاد 
در تهــران، کرمانشــاه، اراک، دزفــول، اهــواز، شــوش، 

اصفـهـان و دیـگـر ـشـهرها اداـمـه یاـفـت.
در ۲۶ مرداد، بازنشســتگان مخابرات در ســنندج، 
کرمانشــاه، اصفهــان و همــدان تجمــع کردنــد. ایــن 
»دوشــنبه های اعتراضی« در ۹، ۱۶ و ۲۳ شــهریور 

نـیـز در ـشـهرهای مختـلـف اداـمـه یاـفـت.
تجمع هــا  ایــن  جغرافیایــی  گســتردگی  و  تــداوم 
بــه  بازنشســتگان  اعتــراض  کــه  نشــان می دهــد 
تبدیــل  اجتماعــی  پایــدار  حرکت هــای  از  یکــی 

ــشده اــست.
پرستاران، کارکنان درمان و معلمان

بــه  اعتــراض  در  یــزد  پرســتاران  تیــر،   ۲۴ در 
کردنــد.  تجمــع  معیشــتی  وضعیــت  و  معوقــات 
حکیــم  بیمارســتان  کارکنــان  نیــز  شــهریور  در 
نیشــابور و کادر درمــان کرمانشــاه اعتــراض کردنــد 
و در ۱۸ شــهریور پرســتاران ســنندج بــرای پیگیــری 
مطالـبـات صنـفـی و معیـشـتی ـخـود تجـمـع کردـنـد.
انســانی،  نیــروی  کمبــود  حقــوق،  بــودن  پاییــن 
فشــار کاری و تأخیــر در پرداخــت اضافــه کاری از 

اــست. ــبوده  ـمان  درـ کادر  مطالــبات  مهم ترــین 
معلمــان نیــز در ۱۵ شــهریور در تهــران در ارتبــاط 
بــا مطالبــات صنفــی و معیشــتی تجمــع کردنــد. 
در ایــن دوره اعتــراض اســتادان اخراجــی دانشــگاه 
فرهنگیــان و مطالبــه بازگشــت بــه کار آنــان نیــز 

گـزارش ـشـد. ـ
بیکاری و اعتراض جویندگان کار

اعتــراض کارگــران اخراج شــده و جوانــان جویــای کار 
از دیـگـر ویژگیـهـای اـیـن دوره ـبـوده اـسـت.

بــرای  هویــزه  کار  جویــای  جوانــان  تیــر،   ۱۴ در 
اســتخدام  اولویــت  خواســتار  روز  چندمیــن 
نیروهــای بومــی شــدند. در ۱۷ مــرداد نیــز حــدود 
۱۵۰ کارگــر اخراج‌شــده پــروژه فــاز دوم پالایشــگاه 
گاز ایــلام بــرای بازگشــت بــه کار و بیمــه بیــکاری 

کردــند. تجــمع 
در ۸ شــهریور، جوانــان جویــای کار در گچســاران 
پالایشــگاه  در  اســتخدام  رونــد  بــه  اعتــراض  در 
مربــوط  گزارش هــای  در  کردنــد.  تجمــع  لیشــتر 
بــه ایــن اعتــراض از مداخلــه نیروهــای انتظامــی 
و زخمی شــدن یــک نفــر نیــز ســخن گفتــه شــده 

اــست.
در ۱۵ و ۲۴ شــهریور نیــز اعتــراض جوانــان جویــای 
کار در اهــواز و مناطــق پیرامــون هفت تپــه ادامــه 
یافــت. آنــان خواســتار اشــتغال، اولویــت اســتخدام 
ظرفیت هــای  فعال شــدن  و  بومــی  نیروهــای 

بودــند. تعطیلــشده 
کــه  می دهــد  نشــان  اعتراضــات  ایــن 

مروری بر اعتراضات کارگری و اجتماعی در ایران و کردستان در سه ماهه اخیر
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نظــام  در  تبعیــض  و  مالــی  عدیــده  مشــکلات 
بــه مشــغله ذهنــی  آموزشــی جمهــوری اســلامی 
ده هــا هــزار خانــواده زحمتکــش در جامعــه ایــران 
تبدیــل شــده اســت. حــدود ۱۷ میلیــون دانش آمــوز 
بــرای شــروع ســال تحصیلــی  را  در حالــی خــود 
مشــکلات،  ایــن  کــه  می کننــد  آمــاده  جدیــد 
به خصــوص در شــرایط ناامــن حاصــل از جنــگ 
هــر  از  بیــش  گرانــی،  و  فقــر  گســترش  و  اخیــر 
بخــش  فرزنــدان  تحصیــل  ادامــه  دیگــری  زمــان 
بزرگــی از جامعــه را بــا تهدیــد روبــه رو کــرده اســت. 
عــدم امکانــات خانواده هــا بــرای تهیــه ملزومــات 
بخــش  دانش آمــوزان،  احتیــاج  مــورد  متریــال  و 
ــا خطــر تــرک تحصیــل و  قابل توجهــی از آن هــا را ب
ــی  پیوســتن بــه خیــل کــودکان دســتفروش خیابان

خــودِِ  کار،  شــرایط  و  دســتمزد  کنــار  در 
دسترســی بــه شــغل و مقابلــه بــا بیــکاری 
اجتماعــی  اعتــراض  زمینه هــای  از  یکــی  بــه  نیــز 

اــست. ــشده  تبدــیل 
رانندگان و بخش خدمات

تنظیــف  ماشــین آلات  راننــدگان  مــرداد،  یکــم  در 
مطالبــات  بــه  اعتــراض  در  بهبهــان  شــهرداری 
شــغلی دســت از کار کشــیدند. اعتراض هایــی در 
میــان شــاغلان مشــاغل پلتفرمــی نیــز در ارتبــاط 
بــا هزینــه ســوخت، میــزان کمیســیون و کاهــش 

درآــمد ــگزارش ــشد.
ایــن اعتراضــات نشــان دهنده گســترش مشــکلاتی 
ماننــد درآمــد ناپایــدار و نبــود امنیــت شــغلی بــه 

بخشــهای جدیدــتر ــبازار کار اــست.
اعتراضات در کردستان

کردســتان نیــز در ایــن دوره یکــی از عرصه هــای 
بــوده  اجتماعــی  و  کارگــری  اعتراضــات  مســتمر 

اــست.
ســنندج  مخابــرات  بازنشســتگان  تیــر،  یکــم  در 
تجمــع کردنــد و اعتراضــات آنــان در ۲۶ مــرداد و 
۹، ۱۶ و ۲۳ شــهریور در ســنندج، کرمانشــاه و دیگر 

ــشهرها اداــمه یاــفت.
در ۱۸ شــهریور، پرســتاران ســنندج بــرای مطالبــات 
صنفــی و معیشــتی تجمــع کردنــد. در کرمانشــاه 
نیــز بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی و مخابــرات 
و کارکنــان درمــان در اعتراضــات مختلــف حضــور 

داــشتند.
ــروژه  ــلام، در ۱۷ مــرداد کارگــران اخراج شــده پ در ای
پالایشــگاه گاز و در ۱۸ شــهریور کارگــران پویــا نــخ 

دـسـت ـبـه اعـتـراض زدـنـد.
ایــن اعتراضــات نشــان می دهــد کــه در کردســتان 
نیــز کارگــران، بازنشســتگان و کارکنــان درمــان بــا 
دســتمزد،  معیشــت،  چــون  مشــترکی  مســائل 
بیمــه، درمــان، بیــکاری و امنیــت شــغلی روبــه رو 

بوده‌اــند.
از مطالبات اقتصادی تا خواست های اجتماعی

مســائل  بــه  مطالبــات  تجمع هــا،  برخــی  در 
اقتصــادی محــدود نمانــد. در اعتراضــات شــماری 
از بازنشســتگان و مزدبگیــران، در کنــار حقــوق، 
کارگــران،  آزادی  خواســت  درمــان،  و  مســتمری 
معلمــان و دیگــر فعــالان و معترضــان زندانــی نیــز 

مــطرح ــشد.
ایــن امــر نشــان می‌دهــد کــه مطالبــات اقتصــادی 
چــون  خواســت هایی  بــا  مــواردی  در  صنفــی  و 
مخالفــت  و  تشــکل یابی  آزادی  اعتــراض،  حــق 
پیونــد  صنفــی  فعــالان  بــا  امنیتــی  برخــورد  بــا 

میــخورد.
جمع بندی

یــا  تهــران  بــه  تنهــا  اخیــر  ســه ماهه  اعتراضــات 
یــک بخــش اقتصــادی محــدود نبــوده اســت. از 
عســلویه، هفت تپه و اهواز تا ســنندج، کرمانشــاه، 
ایــلام، اصفهــان، رشــت و دیگــر شــهرها، گروه هــای 
مختلــف بــرای پیگیــری مطالبــات خــود دســت بــه 

اعـتـراض زده اـنـد.
کارگــران، کارکنــان نفــت و گاز، بازنشســتگان، پرســتاران، معلمــان، راننــدگان و جوانــان جویــای کار، بــا 
وجــود تفــاوت در مطالبــات مشــخص خــود، بــا مســائل مشــترکی چــون کاهــش قــدرت خریــد، دســتمزد 

مـان، بـیـکاری و ناامـنـی ـشـغلی روـبـه رو بوده اـنـد. و مـسـتمری ناکاـفـی، معوـقـات، مـشـکلات بیـمـه و درـ
اســتمرار »دوشــنبه های اعتراضــی« بازنشســتگان مخابــرات، تکــرار تجمــع کارکنــان نفــت و گاز و ادامــه 
اعتــراض پرســتاران، معلمــان و جوینــدگان کار نشــان می دهــد کــه بخشــی از ایــن اعتراضــات از حالــت 
تجمع هــای منفــرد فراتــر رفتــه اســت. بــا ایــن حــال، اعتراضــات همچنــان عمدتــاًً حــول مطالبــات مشــخص 

نـد. نـد و از نـظـر ـسـازمان یافتگی و دامـنـه ـبـا یکدیـگـر تـفـاوت دارـ ـهـر ـگـروه و واـحـد ـشـکل می گیرـ
از ایــن رو، بــرای شــناخت وضعیــت جنبــش کارگــری و اجتماعــی، تنهــا شــمارش تجمع هــا کافــی نیســت؛ 
ســازماندهی  و  تشــکل یابی  شــغلی،  امنیــت  بیــکاری،  کار،  شــرایط  معیشــت،  بحــران  میــان  رابطــه 

یـرد. قـرار گـ مـورد توـجـه ـ یـد ـ یـز باـ هـا نـ بـا آنـ یـن نـحـوه برـخـورد حکوـمـت ـ اعتراـضـات و همچنـ

تنظیم و گردآوری علی خدری

اســت.  ســاخته  مواجــه 
تبعیــض  این هــا،  بــر  عــلاوه 
محــروم  در  همیشــگی 
از  بخش هایــی  مانــدن 
کردســتان(  )ماننــد  جامعــه 
ــادری،  ــان م ــه زب از آمــوزش ب
و  تــلاش  موضــوع  همگــی 
تحصیلــی  ســال  در  مبــارزه 

هــستند. پــیش رو 
آموزش و پرورش که در واقع 
کاهــش  بــرای  ابــزاری  بایــد 
آگاهــی  گســترش  نابرابــری، 
برابــر  فرصت هــای  ایجــاد  و 
بــرای نســل آینــده باشــد، در 
جمهــوری اســلامی نــه تنهــا 
نتوانســته اســت ایــن نقــش 
را ایفــا کنــد، بلکــه خــود بــه 
بازتولیدکننــدگان  از  یکــی 
اجتماعــی،  نابرابــری 
اقتصــادی و فرهنگــی تبدیــل 
فقــط  اســت. مســئله  شــده 
فرســودگی  بودجــه،  کمبــود 
معلــم  کمبــود  یــا  مــدارس 
ــر از  نیســت؛ مســئله عمیق ت
این هاســت و بــه نــوع نــگاه 
رژیــم اســلامی بــه انســان، جامعــه، آزادی، دانــش و 

اســت.  خــورده  پیونــد  آمــوزش  نقــش 
سیاســت‌های  گذشــته،  دهه هــای  طــول  در 
در  آمــوزش عمدتــاًً  حــوزه  در  اســلامی  جمهــوری 
چارچوبــی نظامــی شــکل گرفتــه اســت کــه در آن، 
ایدئولــوژی رســمی حکومــت بــا زندگــی آموزشــی 
میلیون هــا دانش آمــوز درآمیختــه اســت. مدرســه 
در چنیــن ســاختاری صرفــاًً محــل آمــوزش ریاضــی، 
علــوم، زبــان و مهارت هــای اجتماعــی نیســت، بلکــه 
ارزش هــای  انتقــال  نهادهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
می شــود.  محســوب  مذهبــی  حکومــت  رســمی 
ــوای آموزشــی به جــای  بخــش قابل توجهــی از محت

آنکــه دانش آمــوز را بــه پرسشــگری، تفکــر 
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انتقــادی و پذیــرش تفاوت هــا تشــویق کنــد، 
در جهــت انتقــال روایــت رســمی سیاســی و 

ــه اســت.  ــرار گرفت مذهبــی ق
ایــن مســئله زمانــی جدی تــر می شــود کــه آمــوزش 
ــوای کتاب‌هــای درســی  ــه محت ایدئولوژیــک تنهــا ب
دربــاره  سیاســت گذاری  نمی شــود.  محــدود 
جنســیتی،  مناســبات  زندگــی،  ســبک  پوشــش، 
نــگاه  نــوع  حتــی  و  فرهنگــی  فعالیت هــای 
تحــت  همگــی  جامعــه،  و  تاریــخ  بــه  دانش آمــوز 
تأثیــر چارچــوب سیاســی و مذهبــی حاکــم قــرار 
بــرای  محیطــی  بایــد  کــه  مدرســه‌ای  می گیرنــد. 
رشــد شــخصیت مســتقل کــودک و نوجــوان باشــد، 
در چنیــن شــرایطی در دســت رژیــم حاکــم اســلامی 
بــه ابــزاری بــرای شــکل دهی بــه یــک الگــو و روایــت 

میــشود. تبدــیل  ارتجاــعی 
یکــی دیگــر از تناقض هــای بــزرگ نظــام آموزشــی 
تحــت حاکمیــت جمهــوری اســلامی، فاصلــه عمیــق 
طبقاتــی اســت کــه رژیــم ســرمایه داری در ایــران 
کــه  کودکــی  اســت.  آن  اصلــی  بانــی  و  مســبب 
در یــک خانــواده مرفــه یــا در یکــی از شــهرهای 
آموزشــی  امکانــات  بــا  می کنــد،  زندگــی  بــزرگ 
بســیار متفاوتــی نســبت بــه کودکــی کــه در مناطــق 
محــروم، روســتاها یــا خانــواده ای کم‌درآمــد رشــد 
می کنــد روبــه رو اســت. تفــاوت در کیفیــت مــدارس، 
کلاس هــای  باتجربــه،  معلمــان  بــه  دسترســی 
تقویتــی، آمــوزش زبــان، امکانــات دیجیتــال و حتــی 
محیــط مناســب بــرای مطالعــه، باعــث می شــود کــه 
موفقیــت تحصیلــی بیــش از آنکــه صرفــاًً نتیجــه 
ــد و  ــه محــل تول ــلاش فــردی باشــد، ب اســتعداد و ت
وضـعـیت اقتــصادی خاــنواده نــیز وابــسته ــشود.

گســترش مــدارس و آموزش هــای خصوصــی نیــز 
بخشــی از همیــن مشــکل اســت. خانــواده ای کــه 
خــود  فرزنــد  بــرای  می توانــد  دارد  مالــی  توانایــی 
زبــان  کلاس  کنکــور،  کلاس  خصوصــی،  معلــم 
امــا  کنــد؛  فراهــم  مختلــف  آموزشــی  امکانــات  و 
ــا تــورم، بیــکاری و کاهــش قــدرت  ــواده ای کــه ب خان
خریــد دســت وپنجه نــرم می کنــد، حتــی ممکــن 
اســت بــرای تأمیــن هزینه هــای اولیــه تحصیــل نیــز 
بــا مشــکل مواجــه باشــد. بــه ایــن ترتیــب، آمــوزش 
از یــک حــق عمومــی بــه کالایــی تبدیــل می شــود 
کــه کیفیــت و امکانــات آن تــا حــد زیــادی بــه قــدرت 

خرــید خاــنواده وابــسته اــست.
از ســوی دیگــر، وضعیــت معلمــان نیز نشــان دهنده 
بحــران ســاختاری آمــوزش و پــرورش در جمهــوری 
آموزشــی، فشــار  نیــروی  اســت. کمبــود  اســلامی 
انگیــزه  کاهــش  و  معیشــتی  مشــکلات  کاری، 
حرفــه ای معلمــان نمی توانــد صرفاًً با اســتخدام های 
مقطعــی یــا اســتفاده از نیروهــای بازنشســته حــل 
شــود. معلمــی کــه خــود بــا مشــکلات اقتصــادی و 
ناامنــی شــغلی مواجــه اســت، در شــرایطی دشــوار 
بایــد مســئولیت تربیــت نســلی را بــر عهــده بگیــرد 
آن  توانایی‌هــای  و  دانــش  بــه  آینــده جامعــه  کــه 
وابســته اســت. بی توجهــی بــه وضعیــت معلمــان 

در واقــع بی توجهــی بــه آینــده آمــوزش نســل های 
آیـنـده اـسـت.

تنهــا در ضعــف  را نمی تــوان  امــا ریشــه مســئله 
مدیریــت خلاصــه کــرد. آمــوزش و پــرورش بخشــی 
از ســاختار سیاســی و اقتصــادی بزرگ تــری اســت 
ــد  ــن می کن کــه در آن، اولویت هــای حکومــت تعیی
منابــع عمومــی چگونــه توزیــع شــوند و چــه نــوع 
آموزشــی در اولویــت قــرار گیــرد. هنگامــی که بخش 
بزرگــی از تــوان سیاســی و اقتصــادی کشــور صــرف 
ایدئولوژیــک،  نهادهــای  قــدرت،  ســاختار  حفــظ 
ســرکوب  نیروهــای  و  امنیتــی  سیاســت های 
عمومــی،  آمــوزش  کــه  اســت  طبیعــی  می شــود، 
رفــاه معلمــان و توســعه زیرســاخت های مــدارس بــا 
محدودیــت منابــع مواجــه شــوند. ایــن امــر همــواره 
مــورد اعتــراض مــردم، معلمــان و تشــکل های آنــان 

تـه اـسـت. قـرار گرفـ ـ
بایــد  را  ایــران  آمــوزش در  ایــن منظــر، بحــران  از 
رژیــم  موجودیــت  گســترده تر  بحــران  از  بخشــی 
ــورم، بیــکاری،  جمهــوری اســلامی دانســت. فقــر، ت
اقتصــادی  قــدرت  کاهــش  و  منطقــه ای  تبعیــض 
خانواده هــا مســتقیماًً بــه آمــوزش دانش آمــوز ربــط 
پیــدا می‌کنــد. دانش آمــوز فقیــر تنهــا بــا مشــکل 
کتــاب و مدرســه مواجــه نیســت؛ او بــا مجموعــه ای 
کلاس  وارد  اجتماعــی  و  اقتصــادی  مشــکلات  از 
ــر آینــده تحصیلــی  درس می شــود کــه مســتقیماًً ب

تاثیــر می گــذارد.  او 
جمهــوری  حاکمیــت  تحــت  آموزشــی  نظــام  در 
و  فکــری  آزاد  فضــای  کــردن  محــدود  اســلامی، 
زمانــی  واقعــی  آمــوزش  دارد.  وجــود  سیاســی 
ســؤال  بتوانــد  دانش آمــوز  کــه  می گیــرد  شــکل 
ــدگاه  ــا دی بپرســد، شــک کنــد، نقــد کنــد و حتــی ب
ــد. نظامــی کــه پرسشــگری را  رســمی مخالفــت کن
داشــته  انتظــار  نمی توانــد  می کنــد،  جرم انــگاری 
باشــد کــه مــدارس آن نســلی خــلاق، مســتقل و 
منتقــد تربیــت کننــد. تفکــر انتقــادی بــا حفظ کردن 
پاســخ های از پیــش تعیین شــده شــکل نمی گیــرد؛ 
بــه  دسترســی  اندیشــه،  آزادی  نیازمنــد  بلکــه 
آزاد  گفت وگــوی  امــکان  و  متفــاوت  دیدگاه هــای 

اســت. 
جمهــوری اســلامی در طــول حاکمیــت ارتجاعــی 
خــود، یــک برداشــت رســمی و حکومتــی از دیــن را 
ــر آمــوزش میلیون هــا  به عنــوان چارچــوب مســلط ب
کــودک و نوجــوان تحمیــل کــرده اســت و از ایــن 
طریــق بــا وارد کــردن افــکار کهنــه و ارتجاعــی در 
کتاب هــا،  محتــوای  آموزشــی،  سیاســت گذاری 
از  مانــع  روزمــره،  زندگــی  و  دانش آمــوزان  رفتــار 
شــکوفایی و رشــد فکــری و عملــی دانش آمــوزان 
متناســب بــا روش هــای پیشــرفته امــروزی می شــود. 
تحــت  آموزشــی  سیســتم  اصــلاح  نتیجــه،  در 
حاکمیــت رژیــم مذهبــی جمهــوری اســلامی، حتــی 
یــا  افزایــش حقــوق معلمــان  مــدارس،  تعمیــر  بــا 
ــاب درســی حــل نمی شــود. عقــب  ــد کت ــر چن تغیی
تمــام  از  مذهبــی  فرهنــگ  و  شــئونات  نشــاندن 
ســطوح و عرصه هــای محیط هــای آموزشــی، تنهــا 
بــا مبــارزه و فشــار جنبــش اعتراضــی میلیونــی از 
تمــام  و  معلمــان  دانش آمــوزان،  خانــواده  ســوی 
کســانی میســر می شــود کــه بــه فکــر جامعهــای 
آینــده  نســل‌های  و  فرزنــدان  بــرای  برابــر  و  آزاد 

هــستند.
ســال‌های  طــی  در  معلمــان  تاکنونــی  جنبــش 
و  ســختی ها  علیرغــم  رهگــذر،  ایــن  در  گذشــته 
تلفــات زیــاد، هنــوز نقطــه امیــد مبــارزه بــرای تحقــق 
خواســت های برحــق معلمــان و سیســتم آموزشــی 
در جامعه ایران اســت. با این حال، برای پیشــروی 
و تحقــق مطالبــات اساســی در ایــن عرصــه بایــد 
بــا قــدرت بیشــتری عمــل کــرد. در کنــار و همــراه 
مبــارزه متشــکل معلمــان، ایجــاد تشــکل هایی از 
قبیــل شــورای دانش آمــوزان و همچنیــن انجمــن 
اولیــای دانش آمــوزان قطعــاًً می توانــد دســتاوردهای 
بیشــتری بــه دســت آورد. در آغــاز ســال تحصیلــی 
جدیــد بایــد متحدانــه و متشــکل بــرای اعتــراض 
تــداوم  بــه وضــع تبعیض آمیــز کنونــی آمــوزش و 

مبــارزات تاکنونــی بکوشــیم. 

همایون گدازگر
۲۵ شهریور ۱۴۰۵ / ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ 
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مردم مبارز و آزادی خواه کردستان!

کارگران، زنان، جوانان و مردم ستمدیده ایران!
چهار سال از قتل حکومتی ژینا امینی می گذرد؛ 
را  انسان  میلیون ها  فروخوردهٔٔ  که خشم  جنایتی 
از گسترده ترین و  آغازگر یکی  و  شعله ور ساخت 
رادیکال ترین خیزش های تاریخ معاصر ایران شد.

ژینا، زن جوانی که تنها به دلیل قوانین ارتجاعی 
را  بود، جان خود  بازداشت شده  اجباری  حجاب 
از  اسلامی  ارشاد جمهوری  بازداشتگاه گشت  در 
جنایت  این  نتوانست  حکومت  اما  داد.  دست 
و  گزارش ها  انتشار  با  کند.  دفن  سکوت  در  را 
همان  از  ابتدا  اعتراضات  ژینا،  جان سوز  تصاویر 
آغاز  تهران  کسری  بیمارستان  مقابل  در  شب 
شد و سپس با مراسم خاکسپاری تاریخی او در 
آرامستان آیچی سقز، فریاد »زن، زندگی، آزادی« 
به سرعت سراسر کشور  و  برخاست  از کردستان 

را فراگرفت.
قتل ژینا جرقه بود، اما زمینه های این خیزش طی 
دهه ها شکل گرفته بود. فقر و نابرابری، استثمار 
سرکوب  جنسیتی،  تبعیض  کار،  نیروی  شدید 
خشمی  اعدام،  و  زندان  ملی،  ستم  سیاسی، 
شهریور  خیزش  بود.  انباشته  جامعه  در  عمیق 
۱۴۰۱ انفجار این خشم انباشته بود؛ جامعه ای که 
دیگر نمی خواست نظم موجود را تحمل کند. این 
انقلابی  و سوژهٔٔ  انقلاب  گفتمان  دیگر  بار  خیزش 
و  داد  قرار  ایران  سیاسی  معادلات  مرکز  در  را 
انقلاب  مفهوم  علیه  سال ها  که  را  جریان هایی 

تبلیغ می کردند، ناچار به تمکین در برابر خواست 
انقلاب کرد.

قرار  ژینا،  از مهم ترین دستاوردهای خیزش  یکی 
گرفتن مسئلهٔٔ آزادی و رهایی زنان در مرکز مبارزهٔٔ 
سیاسی و اجتماعی بود. زنان و دختران جوان با 
در  شجاعانه  حضور  اجباری،  حجاب  زدن  کنار 
خیابان ها و به چالش کشیدن قوانین و ارزش های 
زن ستیز، نه فقط علیه یک پوشش اجباری، بلکه 
به  را  زنان  فرودستی  که  ایستادند  نظامی  علیه 
فرهنگی  و  سیاسی  قانونی،  ساختار  از  بخشی 
داد  نشان  خیزش  این  است.  کرده  تبدیل  خود 
نیست.  آزادی کل جامعه جدا  از  زنان  آزادی  که 
اسلامی  جمهوری  ژینا،  قتل  از  پس  سال  چهار 
تهدید،  زن ستیز،  قوانین  با  می کوشد  همچنان 
عقب  را  زنان  مقاومت  امنیتی  فشار  و  بازداشت 
براند؛ اما جامعه را نمی توان به پیش از شهریور 
عمل،  در  مرد  و  زن  میلیون ها  بازگرداند.   ۱۴۰۱
مشروعیت قوانین و ارزش های تحمیلی حکومت 

را باطل کرده اند.
اما  برخاست،  کردستان  از  اگرچه  ژینا  خیزش 
و  مهاباد  سنندج،  سقز،  از  نماند.  کردستان  در 
مشهد،  اصفهان،  شیراز،  رشت،  تهران،  تا  بوکان 
زاهدان و ده ها شهر دیگر، مردم به میدان آمدند. 
جمهوری اسلامی همواره کوشیده است مبارزات 
را  ستم  تحت  مناطق  دیگر  و  کردستان  مردم 
تحت عنوان های کاذب »تجزیه طلبی« از مبارزات 
خونین  سرکوب  زمینهٔٔ  تا  کند  جدا  سراسری 
مردم  بی‌نظیر  همبستگی  اما  سازد؛  فراهم  را 

همبستگی  فریادهای  به ویژه  ایران،  سراسر  در 
پیوند  و  کردستان  با  بلوچستان  و  سیستان  از 
و  معلمان  دانشجویان،  زنان،  کارگران،  اعتراضات 
بازنشستگان، این سیاست تفرقه افکنانه را در هم 
شکست. خیزش ژینا بار دیگر نشان داد که مبارزه 
علیه ستم ملی، تبعیض جنسیتی، فقر، استثمار 
و استبداد سیاسی، در یک مبارزهٔٔ مشترک برای 

رهایی کل جامعه به هم پیوند می خورند.
به  مردم  خیزش  برابر  در  اسلامی  جمهوری 
فضای  ایجاد  و  اعدام  شکنجه،  زندان،  کشتار، 
جان  نفر  صدها  شد.  متوسل  امنیتی  شدید 
باختند و هزاران نفر بازداشت شدند. اما فروکش 
مبارزه  پایان  معنای  به  خیابانی  موج  یک  کردن 
نیست. مقاومت زنان، اعتراضات مداوم کارگری، 
پایداری  و  معلمان  و  بازنشستگان  ایستادگی 
خانواده های دادخواه نشان می دهد که زمینه های 
اجتماعی و سیاسی اعتراض همچنان پابرجاست. 
شغلی  امنیت  شده،  عمیق تر  نابرابری  و  فقر 
میلیون ها کارگر نابود شده و سرکوب و اعدام به 
ابزارهای روزمره حکومت برای بقا تبدیل شده اند.

علیه  مبارزه  کمونیست،  و  چپ  نیروهای  برای 
محدود  اجباری  حجاب  لغو  به  زن ستیزی 
برابری  تبعیض آمیز،  قوانین  همهٔٔ  لغو  نمی شود؛ 
کامل و بی قیدوشرط زن و مرد در همهٔٔ عرصه ها، 
فرهنگ  با  مقابله  و  زنان  اقتصادی  استقلال 
آزاد  مردسالارانه از مطالبات اساسی یک جامهٔعٔ 
استثمار  و  فقر  از مبارزه علیه  زنان  است. رهایی 
معنا  زمانی  واقعی  آزادی  نیست.  جدا  طبقاتی 
می یابد که جامعه از کلیهٔٔ مناسبات بهره کشانه و 

سرکوبگر رها شود.
 ۱۴۰۱ خیزش  به ویژه  و  گذشته  سال های  تجربهٔٔ 
نشان داد که مردم ایران نمی توانند آزادی خود را 
از دولت های خارجی یا جریان های ارتجاعی انتظار 
انداختن  راه  با  راست  اپوزیسیون  باشند.  داشته 
بندوبست های  و  جرج تاون  چون  نمایش هایی 
مردم  اعتراض  امواج  بر  نتوانست  دیپلماتیک 
سوار شود و خفت بار شکست خورد. ما در همان 
مبارزه  اسلامی  برای سرنگونی جمهوری  حال که 
می کنیم، هرگونه آلترناتیوسازی از بالا، بازگرداندن 
قدرت های  تلاش  و  استبداد  از  دیگری  اشکال 
قاطعانه  را  مردم  سرنوشت  تعیین  برای  خارجی 
از بالا اعطا می شود و  مردود می دانیم. آزادی نه 
نه از بیرون وارد می شود؛ آزادی محصول مبارزهٔٔ 

آگاهانه، متشکل و مستقل خود مردم است.
یکی از درس های اساسی خیزش ژینا این است 
تحولی  ایجاد  برای  اعتراض،  و  شجاعت  که 
واقعی  قدرت  است.  سازمان یابی  نیازمند  پایدار، 
زنان،  کارگران،  که  می گیرد  شکل  زمانی  جامعه 
تشکل های  بازنشستگان  و  معلمان  دانشجویان، 
و  کار  محیط های  در  را  خود  شورایی  و  مستقل 
محلات ایجاد و تقویت کنند. شوراها و تشکل های 

توده ای، نه تنها ابزار مبارزه علیه جمهوری 
اسلامی، بلکه پایه های دخالت مستقیم 
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انســانی  پدیده هــای  قدیم تریــن  از  یکــی  جنــگ 
اســت. امــا ســرمایه داری، جنــگ را بــه شــکلی تــازه 
در  جنــگ  اســت.  کــرده  بازتعریــف  پیچیده تــر  و 
ــرای  ــان کشــورها ب ــری می ــا درگی ســرمایه داری، تنه
منابــع یــا قلمــرو نیســت؛ بلکــه یک فرصت ســودآور 
شــرکت‌های  تســلیحاتی،  شــرکت های  بــرای 
اســت.  جهانــی  ســرمایه داران  و  ساختمان ســازی 
تاریــخ نشــان می دهــد کــه ســرمایه داری و جنــگ 
صنعتی‌کــردن،  دارنــد.  ناگسســتنی  ارتباطــی 
افزایــش توانایــی تولیــد و رقابــت بــرای بازارهــای 
بزرگــی  جنگ هــای  بــه  منجــر  همگــی  جهانــی، 
را  ســرمایه‌داری  جنگ هــای  آنچــه  امــا  شــده اند. 
اســتفاده  می کنــد،  متمایــز  قبلــی  جنگ هــای  از 
ــرای انباشــت  مرتــب و برنامه ریزی شــده از جنــگ ب

اســت. ســرمایه 
خــود  کتــاب  در  اکتبــر،  انقــلاب  رهبــر  لنیــن، 
ســرمایه‌داری«،  مرحلــه  بالاتریــن  »امپریالیســم: 
ایــن فرآینــد را تحلیــل می کنــد. او نشــان می دهــد 
کــه جنــگ و امپریالیســم، نتیــجۀ� ناگزیــر توســۀ�ع 
ســرمایه داری هســتند. »امپریالیســم، سرمایه داری 
در مرحلــه ای از تکامــل اســت کــه در آن ســلطۀ� 

می شــود.«  برقــرار  مالــی  ســرمایۀ�  و  انحصارهــا 
)لنیــن، امپریالیســم: بالاترین مرحلۀ� ســرمایه داری(

 
در ایــن مرحلــه، شــرکت های بــزرگ و رقابتــی بــه 
جنــگ بــرای کنتــرل منابــع، بازارهــا و مســیرهای 
تجــاری متمایــل می شــوند. و دولت هــا، به عنــوان 
ۀ� منافــع ســرمایه، ایــن جنگ هــا را تشــویق و  نماینــد

حمایــت می کننــد.
و  بزرگ تریــن  از  یکــی  تســلیحات،  صنعــت 
اســت. شــرکت های  ســودآورترین صنایــع جهــان 
ــزرگ، ســالانه میلیارد هــا دلار درآمــد  تســلیحاتی ب

آکســفام: داده هــای  اســاس  بــر  و  دارنــد. 
در  تنهــا  جهــان  تســلیحاتی  بــزرگ  شــرکت   ۱۰۰
ســال ۲۰۲۲ نزدیــک بــه ۶۰۰ میلیــارد دلار درآمــد 

داشــته‌اند.
جنــگ  اســتمرار  بــه  فــراوان،  درآمدهــای  تــداوم 
همیــن  بــه  اســت.  وابســته  نظامــی  تنش هــای  و 
نظامــی،  صنایــع  و  شــرکت ها  کــه  اســت  دلیــل 
حفــظ ســود و منافــع خــود را در گــرو سیاســت های 
ایــن  ســاختاری  مســئلۀ�  می بیننــد.  جنگ طلبانــه 
اســت کــه در ســرمایه داری، جنــگ منحصــراًً بــرای 
کســانی ســودآور اســت کــه ســلاح می‌ســازند، امــا 
ــد. هزینه هــای جنــگ را توده هــای مــردم می پردازن
در  کــه  زنانــی  و  کــودکان  شــهروندان،  بیمــاران، 
آنــان هســتند  منطــقۀ� جنگــی زندگــی می کننــد، 
کــه از جنــگ رنــج می برنــد. امــا ســود جنــگ، بــه 
شــرکت های تســلیحاتی و ســرمایه داران می رســد. 
از همیــن زاویــه اســت کــه می گوییــم، جنــگ بــرای 
ســرمایه داران یــک فرآینــد کامــلاًً منطقــی و عقلانــی 
پــول ســرمایه گذاری می کنــد،  اســت. ســرمایه دار 
شــرکت تســلیحاتی ســلاح می ســازد، جنــگ تولیــد 
می کنــد.  کســب  ســود  ســرمایه دار  و  می شــود، 
کســانی کــه می میرنــد، نه دارای ســرمایه هســتند و 
نــه از اقتصــاد جنگــی ســودی بــه دســت می آورنــد.

 
یکــی دیگــر از جنبه هــای جنــگ در ســرمایه داری، 
ارتبــاط بیــن نابــودی و ساخت وســاز اســت. جنــگ 
شــهرها  تخریــب  می کنــد.  تخریــب  را  شــهرها 
نیــاز بــه بازســازی را ایجــاد می کنــد. بازســازی بــه 
شــرکت های  بــرای  بــزرگ  ســفارش های  معنــای 
بــزرگ  ســفارش های  و  اســت.  ساختمان ســازی 
بنابرایــن،  دنبــال می آورنــد.  بــه  ســودی هنگفــت 
شــرکت‌های  و  ســرمایه دار  طبقــه ی  بــرای 
آن،  از  بعــد  بازســازی  و  جنــگ  ساختمان ســازی، 
فرصتــی طلایــی بــرای کســب ســود اســت. بــه ایــن 
ترتیــب در سیســتم بورژوایــی از نابــودی شــهرها و 

کــرد. درآمد زایــی  می تــوان  نیــز  ســاختمانها 
 

میــان  رقابــت  کــه  اســت  داده  نشــان  تجربــه 
بازارهــای  و  منابــع  بــرای  انحصــاری  شــرکت های 
منجــر  جنــگ  بــه  ناگزیــر  طــور  بــه  جهانــی، 
»امپریالیســتی«  کشــور  یــک  اگــر  و  می شــود. 

قدرت مند تــر باشــد، می توانــد از منابــع کشــورهای 
بــه تمامــی  یــا آن را  ضعیف تــر بهره بــرداری کنــد 
ــه زیــر ســیطره ی خــود درآورد. امــا یکــی دیگــر از  ب
نــکات مهــم لنیــن ایــن اســت کــه رقابــت آزاد در 
ســرمایه داری بــه انحصــار منجــر می شــود: »رقابــت 
امــا  اســت؛  ســرمایه داری  بنیــادی  ویژگــی  آزاد، 

)لنیــن( اســت.«  آن  ناگزیــر  نتیــجۀ�  انحصــار، 
رقابــت  ســرمایه داری،  امپریالیســتی  مرحــلۀ�  در 
ــرای منابــع و بازارهــای  میــان انحصارهــای بــزرگ ب
می شــود.  منجــر  عظیــم  جنگ هــای  بــه  جهانــی 
دوم،  جهانــی  جنــگ  و  اول  جهانــی  جنــگ 
هســتند. تناقض هــا  ایــن  از  روشــنی  نمونه هــای 
می میرنــد  انســان  میلیون هــا  جنــگ  جریــان  در 
دیگــر  انســان  میلیون هــا  می شــوند،  معلــول  یــا 
از خانه هــا و ســرپناه محــروم می شــوند. شــهرها 
تخریــب می شــوند، زیرســاخت ها نابــود می شــوند، 
بــرای  امــا  و نســل های جــوان قربانــی می شــوند. 
ایــن  ســرمایه داران،  و  تســلیحاتی  شــرکت های 
بــرای  راهــکار  یــک  از  بخشــی  انســانی  فاجــۀ�ع 
گرایــش  کــردن  متوقــف  و  اقتصــادی  مشــکلات 
بعــد  در  ســرمایه داری  اســت.  ســود  نــرخ  نزولــی 
اقتصــادی، از جنــگ به عنــوان یــک راه حــل بــرای 
مقابلــه بــا رکــود اقتصــادی و از بیــن بردن ســرمایه ی 
ثابــت اســتفاده می کنــد. در اقتصــاد ســرمایه داری 
درنتیجــه  و  افــزوده  ارزش  ایجــاد  اصلــی  منبــع 
یــا  متغیــر  ســرمایه ی  ســرمایه دار،  ســود  کســب 
امــا  اســت؛  کارگــران  کار  نیــروی  اســتثمار  همــان 
بــا رشــد و توســعه ی ســرمایه، هــر روز ســرمایه ی 
ثابــت در مقایســه بــا ســرمایه ی متغیــر بــزرگ و 
بزرگتــر می شــود. همیــن واقعیــت اقتصــادی باعــث 
می شــود کــه نــرخ ســود بــه طــور پیوســته بــه ســمت 
بــا  کنــد. جنگ‌هــا  پیــدا  میــل  روزافــزون  کاهــش 
ثابــت ســعی در تعدیــل  کــردن ســرمایه ی  نابــود 
ایــن معادلــه دارنــد تــا از گرایــش نزولــی نــرخ ســود 

کننــد. جلوگیــری 
 

یکــی دیگــر از جنبه هــای اقتصــادی جنــگ، ایــن 
محصــولات  بــرای  تقاضــا  بــه  جنــگ  کــه  اســت 
صنعتــی منجــر می شــود. کارخانه هــای تســلیحات 
ــد، کارگــران اســتخدام می‌شــوند، و کل  کار می کنن
اقتصــاد فعالیــت پیــدا می کنــد. ایــن را »اقتصــاد 
جنگــی« می نامنــد. در جنــگ، تقاضــا بــرای ســلاح، 
مهمــات، غــذا، پوشــاک و دیگــر تجهیــزات نظامــی 
چنــد برابــر می شــود. بنابرایــن، در اوقــات جنــگ، 
بســیاری از صنایــع رشــد می کننــد. از ایــن زاویــه 
هــم، بســیاری از ســرمایه داران، بــه تحریــک جنــگ 
حمایــت  جنگــی  سیاســت های  از  و  می پردازنــد 

می کننــد.
 

ســرمایه داری، همانطــور کــه دیدیــم، بــه بحران هــای 
اقتصــادی مبتــلا اســت. بحران هــای اضافه تولیــد، 
چــرخۀ�  از  طبیعــی  بخشــی  ســود،  افــت  و  رکــود 

راه هــای  از  یکــی  هســتند.  ســرمایه داری 

انفجار بمب های جنگی و گردش 
چرخ های سرمایه!

مردم در ادارهٔٔ جامهٔعٔ آینده هستند.
چهارمین سالگرد قتل ژینا صرفاًً یادبود یک 
مبارزهٔٔ  یک  گرامی داشت  بلکه  نیست،  جنایت 
زنده است. ما یاد ژینا امینی و همهٔٔ جان باختگان 
می داریم  گرامی  را   ۱۴۰۱ انقلابی شهریور  خیزش 
و شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در 
چهارمین  که  فرامی خواند  را  همگان  کردستان، 
برای تقویت  را به فرصتی  ژینا  سالگرد #خیزش 
همبستگی، گسترش تشکل یابی و پیوند مبارزات 

جاری تبدیل کنند.
نیست؛  ممکن  زنان  آزادی  بدون  آزاد  جامعه ای 
ناقص  اجتماعی  برابری  بدون  سیاسی  آزادی 
است؛ و رهایی جامعه تنها با نیروی آگاه، متشکل 

و مستقل خود مردم امکان پذیر خواهد شد.
جان باختگان  همه  و  ژینا_امینی  یاد  باد  گرامی 

خیزش انقلابی شهریور ۱۴۰۱!
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد حاکمیت شورایی مردم!

در  کمونیست  و  چپ  نیروهای  همکاری  شورای 
کردستان

شهریور ۱۴۰۵ ـ سپتامبر ۲۰۲۶
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ارنست چارلز جونز؛ وقتی شعر زبان فرودستان می شود

گردآوری و تنظیم: سیروان قادری

ارنســت چارلــز جونــز از دل طبقه کارگر برنخاســت. 
محافــل  بــه  نزدیــک  بریتانیایــی  خانــواده ای  در 
اشــرافی بــه دنیــا آمــد، حقــوق خوانــد و وکیــل شــد؛ 
امــا زندگــی سیاســی او را بــه جایــی بــرد کــه کمتــر 
کســی از خاســتگاه اجتماعــی اش انتظــار داشــت: 
بــه قلــب جنبــش چارتیســت ها، نخســتین جنبــش 

تــوده ای بــزرگ بریتانیــا کــه نیــروی محرکــش طبقــه 
کارگــر بــود.

و  شــد  متولــد  برلیــن  در   ۱۸۱۹ ســال  در  جونــز 
در  را  نوجوانــی‌اش  و  کودکــی  از  مهمــی  بخــش 
رفــت،  انگلســتان  بــه   ۱۸۳۸ در  گذرانــد.  آلمــان 
حقــوق خوانــد و در ۱۸۴۴ بــه حرفــه وکالــت وارد 

شــد. شــعر و ادبیــات از همــان ســال های 
جوانــی بخشــی از زندگــی او بــود، امــا در 

اســت.  جنــگ  بحران‌هــا،  ایــن  از  فــرار 
بحران‌هــای  از  را  عمومــی  توجــه  جنــگ 
افزایــش  را  تقاضــا  می کنــد،  منحــرف  اقتصــادی 
ســرمایۀ�  هزینه کــردن  بــه  را  دولت هــا  می دهــد، 
کلانــی بــرای تســلیحات نظامــی تشــویق می کنــد 
را  تــوده ای  انقلابــی و خیزش هــای  و جنبش هــای 
بــه حاشــیه می رانــد. بــه ایــن شــکل، حکومت هــای 
ســاختاری،  بحران هــای  مقابــل  در  ســرمایه داری 
همچــون یــک راه حــل سیســتماتیک از جنــگ و 

می کننــد. اســتفاده  افــروزی  جنــگ 
 

ایــن واقعیــت را بــا نــام »مجتمــع نظامی صنعتــی« 
بیــن  ارتبــاط  مجتمــع،  ایــن  می شناســند. 
بخش هــای  و  دولت هــا  تســلیحاتی،  شــرکت های 
منافــع  متقابــل  به طریقــی  آنهــا  اســت.  نظامــی 
کســب  بــرای  تســلیحاتی  شــرکت های  دارنــد: 
ســود بــه تولیــد جنــگ نیــاز دارنــد، دولت هــا بــرای 
قــدرت بــه ســلاح های هــر بیشــتری نیــاز دارنــد، و 
بــه  بیشــتر  بودجــه ی  اختصــاص  بــرای  نظامیــان 
شــرایط جنگــی احتیــاج دارنــد. ایــن ســه بخــش، در 
ســطح جهانــی، یکــی از قدرتمندتریــن ائتلاف هــای 
می‌دهنــد.  تشــکیل  را  اقتصــادی  و  سیاســی 
و  مســتمر  جنگ هــای  ائتــلاف،  ایــن  نتیــجۀ�  و 
قــدرت  و  ســود  حفــظ  بــرای  نظامــی  تنش هــای 

اســت.
 

تناقض‌هــای  بزرگ تریــن  از  دیگــر  یکــی 
ســرمایه داری، ایــن اســت کــه جنــگ اغلــب توجــه 
و منابــع اقتصــادی را جــذب می کنــد، درحالی کــه 
صلــح و توســۀ�ع پایــدار در حاشــیه قــرار می گیرنــد. 
ســلاح  بــرای  تمــام  ســخاوت  بــا  دلار  میلیاردهــا 
و  درمــان  آمــوزش،  بــرای  امــا  می شــود،  هزینــه 
بــه حداقــل ممکــن  توســۀ�ع اجتماعــی هزینه هــا 
محصــول  اقتصــادی،  انتخــاب  ایــن  می رســند. 
از  بلکــه  نیســت؛  اجتماعــی  منطــق  یــا  ضــرورت 

می گیــرد. نشــأت  ســود  منطــق 
 

همان طــور کــه جهــان بــه ســمت مصــادره‌ی منابــع 
و  آب وهوایــی  تغییــرات  بــا  و  مــی رود،  محــدود 
کاهــش منابــع طبیعــی روبــرو می شــویم، رقابــت 
ــده تشــدید می شــود. انتظــار  ــع باقی مان ــرای مناب ب
بــر  بیشــتری  جنگ هــای  آینــده  در  کــه  مــی‌رود 
بیافتــد.  راه   - معــادن  نفــت،  آب،   - منابــع  ســر 
و  تســلیحات  صنعــت  شــرایطی،  چنیــن  در  و 
ــر از هــر زمــان  شــرکت های نظامی صنعتــی، بیش ت

قــرار می گیرنــد. قــدرت  موضــع  در  دیگــری، 
 

جنــگ بــرای ســرمایه داری، یــک راهبــرد و آلترناتیــو 
ســاختاری در برابــر بحران هــای اقتصــادی اســت. 
بیــکاری  می یابــد،  کاهــش  ســود  کــه  هنگامــی 
ناراضــی  توده هــای  می‌کنــد،  پیــدا  افزایــش 
درمی یابنــد کــه ســرمایه داری نظمــی ناعادلانــه و 
ســتمگرانه اســت؛ آتــش جنــگ روشــن می شــود 

ــنۀ� انســانی و  ــا هزی ــد، هــم تقاضــای  ســلاح را افزایــش دهــد. ام ــراض را خامــوش کن ــا هــم صــدای اعت ت
اجتماعــی جنــگ بســیار فراتــر از ســود اقتصــادی اســت. میلیون هــا نفــر می میرنــد یــا زخمــی می شــوند. 
و  آواره ی شــهرها  و  اجبــاری روی می آورنــد  بــه مهاجــرت  مــردم  توده هــا  خانه هــا تخریــب می شــوند. 
بیابانهــا و اقیانوس هــا می شــوند. نســل های جــوان تبــاه می شــوند. بعــد از جنــگ نیــز، بایــد شــهرها دوبــاره 

و ســرمایه داران ســود می رســاند. بــه شــرکت های ساختمان ســازی  کــه  ســاخته شــوند - عملــی 
ــم و از خودمــان بپرســیم:  ــرای توده هــا روشــن  کنی ــن واقعیت هــا را بیــش از پیــش ب ــم ای مــا وظیفــه داری
آیــا امــکان نــدارد جامعــه ای را تصــور کنیــم کــه در آن منطــق ســود حکمرانــی نکنــد و تولیــد جنــگ و 

تنش هــای نظامــی متوقــف شــود؟ و آیــا می توانیــم بــرای ســاختن چنیــن جامعــه ای اقــدام کنیــم؟

نویسنده: نیما مهاجر



صفحە18شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در  کردستان
۱۸۴۶، بــا پیوســتن بــه جنبــش چارتیســت، 
شــعر و سیاســت در زندگــی اش بــه هــم گــره 
خوردنــد. از آن پــس، قلــم او در کنــار ســخنرانی، 
روزنامه نــگاری و ســازماندهی سیاســی قــرار گرفــت.
چارتیســم طبقــه کارگــر را نــه بــه عنــوان نیرویــی 
نیرویــی مســتقل در  بــه عنــوان  بلکــه  خامــوش، 
مــردم«  »منشــور  کــرد.  مطــرح  عرصــه سیاســت 
شــش خواســت اصلــی داشــت: حــق رأی عمومــی 
مالکیــت  شــرط  حــذف  مخفــی،  رأی  مــردان، 
بــه  حقــوق  پرداخــت  مجلــس،  نماینــدگان  بــرای 
نماینــدگان، حوزه هــای انتخاباتــی برابــر و انتخابــات 
ــن خواســته ها را بارهــا رد کــرد  ســالانه. پارلمــان ای
ــا ســرکوب حکومتــی روبــه رو شــد.  و جنبــش نیــز ب
بــا ایــن همــه، بخــش بزرگــی از ایــن مطالبــات در 

دهه هــای بعــد بــه قانــون بــدل شــد.
نبــود.  رأی  حــق  تنهــا  مســئله  جونــز،  بــرای  امــا 
مســئله   ،۱۸۴۸ انقلابــی  مــوج  شکســت  از  پــس 
مالکیــت، فقــر و مناســبات طبقاتــی در نوشــته ها 
پیــدا کــرد.  او جــای برجســته تری  و فعالیت هــای 
او در ســال ۱۸۵۱ از برنامــه ای حمایــت کــرد کــه در 
میــان بخشــی از چارتیســت ها بــا عبــارت »منشــور 
افقــی  می شــد؛  شــناخته  بیشــتر«  چیــزی  و 
تغییــرات  بــه  را  سیاســی  آزادی  می کوشــید  کــه 
ــگاه،  ــن ن ــد. در ای ــد بزن اجتماعــی و اقتصــادی پیون
داشــتن حــق رأی زمانــی معنــا پیــدا می کــرد کــه 
و  فقــر  فشــار  زیــر  از  نیــز  کارگــر  مــادی  زندگــی 

بیایــد. بیــرون  نابرابــری 
در ســال ۱۸۴۸، هم زمــان بــا انقلاب هــای اروپــا و 
اوج اعتراضــات چارتیســتی در بریتانیــا، جونــز بــه 
ســبب ســخنرانی های سیاســی اش محاکمــه و بــه 
دو ســال زنــدان محکــوم شــد. زنــدان امــا نه صدای 
او را خامــوش کــرد و نــه شــعر را از او گرفــت. پــس 
از آزادی، دوبــاره بــه فعالیــت سیاســی بازگشــت و 
ــرای مــردم« و  نشــریاتی چــون »یادداشــت هایی ب
ســپس »روزنامــه مــردم« را منتشــر کرد؛ نشــریاتی 
کــه سیاســت، اقتصــاد، ادبیــات و فرهنــگ طبقــه 

کارگــر را در کنــار هــم قــرار می دادنــد.
رابطــه جونــز بــا کارل مارکــس و فریدریــش انگلــس 
نیــز در همیــن دوره شــکل گرفــت و در اوایــل دهــه 
۱۸۵۰ بــه همــکاری نزدیــک سیاســی و مطبوعاتــی 
بــرای  او  تــلاش  از  انگلــس  و  مارکــس  انجامیــد. 
سوسیالیســتی  پایــه‌ای  بــر  چارتیســم  احیــای 
پشــتیبانی می کردنــد و در نشــریاتش نیــز مطلــب 
می نوشــتند. مارکــس ســال ها بعــد یــادآوری کــرد
کــه بخش هــای اصلــی برخــی مقــالات اقتصــادی 
»یادداشــت هایی بــرای مــردم« بــا راهنمایــی او و 
ــود.  ــا مشــارکت مســتقیمش نوشــته شــده ب گاه ب
نمانــد؛  بی اختــلاف  همیشــه  البتــه  رابطــه  ایــن 
هنگامــی کــه جونــز در ســال های بعــد بــه همــکاری 
گســترده تر بــا اصلاح طلبــان طبقــه متوســط روی 

آورد، مارکــس از ایــن جهت گیــری انتقــاد کــرد.
نوشــته  و  داســتان  نمایشــنامه،  شــعر،  جونــز 
شــعرهای  در  کــرد.  منتشــر  فــراوان  سیاســی 

و  خشــک  مفهــوم  یــک  »طبقــه«  او،  سیاســی 
نظــری نیســت؛ چهــره دارد، دســت دارد و رنــج 
می کشــد. کشــاورزی اســت کــه نــان می‌رویانــد امــا 
گرســنه می مانــد؛ معدنچــی ای اســت کــه گوهــر 
و فلــز از دل زمیــن بیــرون مــی آورد امــا حاصــل 
بافنــده ای  می درخشــد؛  دیگــری  تــاج  بــر  کارش 
اســت کــه پارچــه فاخــر می بافــد امــا خــود ســهمی 

نــدارد. آن  از 
بــه  او  آثــار  از  هیچ یــک  در  شــاید  تصویــر  ایــن 
روشــنی شــعر »ســرود فرودســتان« دیــده نشــود. 
بنــا  بنیــادی  و  ســاده  تناقــض  یــک  بــر  شــعر 
را می‌ســازند،  کــه جهــان  کســانی  اســت:  شــده 
کــه ســاخته اند محــروم  ثمــره همــان جهانــی  از 
می ماننــد. کشــاورز نــان تولیــد می کنــد امــا نــان 
نــدارد؛ معدنچــی ثــروت از زمیــن بیــرون مــی آورد 
امــا در تعییــن مالیاتــی کــه بایــد بپــردازد حقــی 
نــدارد؛ کارگــر قصــر می ســازد امــا حــق ورود بــه 
آن را نــدارد؛ بافنــده جامــه ای می بافــد کــه بــر تــن 

دیگــری خواهــد رفــت.
جونــز بــرای تصویــر کــردن جامعــه طبقاتــی بــه 
نظریه پــردازی طولانــی نیــاز نــدارد؛ کافــی اســت 
تضــاد میــان »تولیــد کــردن« و »مالــک بــودن« را 
نشــان دهــد. قــدرت شــعر او در همیــن ســادگی 
زینــت  شــعر  جونــز،  بــرای  اســت.  صراحــت  و 
بــود.  مبــارزه  فرهنــگ  از  بخشــی  نبــود؛  مبــارزه 
کلمــه می توانســت تجربه هــای پراکنــده کارگــران 
را بــه زبانــی مشــترک بــدل کنــد و از »من«هــای 

جداافتــاده، یــک »مــا« بســازد.
ادبیــات چارتیســتی نیــز دقیقــاًً در همیــن نقطــه 
اهمیــت پیــدا می کنــد. روزنامه هــا و نشــریات ایــن 
منتشــر  داســتانی  آثــار  و  شــعر  هــزاران  جنبــش 
کشــیدن  چالــش  بــه  بــرای  ادبیــات  از  و  کردنــد 
انحصــار سیاســی و فرهنگــی طبقــات بــالای جامعه 
بهــره گرفتنــد. جونــز یکــی از چهره هــای برجســته 
همیــن ســنت بــود؛ ســنتی کــه می خواســت نشــان 
دهــد طبقــه کارگــر نــه فقــط نیــروی تولیــد، بلکــه 
صاحــب زبــان، فرهنــگ و تخیــل سیاســی خــود نیــز 

هســت.
ترجمه آثار جونز به فارسی

برخــلاف پابلــو نــرودا، ناظــم حکمــت یــا برتولــت 
خواننــده  بــرای  جونــز  چارلــز  ارنســت  برشــت، 
اســت.  مانــده  ناشــناخته  ا�  تقریبــ فارســی زبان 
انجــام  ایــن مطلــب  بــرای  کــه  در جســت وجویی 
مســتقلی  کتــاب  یــا  شــعر  مجموعــه  بــه  شــد، 
و  نــام  هرچنــد  نرســیدم؛  فارســی  بــه  او  آثــار  از 
فارســی  نوشــته های  برخــی  در  اندیشــه هایش 
دربــاره مارکــس، چارتیســم و تاریــخ جنبــش کارگــری 

اســت. آمــده  سوسیالیســتی  و 
بــرای خوانندگانــی کــه می خواهنــد مســتقیماًً بــه 
آثــار او بــه زبــان انگلیســی دسترســی پیــدا کننــد، 
از نوشــته ها و شــعرهای  بخــش قابــل توجهــی 
جونــز امــروز بــه صــورت دیجیتــال در دســترس 

اســت. در ویکی ســورس صفحــه‌ای اختصاصــی 
بــرای او وجــود دارد )org.wikisource.en(؛ در 
گــوگل بوکــس نیــز می تــوان نســخه های دیجیتــال 
.google.books( یافــت  را  او  آثــار  از  شــماری 
فهرســت  می تــوان  لایبــرری  اوپــن  در  و   )com
را  نوشــته هایش  گوناگــون  نســخه های  و  آثــار 

.)org.openlibrary( کــرد  جســت وجو 
»سرود فرودستان«
ارنست چارلز جونز

ترجمه فارسی از متن انگلیسی
 ما شخم می زنیم و بذر می افشانیم؛

 ما آن قدر، آن قدر پایینیم
 که در گل تیره زمین فرو می رویم،

 تا دشت را از گندم زرین
 و دره را از عطر علف پُرُ کنیم.

 جای خود را می دانیم؛ آن پایین،
 زیر پای مالک زمین.

 برای رویاندن نان زیادی فرودست نیستیم،
اما برای خوردن نان، چرا.

 پایین، پایین می رویم؛
 به دوزخ معدن های ژرف.

 و از دل زمین گوهرهایی بیرون می آوریم
 که بر تاج فرمانروایان می درخشند.

 هر بار که کم می آورند،
 بار تازه ای بر پشت ما می گذارند؛

 برای رأی دادن درباره مالیات زیادی فرودستیم،
اما برای پرداختنش نه.

 ما پایینیم، پایین؛
 همان »اوباش« که می گویند.

 اما زیر دست های ما
 گل و خاک به قصر و کلیسا و برج بدل می شود.

 آنگاه در تالار ثروتمند سر فرود می آوریم
 و پشت در خانه اش خم می شویم؛

 برای ساختن دیوار زیادی فرودست نیستیم،
اما برای قدم زدن بر کف آن، چرا.

 ما پایینیم، پایین، بسیار پایین؛
 اما از میان انگشتان ما

 ابریشم و جامه های درخشان بیرون می آید
 تا بر تن فرزندان ثروت بنشیند.
 ما خوب می دانیم چه می دهیم
 و چه سهمی نصیبمان می شود:

 برای بافتن پارچه زیادی فرودست نیستیم،
اما برای پوشیدنش، چرا.

 ما پایینیم، پایین، بسیار پایین؛
 اما وقتی شیپورها به صدا درمی آیند،

 ضربه بازوی همان مرد فقیر
 می تواند به قلب مغرورترین شاه برسد.

 ما پایینیم؛ جایمان را می دانیم،
 فقط سربازان صف نخستیم:

 برای کشتن دشمن زیادی فرودست نیستیم،
اما برای سهم بردن از غنیمت، چرا.
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اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و 
کمونیست در کردستان

در آستانه سال تحصیلی جدید
بــرای  هرســال،  مهرمــاه  در  مــدارس  بازگشــایی 
در  زحمتکــش  خانواده هــای  از  بزرگــی  بخــش 
ــا نگرانــی  سراســر ایــران، به جــای شــادی و امیــد، ب
از هزینه هــای کمرشــکن و رو بــه افزایــش همــراه 
اســت. ایــن پدیــده تصادفــی نیســت؛ بلکــه نتیجــه 
چنــد دهــه سیاســت گذاری اســت کــه در آن، دولت 
آمــوزش  تامیــن  در  خــود  نقــش  تقویــت  به جــای 
همگانــی، بــار اصلــی هزینه هــای تحصیــل را بــه 
کاهــش  اســت.  کــرده  منتقــل  خانواده هــا  دوش 
ســهم آمــوزش از بودجــه عمومــی، رشــد مــدارس 
و  خصوصــی،  مــوازی  کلاس هــای  و  غیرانتفاعــی 
در  دولتــی  مــدارس  زیرســاخت  بــه  بی توجهــی 
مناطــق کم برخــوردار و حاشــیه ای، مجموعــه ای از 
عواملی انــد کــه شــکاف طبقاتــی را از همــان ســنین 

می کننــد. نهادینــه  کودکــی 
در کردســتان و دیگــر مناطــق محــروم، نابرابری های 
لایه هــای  بــا  ســاختاری  کمبودهــای  و  آموزشــی 
کمبــود  می خــورد.  گــره  تبعیــض  از  دیگــری 
فرســودگی  و  متخصــص  انســانی  نیــروی  مزمــن 
ممنوعیــت  کنــار  در  آموزشــی،  زیرســاخت های 
آمــوزش بــه زبــان مــادری بــرای ملیت هــای تحــت 
ســتم، وضعیتــی را رقــم زده اســت کــه کــودکان ایــن 
مناطــق از همــان آغــاز مســیر تحصیلــی، بــا موانعــی 
دوچنــدان روبــه رو می شــوند. بازتــاب عریــان ایــن 
در  می تــوان  را  تبعیض‌آمیــز  سیاســت های 

به ویــژه  تحصیــل،  تــرک  نگران کننــده  آمارهــای 
در میــان دختــران و در مناطــق مــرزی و محــروم، 

کــرد. مشــاهده  به وضــوح 
امــا فراتــر از مســئله منابــع مالــی و امکانــات، بایــد 
شــکل دهی  ابــزار  به عنــوان  مدرســه  نقــش  بــه 
ذهنــی نســل نــو توجــه کــرد. مهم تریــن مطالبــه در 
ایــن زمینــه، جداســازی دیــن از آمــوزش و پــرورش و 
رهاســازی محتــوای آموزشــی از آموزه هــای مذهبــی 
برنامــه  اســت.  روایت هــای حکومتــی  و  تجویــزی 
درســی رســمی، بیــش از آن کــه در خدمــت پــرورش 
در  باشــد،  کنجــکاوی  و  علــم  مســتقل،  تفکــر 
ــوژی حاکــم طراحــی شــده اســت.  چارچــوب ایدئول
ــی،  ــزام پوشــش های مذهب تفکیــک جنســیتی و ال
ــه  ــن منطــق اســت کــه هــدف آن ن بخشــی از همی
رشــد آزاد فردیــت، بلکــه انطباق پذیــری کــودکان بــا 
نظم موجود اســت. در مقابل این ســاختار پادگانی 
و از بــالا بــه پاییــن، اداره دموکراتیــک مــدارس و 
حــق دخالــت مســتقیم معلمــان، دانش آمــوزان و 
والدیــن در مدیریــت امــور آموزشــی، از ارکان اصلــی 

ــر اســت. یــک سیســتم آموزشــی آزاد و براب
ظهــور  گذشــته،  ســال های  در  قابل توجــه  نکتــه 
همیــن  دل  در  جمعــی  صــدای  یــک  تحکیــم  و 
بحــران بــوده اســت: تشــکل یابی معلمــان به عنــوان 
چارچــوب  از  مطالباتــش  کــه  اجتماعــی  نیرویــی 
صنفــی محــض عبــور کــرده اســت. وقتــی معلمــان 
زندگــی ســخن  هزینــه  بــا  متناســب  دســتمزد  از 
می گوینــد، در واقــع بخشــی از مطالبــه عمومــی 
بازتــاب  را  اقتصــادی  بــرای عدالــت  کارگــر  طبقــه 

بــه  و  رایــگان  آمــوزش  از  وقتــی  و  می دهنــد؛ 
رســمیت شــناختن زبــان مــادری دفــاع می کننــد، 
بــا محرومــان و ملیت هــای تحــت ســتم هم صــدا 
پایــه  مطالباتــی،  هم پوشــانی  ایــن  شــده اند. 
اجتماعــی گســترده ای بــرای ایــن جنبــش فراهــم 
کــرده کــه آن را از بســیاری جنبش هــای صنفــی 

می‌ســازد. متمایــز  دیگــر 
کمونیســت  و  چــپ  نیروهــای  همــکاری  شــورای 
و  دانشــجویان  دانش آمــوزان،  یــاد  کردســتان،  در 
معلمانــی را کــه در دوره هــای اخیــر ســرکوب جــان 
از  و  مــی‌دارد  گرامــی  داده انــد  از دســت  را  خــود 
ــرای  تلاش هــای مســتمر معلمــان و دانش آمــوزان ب
دســتیابی بــه آموزشــی برابــر و عــاری از تبعیــض 
حمایــت می کنــد. بــه بــاور مــا، تحقــق چنیــن نظــام 
رایــگان،  آمــوزش  تضمیــن  مســتلزم  آموزشــی ای 
باکیفیــت و همگانــی و اجبــاری بــودن آن تــا ســن 
کامــل  حــق  به رسمیت شــناختن  شانزده ســالگی؛ 
تحصیــل بــه زبــان مــادری بــرای مــردم کــرد و دیگــر 
دیــن  کامــل  جدایــی  ایــران؛  ســاکن  ملیت هــای 
آموزشــی  نظــام  اســتقرار  و  پــرورش  و  آمــوزش  از 
طریــق  از  مــدارس  دموکراتیــک  اداره  و  ســکولار؛ 
انجمن هــای  و  دانش آمــوزی  مســتقل  شــوراهای 

واقعــی والدیــن و معلمــان اســت.
ــارزه عمومــی طبقــه  ــن خواســته ها، جــدای از مب ای
کارگــر بــرای ســازمان یابی و کســب قــدرت سیاســی، 
تنهــا شــعارهایی بــر کاغــذ باقــی خواهنــد مانــد. از 
ــان  ــد می ــر ضــرورت گســترش پیون ــا ب ــن رو، م همی
مبــارزات  و  کارگــری  جنبــش  معلمــان،  جنبــش 
آزادی خواهانــه مــردم کردســتان تاکیــد می کنیــم؛ 
پیونــدی کــه می توانــد افــق رهایــی از فقــر، تبعیــض 
و ســرکوب را بــرای نســل امــروز و فــردا ترســیم کنــد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

شــورای همــکاری نیروهــای چــپ و کمونیســت در 
کردســتان                          

۲۶ شهریور ۱۴۰۵ / ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶
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روژآوا، تجربه ای در محاصره دولت های سرمایه داری و قربانی استراتژی 
محدودنگر ناسیونالیستی

مقدمه
تحلیــل و بررســی دلایــل شکســت تجربــه جنبــش 
الگــوی خودمدیریتــی  روژآوا، حاکمیــت براســاس 
و هم پیمــان شــدن بــا دولت هــای امپریالیســتی و 
مرتجعیــن محلــی، کــه هرکــدام اهــداف و منافــع 
نه فقــط  را دنبــال می کننــد،  اســتراتژیک معینــی 
کردســتان،  ســتمدیده  مــردم  مبــارزات  بــرای 
بلکــه بــرای ســایر جنبش هــای آزادی خواهانــه در 
خاورمیانــه مهــم و ضــروری اســت. در ایــن مقالــه 
کوتــاه تــلاش کــرده ام، در یــک ارزیابــی اجمالــی، 
بــه زمینه هــای شــکل گیری، دســتاوردها و دلایــل 

شکــست اــین تجرــبه بــپردازم.
زمینه شکل گیری خودمدیریتی روژآوا

شــکل گیری  اساســی  پایــه  و  مــادی  زمینــه 
خودمدیریتــی کردســتان ســوریه، روژآوا، ریشــه در 
مبــارزه تاریخــی و طولانی مــدت مــردم کردســتان 
سیاســت های  و  ملــی  ســتمگری  علیــه  ســوریه 
دارد.  ســوریه  دولــت  ســرکوبگرانه  و  شوونیســتی 
مــردم  ســوریه،  بــر  حاکــم  دیکتاتــوری  دولــت 
از  را به طــور سیســتماتیک  ســتمدیده کردســتان 
حقــوق انســانی خــود در همــه زمینه هــای سیاســی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی محــروم کــرده و 
مــورد ســرکوب شــدید پلیســی و امنیتــی قــرار داده 

بـود. ـ
بــر بســتر همیــن مبــارزه علیــه تبعیــض و نابرابــری، 
در اشــکال مختلــف و همــراه بــا مبارزاتــی کــه در 
در  تاریــخ  طــول  در  کردســتان  بخش هــای  ســایر 
مــردم  اســت،  کــرده  پیــدا  تــداوم  و  بــوده  جریــان 
کردســتان ســوریه از هــر فرصتــی بــرای گســترش 
مبــارزه و رســیدن بــه مطالبــات حق طلبانــه خــود 

می کردــند. اــستفاده 
نقطــه اوج ایــن مبــارزات هم زمــان شــد بــا تحــولات 
ــه وقــوع پیوســت.  عمیقــی کــه در کشــور ســوریه ب
علیــه   ۲۰۱۱ ســال  مردمــی  خیــزش  جریــان  در 
مــردم  فعــال  شــرکت  و  اســد  بشــار  دیکتاتــوری 
ــن اعتراضــات گســترده، نیروهــای  کردســتان در ای
اعتراضــات  فشــار  تحــت  مرکــزی،  حکومــت 
سراســری و بــرای مقابلــه بــا اپوزیســیون، در یــک 
توافــق عملــی و دوفاکتــو مجبــور شــدند مناطــق 
ــرده و نیروهــای نظامــی خــود  ــرک ک کردســتان را ت

را ــبه مناــطق دیــگر منتــقل کنــند.
ــدرت و حاکمیــت  ــر باعــث ایجــاد خــلأ ق ــن ام همی
ایــن  کردنشــین شــد.  مرکــزی در مناطــق عمدتــاًً 
فرصــت توســط مــردم ســتمدیده و نیروهــای مبــارز 
کــرد و عمدتــاًً توســط حــزب اتحــاد دموکراتیــک 
قــرار گرفــت و آنهــا طــی  )پ ی د( مــورد اســتفاده 

پروســه ای نه چنــدان طولانــی، جغرافیــای کردســتان 
ــسوریه را تــحت کنــترل ــخود گرفتــند.

نیروهــای دموکراتیــک ســوریه به شــکل ترکیبــی و 
همچنیــن نیروهــای مدافــع خلــق و مدافــع زنــان 
به ســرعت ســازمان دهی شــدند. نهادهــای متعــدد 
تــوده ای از پاییــن و توســط مــردم ایجــاد شــدند و 
خودمدیریتــی،  اداره  شــکل گیری  پایــه  و  زمینــه 
ــر ســه کانتــون عفریــن، کوبانــی و جزیــره،  متکــی ب
و  بــا همراهــی  روژآوا  فراهــم شــد. خودمدیریتــی 
مشــارکت کردهــا، اعــراب، ترکمن هــا، آشــوری ها و 
دیگــر گروه هــا، مجلــس قانون گــذاری و ارگان هــای 

اداره جامــعه را ــسازمان داد.
دولــت ارتجاعــی ترکیــه و نیروهــای مرتجــع وابســته 
بــه آن، تشــکیل ایــن نیــروی نظامــی گســترده را 
کــه جغرافیــای وســیعی را در مــرز ترکیــه کنتــرل 
دولــت  از  مســتقل  اداره  یــک  عمــلاًً  و  می کــرد 
نمی کردنــد.  تحمــل  بــود،  داده  شــکل  را  مرکــزی 
ازایــن رو، از همــان ابتــدا بارهــا بــه مناطــق تحــت 
کنتــرل نیروهــای مدافــع خلــق و مدافــع زنــان حملــه 
کــرده و علیــه آنهــا لشکرکشــی کردنــد؛ حملاتــی کــه 
بــا مقاومــت شــجاعانه مــردم مبــارز و مســلح در این 
مناطــق روبــه رو شــد. بنابرایــن، خودمدیریتــی روژآوا 
از همــان ابتــدا بــا محاصــره و تحریــم دولت هــای 
مرتجــع منطقــه و فشــار نیروهــای مرتجــع مواجــه 

ـبـود.
دستاوردها

پیشــرو  تجربــه ای  روژآوا  در  خودمدیریتــی  اداره 
کــه در همیــن مــدت کوتــاه،  بــود  و دموکراتیــک 
مــورد  و  داشــت  غیرقابل انــکاری  دســتاوردهای 

ـفت. گرـ ــقرار  جهاــنی  پــشتیبانی  و  حماــیت 
در  مــردم  مســتقیم  و  اجتماعــی  مشــارکت 
نهادهــای  شــکل گیری  جامعــه،  اداره  و  سیاســت 
و  پیشــرو  قوانیــن  تصویــب  پاییــن،  از  مردمــی 
آزادی هــای  و  حقــوق  آنهــا  در  کــه  دموکراتیــک 
فــردی و جمعــی بــه رســمیت شــناخته شــده بــود، 
مشــارکت دادن گروه هــای ملــی مختلــف، از جملــه 
در  دیگــران  و  آشــوری ها  ترکمن هــا،  عرب هــا، 
نهادهــای رهبــری اداره محلــی و سراســری، جــدا 
کــردن مذهــب از ســاختار دولــت، تأمیــن حقــوق 
سیاســی و اجتماعــی زنــان و ســازمان دهی آنــان در 
عرصه هــای نظامــی و سیاســی، تأمیــن زندگــی و 
معیشــت مــردم بــا اتــکا به منابع مــادی و اقتصادی 
از  کردســتان  کشــاندن  بیــرون  و  محــدود  بســیار 
ــود  ــه دســتاوردهایی ب ــگ ارتجاعــی و... از جمل جن
کــه در ابعــاد اجتماعــی در میــان مــردم نهادینــه 
شــد و به ســادگی از اذهــان مــردم پــاک نخواهــد 

ــشد.



صفحە21شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
در دمشــق و شــهرهای مرکــزی ســوریه و ایجــاد 
حکومتــی دموکراتیــک بودنــد کــه در عیــن حــال 

نـد. یـن کـ یـز تأمـ کـرد را نـ لـت ـ قـوق مـ حـ
نیروهــا،  ایــن  سیاســی  ماهیــت  بــه  توجــه  بــا 
آنهــا  اســتراتژی ای توســط  شــاید تعقیــب چنیــن 
ــد  ــاًً بای ــه و دور از انتظــار باشــد. نهایت غیرواقع بینان
تأکیــد کــرد کــه همیــن حــد از دســتاوردهای پیشــرو 
ــه چارچــوب جغرافیایــی کردســتان  و مترقــی نیــز ب

ــسوریه مــحدود ماــند.
همبســتگی  شــاهد  مــا  ناگــوار،  شــرایط  ایــن  در 
بین المللــی  ســطح  در  و  ســوریه  در  سراســری 
در   ۲۰۲۶ ژانویــه  در  کــه  حمایت هایــی  نبودیــم. 
نقــاط مختلــف صــورت گرفــت، تــداوم پیــدا نکــرد و 

ماــند. تنــها  روژآوا عــملاًً 
پیامدها و چشم انداز آتی

ادغــام نیــروی نظامــی و نهادهــای اداری روژآوا در 
ارتــش جهــادی و دولــت احمد شــرع، دســتاوردهای 
مــردم  کل  و  ســوریه  کردســتان  مــردم  مبارزاتــی 
ــن کشــور را در تمــام ابعــاد سیاســی، اقتصــادی  ای
قــرار داده  نابــودی  و فرهنگــی در معــرض خطــر 
ــون اساســی و  اســت؛ حکومتــی کــه سیاســت، قان
کل نظــام حکومتــی خــود را براســاس قوانیــن شــرع 
اســلام، آن هــم از نــوع فوق ارتجاعــی آن، قــرار داده 

اـسـت.
احمــد شــرع، رئیس‌جمهــور خودگمــارده ســوریه، 
از هم اکنــون همچــون ولــی فقیــه، قــوای مقننــه، 
تمــام  و  گرفتــه  اختیــار  در  را  قضائیــه  و  مجریــه 
مراجــع تصمیم گیــری در ایــن نهادهــا را شــخصاًً 

قبــضه ــکرده اــست.
ســتمدیده  توده هــای  و  کردســتان  مبــارز  مــردم 
حاکمیــت  از  روشــنی  نمونه هــای  خاورمیانــه  در 
ارتجاعــی  قوانیــن  بــر  مبتنــی  سیاســی  نظــام  و 
شــریعت اســلامی را در ایــران، افغانســتان، لیبــی 
تجربــه  و ســایر کشــورها طــی ســالیان متمــادی 
ــه اینکــه حکومــت احمــد  ــد. امیــد بســتن ب کرده ان
کردســتان  مــردم  حق طلبانــه  مطالبــات  شــرع 
ســوریه، آزادی هــای سیاســی و ســایر ارزش هــای 
نویســنده  دیــد  از  کنــد،  تأمیــن  را  دموکراتیــک 
می توانــد  کــه  اســت  زیان بــار  بســیار  توهمــی 
تأثیــرات مخربــی بــر زندگــی سیاســی و اجتماعــی 
ــد صباحــی طعــم آزادی و  مردمــی بگــذارد کــه چن

چــشیده اند. را  اــستقلال 
تجربــه ایــن شکســت زیان بــار و تاریخــی بــار دیگــر 
نشــان داد کــه، از دیــد نویســنده، افــق و اســتراتژی 
کــه  ناسیونالیســت  ـــ  بــورژوا  جریانــات  و  احــزاب 
طریــق  از  یــا  کرده انــد  تــلاش  تاریــخ  طــول  در 
ــا در ســایه  ــا دولــت مرکــزی و ی مذاکــره و ســازش ب
امپریالیســتی و »دخالــت  تانک هــای دولت هــای 
شــوند،  شــریک  قــدرت  در  آنهــا  بشردوســتانه« 
و  کردســتان  ســتمدیده  مــردم  منافــع  بــه  ربطــی 

رهاـیـی آنـهـا از زـیـر ـبـار ـسـتم مـلـی ـنـدارد.
رهبــری سیاســی روژآوا از مقطعــی بــه بعــد 

یــا  کشــته  فجیعــی  به طــرز  »شــروانان«،  روژآوا، 
گســترده،  حمــلات  ایــن  نتیجــه  شــدند.  زخمــی 
تــوازن قــوا را کامــلاًً بــه زیــان روژآوا، خودمدیریتــی و 

نیروــهای نظاــمی آن تغیــیر داد.
اســد،  بشــار  ســقوط  از  پــس  آمریــکا  دولــت 
ســوریه  نیروهــای  بــا  خــود  هم پیمانــی  رفته رفتــه 
بــاراک، نماینــده  تــام  دموکراتیــک را پایــان داد و 
بــه مظلــوم  بارهــا مســتقیماًً  در ســوریه،  آمریــکا 
تمــام  داعــش  بــا  کــه جنــگ  کــرد  اعــلام  کوبانــی 
شــده و آمریــکا دیگــر بــه نیروهــای آنهــا احتیاجــی 
نــدارد. در واقــع، کمــک بــه تثبیــت حکومــت احمــد 
شــرع بــه اولویــت اصلــی دولــت ترامــپ تبدیــل شــد 
و هم پیمانــی و حمایــت آمریــکا از خودمدیریتــی 

ـسید. روژآوا و نیروــهای مــسلح آن ــبه پاــیان رـ
ایــن تغییــر اســتراتژی آمریــکا، نیروهــای مســلح 
تســلیحاتی  لجســتیکی،  کمبودهــای  بــا  را  روژآوا 
قــدرت  و  کــرد  و فقــدان حمایــت هوایــی مواجــه 
دفاعــی آنهــا را در مقابــل حمــلات ارتــش احمــد 
شــرع بــا حمایــت ترکیــه به شــدت تضعیــف نمــود. 
مــردم  دلســردی  موجــب  بلافاصلــه  امــر  همیــن 
حکومــت  آینــده  از  آنهــا  ناامیــدی  و  کردســتان 

ــشد. خودمدیریــتی 
عنــوان  تحــت  اردوغــان  دولــت  امنیتــی  پــروژه 
»ترکیــه بــدون تــرور«، کــه توســط عبداللــه اوجــالان 
دموکراتیــک«  جامعــه  و  »آشــتی  عنــوان  تحــت 
روژآوا  رهبــری  بــر  را  تأثیــرات خــود  مطــرح شــد، 
نیــز برجــای گذاشــت؛ رهبــری ای کــه از قبــل بــه 
لحــاظ فکــری و ایدئولوژیــک تحــت تأثیــر تفکــرات 

ــبود. و پ ک‌ک  اوــجالان 
بــه  پ ک‌ک،  خــود  هماننــد  امنیتــی،  پــروژه  ایــن 
نیروهــای ســوریه دموکراتیــک و یگان‌هــای مدافــع 
ــوم کوبانــی نامــه  ــان تحمیــل شــد و مظل خلــق و زن
عبداللــه اوجــالان مبنــی بــر ســازش بــا دولــت احمــد 
شــرع و ادغــام در ایــن ســاختار سیاســی را دریافــت 

ـکـرد.
ســوریه  نیروهــای  و  دموکراتیــک  اتحــاد  حــزب 
کوبانــی،  مظلــوم  آنهــا  رأس  در  و  دموکراتیــک 
محبــوب  سیاســی  رهبــر  و  شــخصیت  به عنــوان 
مــردم، به جــای اتــکا بــه نیــروی مبــارزه مســتقیم 
مــردم کارگــر و زحمتکــش، زنــان مبارز و همبســتگی 
سراســری و بین المللی، راه ســازش و تســلیم شــدن 
ــد؛  ــت احمــد شــرع را در پیــش گرفتن ــر دول در براب
ــر سیاســت سازشــکارانه  سیاســتی کــه تحــت تأثی
تحــت  آن  اســتراتژیک  ناروشــنی های  و  پ ک ک 
عنــوان دموکراتیــزه کــردن جامعــه بــدون ســرنگونی 

انقلاــبی دولتــهای مرتــجع ــقرار داــشت.
رهبــری سیاســی روژآوا فرصــت طولانــی برای همراه 
ســطح  در  مترقــی  و  پیشــرو  نیروهــای  بــا  شــدن 
سراســری را از دســت داد. آنهــا فاقــد اســتراتژی 
متکــی بــه نیــروی طبقــه کارگــر و نیروهــای پیشــرو 
در ســطح سراســری، بــرای ســرنگونی رژیــم اســد 

کردســتان  مــردم  ســربلندانه  مقاومــت 
و  وحشــیانه  یورش هــای  علیــه  ســوریه 
مســتمر دولــت اردوغــان و درهــم کوبیــدن نیــروی 
بــه خلافــت  پایــان دادن  و  فوق ارتجاعــی داعــش 
ضدانســانی آن در رقــه و ســایر شــهرهای روژآوا، 
موجــب حمایــت و همبســتگی بین المللــی شــد؛ 
کــه  کوبانــی  مــردم  مبــارزات  از  حمایــت  به ویــژه 

ــکرد. پــیدا  ــشهرت جهاــنی 
نیروهــای ســوریه دموکراتیــک و مــردم مبــارز روژآوا 
توســط آمریــکا و هم پیمانانــش علیــه داعــش عمــلاًً 
بــه کار گرفتــه شــدند. پاک ســازی ایــن مناطــق و 
خلافــت  اصلــی  پایــگاه  کــه  رقــه،  شــهر  تصــرف 
بــا نیــروی مســلح  بــود، اساســاًً  اســلامی داعــش 
حکومــت روژآوا و بــه قیمــت جــان ده هــا هــزار نفــر 
ایــن  امــا  گرفــت.  انجــام  مناطــق  ایــن  مبــارزان  از 
مقاومــت دلیرانــه و نقــش نیروهــای نظامــی مدافــع 
شــهرت  مردمــی،  حمایت هــای  و  زنــان  و  خلــق 
جهانــی پیــدا کــرد. از ایــن منظــر، مبــارزه شــجاعانه 
فوق‌ارتجاعــی  نیــروی  نابــودی  در  روژآوا  مــردم 
ــبود. به یادماندــنی خواــهد  و  داــعش، ــستودنی 

در  دخیــل  فاکتورهــای  و  جدیــد  قــوای  تــوازن 
تاریخــی تجربــه  ایــن  شکســت 

توســط  اســد  بشــار  رژیــم  از ســقوط  پــس  روژآوا 
نیروهــای هیئــت تحریرالشــام، بــه رهبــری احمــد 
ـــ کــه آمریــکا قبــلاًً او را تروریســت می نامیــد و  شــرع ـ
بــرای دســتگیری اش جایــزه هنگفتــی تعییــن کــرده 
بود ــ و ســایر نیروهای تحت حمایت دولت ترکیه، 
نامســاعدی مواجــه  بــا شــرایط بســیار  رفته رفتــه 
شــدن حکومــت  چیــره  ابتــدای  همــان  از  و  شــد 
جدـیـد، ـبـا مخاـطـرات بـسـیار ـجـدی روـبـه رو گردـیـد.
و  سیاســی  فرمانــده  به عنــوان  عبــدی،  مظلــوم 
نظامی روژآوا، در مارس ۲۰۲۵ تحت فشار آمریکا، 
ترکیــه و فرانســه مجبــور بــه امضــای توافق نامــه بــا 
دولــت  خودگمــارده  رئیس جمهــور  شــرع،  احمــد 
جدیــد، شــد کــه نهایتــاًً موجــب ادغــام و انحــلال 
خودمدیریتــی روژآوا در ســال ۲۰۲۶ گردیــد. عوامــل 
و فاکتورهایــی کــه در ایــن رابطــه دخیــل بــوده و 

یـر اـسـت: بـه ـقـرار زـ بـه اختـصـار ـ هـسـتند، ـ
نیروهــای  ســایر  و  شــرع  احمــد  جهــادی  ارتــش 
تثبیــت  از  پــس  ترکیــه،  حمایــت  تحــت  مرتجــع 
دولت جدید، در اوایل ســال ۲۰۲۶ به طور گســترده 
بــه مناطــق تحــت نفــوذ حکومــت خودمدیریتــی 
روژآوا هجــوم بــرده و ســد تشــرین، شــهرها و نقــاط 
اســتراتژیکی همچــون رقــه، دیرالــزور و عین عیســی 
منابــع  و  نفتــی  میدان هــای  کردنــد.  تصــرف  را 
صنعتــی را در اختیــار گرفتنــد و در ملأعــام، اســرای 
وحشــت،  و  رعــب  ایجــاد  به منظــور  را  جنگــی 

همانــند داــعش، ــسربریدند.
آنهــا بــه ایــن بســنده نکــرده و شــهرها و روســتاهای 
دیگــری همچــون کوبانــی را بــا کمبــود آب و قطعــی 
و  حمــلات  ایــن  جریــان  در  کردنــد.  مواجــه  بــرق 
مســلح  نیروهــای  از  نفــر  صدهــا  نابرابــر،  جنــگ 
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در نشانی های زیر ما را دنبال کنید

ــه  سرنوشــت مبــارزات مــردم کردســتان را ب
ــع دولت هــای  سیاســت ها، نقشــه ها و مناف
امپریالیســتی و ارتجاعــی محلــی و در رأس آنهــا 
ــن  ــه ای ــر باعــث شــد ک ــن ام ــره زد و همی ــکا گ آمری
دولت هــا، زمانــی کــه منافــع اســتراتژیک خــود را در 
تثبیــت حکومــت احمــد شــرع یافتنــد، بــه روژآوا و 

ـمـردم ـسـتمدیده کردـسـتان پـشـت کنـنـد.
دیــد  از  کــه،   ۲۰۲۶ و   ۲۰۲۵ توافق نامه هــای 
ــکا، ترکیــه و دولــت  نویســنده، اساســاًً توســط آمری
احمــد شــرع بــه رهبــری سیاســی و نیروهــای روژآوا 
اکنــون رهبــری پ ی‌د و شــخص  تحمیــل شــد و 
ــح و  ــوان دوره »صل ــی آن را تحــت عن ــوم کوبان مظل
سیاســت« بــه مــردم عرضــه می کننــد، چیــزی جــز 
بــر بــاد رفتــن دســتاوردهای تاریخــی جنبــش روژآوا 

هـا اـشـاره ـشـد. بـه آنـ بـالا ـ کـه در ـ نیـسـت ـ
از ایــن منظــر، نــه ایــن توافق نامه هــا و نــه پــروژه ای 
جامعــه  و  »آشــتی  عنــوان  تحــت  اوجــالان  کــه 
مطالبــات  بــا  می کنــد،  دنبــال  دموکراتیــک« 
حق طلبانــه مــردم ســتمدیده کردســتان و منافــع 
اســتراتژیک آنهــا هم خوانــی نــدارد و هرکــدام بــه 
کنونــی  منافــع  و  سیاســت ها  خدمــت  در  نوعــی 
و درازمــدت دولت هــای ســوریه و ترکیــه و منافــع 
منطقــه  در  مرتجــع  و  امپریالیســتی  دولت هــای 
ناامیــدی  و  ســرخوردگی  موجــب  و  گرفتــه  قــرار 

ــشد. کردــستان خواــهد  ــمردم 
امــا روشــن اســت کــه تبعیــض و نابرابــری، اختنــاق، 
تــداوم  و  تعمیــق شــکاف های طبقاتــی  اســتثمار، 
ــت احمــد شــرع  ــی در چارچــوب دول ســتمگری مل
مــردم ســتمدیده  کــرد.  پیــدا خواهــد  ادامــه  نیــز 
کردســتان ســوریه، کــه چنــد صباحــی مــزه پیــروزی، 
اســتقلال و اتــکا بــه اعمــال اراده مســتقیم خــود 
خانه نشــین  ســادگی  ایــن  بــه  چشــیده اند،  را 
نخواهنــد شــد و مبارزاتشــان را ادامــه خواهنــد داد. 
بارقه هایــی از ایــن مبــارزه را هم اکنــون در کوبانــی 
و در اعتــراض بــه کاهــش زمــان تدریــس و آمــوزش 

بـان ـکـردی ـشـاهد هـسـتیم. زـ
و چــه در ســطح  روژآوا  تحــول اساســی، چــه در 
گســترش  و  رشــد  گــرو  در  ســوریه،  سراســری 
زحمتکــش  و  کارگــر  مــردم  سراســری  مبــارزات 
معتــرض  مــردم  هم پیمانــی  و  همبســتگی  و 

فراخوان برای حضور در چهارمین 
کنفرانس سالانه

شــورای همــکاری نیروهــای چــپ و کمونیســت 
در کردســتان چهارمیــن کنفرانــس ســالانه خــود 
را در نیمــه مــاه نوامبــر ۲۰۲۶، به صــورت علنــی 

در شــهر اســتکهلم ســوئد برگــزار می کنــد.
ایــن کنفرانــس فرصتــی بــرای بررســی تحــولات 
کردســتان،  و  ایــران  اجتماعــی  و  سیاســی 
و طبقاتــی،  اعتراضــی  موقعیــت جنبش هــای 
چالش هــا و وظایــف پیــشِِ روی نیروهــای چــپ 
و کمونیســت و تبــادل نظــر پیرامــون راه هــای 
گســترش همــکاری و دخالتگــری در مبــارزات 

جــاری اســت.
از احــزاب و ســازمان های چــپ و کمونیســت، 
فعــالان جنبــش کارگــری، جنبــش رهایــی زن و 
دیگــر جنبش هــای اجتماعــی و همــه نیروهــای 
می کنیــم  دعــوت  برابری طلــب  و  آزادی خــواه 
بــا حضــور و مشــارکت در ایــن کنفرانــس، در 
ــادل نظرهــای آن ســهیم باشــند. بحث هــا و تب
آزاد  عمــوم  بــرای  و شــرکت  علنــی  کنفرانــس 

اســت.
زمان: نیمه نوامبر ۲۰۲۶
مکان: استکهلم، سوئد

تاریــخ دقیــق، محــل برگــزاری و برنامــه کنفرانس 
متعاقبــاًً اعــلام خواهد شــد.

برای اطلاعات بیشتر:
info@shora.network

شــورای همــکاری نیروهــای چــپ و کمونیســت 
در کردســتان

علیــه تبعیــض و نابرابــری خواهــد بــود. از منظــر 
نویســنده، ایــن تحــول اساســی تنهــا تحــت هدایــت 
و رهبــری نیرویــی متکــی بــه افقــی روشــن، رادیکال 
ــه  ــی ک ــل تصــور اســت؛ نیروی و سوسیالیســتی قاب
ــارزه و مشــارکت  ــر مب حاکمیــت شــورایی، متکــی ب
مســتقیم مــردم تحــت ســتم در تعییــن سرنوشــت 
سیاســی خــود، را اســتراتژی و برنامــه عمــل خــود 

بداــند.
نیرویــی کــه قدم به قــدم مبــارزه و جنبــش تــوده ای 
اســتثمار،  ســتم،  هرگونــه  از  مــردم  رهایــی  بــرای 
ــی، را  ــع ســتم مل ــه رف ــری، از جمل تبعیــض و نابراب
در ســطح سراســری و همــگام بــا نیروهــای پیشــرو 
و  سیاســی  پراتیــک  ســرلوحه  و  داده  ســازمان 
بــرای  کــه  نیرویــی  دهــد.  قــرار  خــود  اجتماعــی 
تــداوم مبــارزه مــردم ســتمدیده کردســتان، بــا اتــکا 
بــه مبــارزه مســتقیم و مســتقل خــود آنــان و در 
مســتمراًً  بین المللــی،  و  سراســری  همبســتگی 

ــتلاش کــند.

جلال محمدنژاد
مهرماه ۱۴۰۵

https://whatsapp.com/channel/0029VbD-
Dk3Q0bIdvUk68HW3U

https://www.facebook.com/Shora.Network

https://x.com/shoranetwork?s=11

https://t.me/ShoraNetwork

https://www.instagram.com/shora.net-
work?stkn=bDkxcDNycnEwcTRz shcommunist@gmail.com


